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الَْْقْوَمُُُُأَنْتُمُُ» 1 الْْيَةُُُُُالصِّرَاطُُ وَُ الْمَوْصُولَةُُ الرَّحْمَةُُ وَُ الْبَقَاءُِ دَارُِ شُفَعَاءُُ وَُ الْفَنَاءُِ دَارُِ شُهَدَاءُُ وَُ

 . «الْمَخْزُونَةُُوَُالَْْمَانَةُُالْمَحْفُوظَةُُوَُالْبَابُُالْمُبْتَلَىُبِهُِالنَّاسُ

و فضائل معصومين  از خصوصيات  بعضي  کبيره،  زيارت جامعۀ  از  فراز  اين  بيان     در 

، شرطِ اين است که انسان بتواند ولايت آنها را   شده است. معرفت و شناختِ معصومين 

است که    بپذيرد و تسليم آنها شود. درک اين معارف، وصول به مقام معرفت نورانيت ائمه 

مي  هادي کمک  امام  نوراني،  فراز  اين  در  کند.  تحمل  را  آنها  ولايت  بتواند  انسان    کند 

وَُُالَْْعْظَمُُالسَّبِيلُُأَنْتُمُُ» يا  «الصِّرَاطُُالَْْقْوَمُُأَنْتُمُ» گونه بگوييد: اين    فرمودند که خطاب به ائمه 

تر هستيد؛  ؛ شما در بين سُبلُ، آن سبيل اعظم و آن صراط و راه استوارتر و قويم «الصِّرَاطُُالَْْقْوَمُُ

 رساند. يعني صراط مستقيمي که هيچ انقطاعي در آن نيست و انسان را به مقصد مي 

 های مؤمنین، منتهی به صراطِ مستقیمِ امامسبیل

آنها تفاوت هست؛  سبيل و صراط را معمولًا به يک معنا استعمال مي بين  کنند ولي گاهي 

اين فراز از مواردي است که بين اين دو کلمه تفاوت وجود دارد. صراط معمولًا به آن راه  

مي شاهاصلي  و  اصلي  جادۀ  يک  نيست.  بيشتر  راه  يک  که  که  گويند  کنيد  فرض  را  راهي 

کنند؛ صراط مستقيم، همان صراطي است  صدها نفر پياده يا با وسايل نقليه در آن حرکت مي

سَبيلي    کنند ولي هر کس شود. همۀ مؤمنين در اين صراط حرکت ميکه به مقصد منتهي مي

دارد   خود  ميبراي  را  خود  راه  سبيلو  اين  تمام  راهرود.  و  خود  ها  براي  افراد  که  هايي 

ند؛ لذا سبيل در قرآن به صورت جمع آمده است؛  اند، در آن صراط قرار دارانتخاب کرده
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السَّلامِ﴿ سبل    1؛ ﴾سُبُلَُ است.  نشده  ذکر  جمع  به صورت  قرآن  هيچ جاي  در  ولي صراط 

سلام متعددند، ولي صراط مستقيم يکي است. اين صراط مستقيم، در ظاهر، همان دين حق 

اي  و اخلاق و صفات حميده   الهي است. اعتقادات صحيح، شريعت و دستورات نبي اکرم 

اند، همگي صراط مستقيم به سوي خداي متعال هستند که اگر کسي  که حضرت بيان کرده

 رسد. شود و به قرب او ميبه آنها متصف شد و عمل کرد، به خداي متعال نزديک مي

 ، حقیقتِ صراطِ اقوم و باطنِ دین امیرالمؤمنین

اين معناي صراط مستقيم، بسيار روشن است و هيچ ابهامي در آن نيست. اما در رواياتي که  

اميرالمؤمنين به  صراط  اين  شده،  وارد  مستقيم  صراط  به  مربوط  آيات  ائمه   ذيل     و 

صراط به سوي خداي متعال، ولايت معصوم است. اين مطلب را مکرر    2تفسير شده است. 

کرده آيۀ  عرض  ذيل  رواياتي  در  است.  ولايت  همين  دين،  باطن  که  أَرْسَلَُُ﴿ام  الَّذيُ هُوَُ

بِالْهُدى الْحَقُُِّرَسُولَهُُ دينُِ اميرالمؤمنينفرموده  3، ﴾وَُ و   4است.    اند دين حق، ولايت  نماز 

 
  هْديهمِْ إلِى يهَْدي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضِْوانَهُ سُبلَُ السَّلامِ وَ يخُْرجِهُُمْ منَِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بإِِذنِْهِ وَ يَ﴿   .1

 .16؛ سوره مائده، آيه﴾ صِراطٍ مسُْتقَيم 

أَميِرُ الْمُؤمِْنِينَ  ﴾ الصِّراطَ الْمسُْتقَِيمَ﴿   فِي قَوْلِهِ   حمََّاد عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .2 وَ مَعْرفَِتُهُ وَ     قَالَ: »هُوَ 

فِي    وَ هُوَ أمَِيرُ الْمُؤْمنِِينَ ﴾ وَ إِنَّهُ فِي أمُِّ الْکِتابِ لَديَْنا لعََلِيٌّ حَکيِم  ﴿   قَوْلُهُ الدَّلِيلُ علََى أَنَّهُ أمَِيرُ الْمُؤْمنِِينَ

 .28، ص1؛ تفسير القمي، ج«أُمِّ الْکِتاَب

لَوْ کَرهَِ الْمشُْرِکُون   هُوَ الَّذي أَرسْلََ رسَُولهَُ بِالهْدُى ﴿   .3 کُلِّهِ وَ  لِيظُهِْرهَُ عَلَى الدِّينِ  ؛ سوره  ﴾ وَ دينِ الحْقَِّ 

 .33توبه، آيه
بْنِ الْفضَُيلِْ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ المَْاضِي  .4 قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ     عَنْ مُحَمَّدِ  يرُِيدُونَ  ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ 

بِأفَْواههِمِْ اللَّهِ  نُورَ  الْمُؤْمنِِينَ  ﴾ لِيُطفِْؤُا  أَميِرِ  وَلاَيَۀَ  لِيُطفْئُِوا  يرُِيدُونَ  قُلْتُ   قَالَ  مُتمُِّ  ﴿   بِأفَْوَاههِِمْ  اللَّهُ  وَ 

فَالنُّورُ   ﴾ فآَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزلَْنا ﴿   قَالَ وَ اللَّهُ مُتِمُّ الإِْماَمَۀِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جلََّ الَّذِينَ  ﴾ نُورهِِ

قَالَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ رسَُولَهُ بِالْوَلاَيَۀِ لِوصَِيِّهِ    ﴾ وَ دِينِ الحْقَِ  بِالهُْدى   هُوَ الَّذِي أَرسْلََ رسَُولَهُ ﴿ هُوَ الإْمَِامُ قُلْتُ  

قُلْتُ الْحقَِّ  دِينُ  هِيَ  الْوَلاَيَۀُ  کُلِّهِ ﴿   وَ  الدِّينِ  عَلَى  قِيَامِ   ﴾ ليُِظهِْرهَُ  عِنْدَ  الْأَدْيَانِ  جَمِيعِ  علََى  يُظهِْرهُُ  قَالَ 

 .91، ح432، ص1؛ الکافي، ج«... الْقَائِم 
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اميرالمؤمنين  نماز  در  که  خشوعي  و  نورانيت  آن  هستند.  دين  فروع  آن  امثال  و     روزه 

خوانند، بايد متوسل به نماز حضرت باشند  است، حقيقت صلات است. ديگران اگر نماز مي

 و اگر نورانيت آن نماز در قلبشان محقق شد، نمازگزار واقعي هستند.

و     اميرالمؤمنين  هستند  سُبُل  حکم  در  حميده  صفات  و  عبادات  همۀ  و  است  صراط 

همه  حقيقت اين سبل در آن صراط محقق است. عرض شد که در يک جادۀ عريض و وسيع،  

راه  اين  همۀ  ولي  در حال حرکتند،  راهي  امام صادقدر  دارد.  قرار  آن صراط  دل  در    ها 

باطن   1؛ «الزَّكَاةُُوَُنَحْنُُالصِّيَامُُوَُنَحْنُُالْحَجُُّالصَّلَاةُُفِيُكِتَابُِاللَّهُِعَزَُّوَُجَلَُّوَُنَحْنُُُنَحْنُ» فرمودند: 

است. مؤمن هم وقتي     همۀ عبادات، ما هستيم. حقيقت صلات، نورانيت نماز اميرالمؤمنين 

خواند، گاهي اين نماز در اعتقاداتش است، و گاهي  خواند، گاهي فقط زبانش نماز مي نماز مي 

مي  جاري  قلبش  در  نماز  حقيقت  جمال  هم  و  جلال  در  غرق  نماز،  آخر  تا  اول  از  و  شود 

مي  وقتي  العْالَمينَ » گويد:  خداست؛  رَبِّ  لِلَّهِ  مي «الحَْمدُْ  حمد  روحش  واقع  در  وقتي  ،  کند؛ 

، روحش تهليل  «لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ» گويد: کند و وقتي مي ، روحش تسبيح مي «سُبحْانَ اللَّهِ» گويد:  مي 

 کند. مي 

مي  نماز  انسان  جوارح  و  اعضاء  فقط  گاهي  و  پس  اعضاء  اين  سر  پشت  گاهي  خواند؛ 

سرّ انسان هم مشغول صلات  همۀ وجود و  جوارح، روح انسان هم مشغول است؛ و گاهي  

 
أَنْتُمُ الصَّلَاۀُ فِي کِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ أَنْتُمُ الزَّکَاۀُ وَ    عَنْ داَوُدَ بْنِ کَثيِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

 کِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ نَحْنُ الزَّکَاۀُ وَ نَحْنُ   أَنْتُمُ الصِّيَامُ وَ أَنْتُمُ الحَْجُّ؟ فَقَالَ: »ياَ داَوُدُ نَحْنُ الصَّلَاۀُ فِي 

نَحْنُ البَْلَدُ الْحَرَامُ وَ نحَْنُ کَعْبَۀُ اللَّهِ وَ نحَْنُ قِبلَْۀُ اللَّهِ وَ    الْحجَُ  وَ نَحْنُ   الصِّيَامُ  وَ نَحْنُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَ 

وَ نَحْنُ الآْياَتُ وَ نَحْنُ الْبيَِّناَتُ وَ عَدُوُّناَ فِي    ﴾ فأََيْنمَا تُوَلُّوا فَثمََّ وجَْهُ اللَّهِ﴿   نَحْنُ وجَْهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

جلََ وَ  عَزَّ  اللَّهِ  الْبغَْيُ ﴿   کِتاَبِ  وَ  الْمُنْکَرُ  وَ  وَ  ﴿ وَ    ﴾ الْفحَشْاءُ  الْأنَصْابُ  وَ  الْميَسِْرُ  وَ  وَ   ﴾ الأَْزلْامُ﴿ الْخَمْرُ 

وَ    ﴾ الْأَوْثانُ﴿ وَ    ﴾ الأَْصْنامُ ﴿  الْجِبْتُ  الخِْنْزِيرِ﴿ وَ    ﴾ الطَّاغُوتُ﴿ وَ  لَحمُْ  وَ  الدَّمُ  وَ  اللَّهَ    ﴾ الْمَيْتۀَُ  إِنَّ  داَوُدُ  ياَ 

وَ مَا فِي الْأَرْضِ   خَلَقَناَ فَأَکْرَمَ خَلْقَناَ وَ فَضَّلَنَا وَ جَعَلَناَ أمَُناَءهَُ وَ حَفَظَتَهُ وَ خُزَّانَهُ علََى مَا فِي السَّمَاوَاتِ

لَناَ أضَْدَاداً وَ أَعْداَءً فسََمَّاناَ فِي کتَِابِهِ وَ کَنَّى عَنْ أسَمَْائِناَ بِأحَْسَنِ الْأسَْماَءِ وَ أحََ بِّهاَ إِلَيْهِ تَکنِْيَۀً  وَ جَعلََ 

لَ فِي کتَِابِهِ فِي  عَنِ الْعَدوُِّ وَ سَمَّى أضَْدَادَناَ وَ أَعْدَاءَناَ فِي کِتَابِهِ وَ کَنَّى عَنْ أسَمَْائِهِمْ وَ ضَرَبَ لهَُمُ الْأَمثَْا

 .21؛ تأويل الآيات الظاهرۀ، ص «أَبْغَضِ الْأسَمَْاءِ إِليَْهِ وَ إِلَى عبَِادهِِ الْمُتَّقِينَ
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از مرحوم علامه مطهري سؤال کرده بود که توجه شما در حال نماز  يکي از اهل معنا  است.  

کجاست؟ ايشان گفته بود که توجه من به معاني کلمات است و مواظب هستم ذهنم از اين  

هستيد؟!   خدا  متوجه  و  مشغول  موقع  چه  پس  بود  فرموده  بزرگوار  آن  نکند.  تخلف  معاني 

تر بيند و گاهي عميق بنابراين گاهي انسان نماز را در حد همين اقوال و اذکار و رفتار بدن مي 

مي  مي ملاحظه  متوجه  و  اتفاق  کند  مؤمن  سرّ  در  که  است  تحولي  آن  نماز  حقيقت  که  شود 

مِعْرَاجُُ» افتد؛  مي  عميق   1. «المُؤْمِنُُِالصَّلَاةُُ مقدار  مي يک  نگاه  که  مي تر  حقيقت  کند،  که  بيند 

محقق   حالت خشوع و توجه تامي است که از نماز در سرّ و روح اميرالمؤمنينصلات، آن  

خوانيم، حالت  شده و دائماً در اين حالت قرار دارد. حضرت مثل ما نيستند که وقتي نماز مي 

گردانيم، آن حالت از ما  صلات در ما وجود دارد، ولي به محض اين که رويمان را از قبله برمي 

دائماً در اين حالت هستند. مؤمن هم اگر به سرچشمه متصل     شود. معصومين گرفته مي 

مي  دائمي  او  در  خضوع،  و  خشوع  صلات،  حالت  عَلىُ﴿ شود؛  شود،  هُمُْ صَلاتِهِمُُُُْالَّذينَُ

 2. ﴾ دائِمُونَُ

متصل شد و سرّ نماز حضرت در آن جاري شد، نماز     نماز ما اگر به نماز اميرالمؤمنين 

مي  مي   شود؛ واقعي  روشن  و  وصل  نور  منبع  به  که  لامپي  آينه مثل  مثل  يا  مقابل  شود  که  اي 

مي  قرار  مي خورشيد  آن  در  خورشيد  نور  و  خورشيد  گيرد  مقابل  روز،  در  را  آينه  اگر  افتد. 

شود، وگرنه آينه در شب که نوري ندارد. اگر نماز ما به آن نماز متصل  بگيريد، آينه روشن مي 

کند. ساير عبادات هم  نشد، هزار سال نماز هم، يک قدم کسي را به خداي متعال نزديک نمي 

باطن همۀ عبادات ما که صراط مستقيم به سوي خدا هستند، ولايت  همين  طور هستند. پس 

 3رمودند حلال در باطن قرآن، ولايت ماست. ولي الله است؛ همان طور که ف 

 
 .268، ص2؛ سفينۀ البحار، ج«المُؤْمِن : »الصَّلَاۀُ مِعْرَاجُ قال رسول اللّه .1
 . 23سوره معارج، آيه .2

جَلَّ    .3 وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  عَنْ  صَالِحاً  عَبْداً  سَأَلْتُ  قَالَ:  مَنْصُورٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  رَبِّيَ  ﴿ عَنْ  حَرَّمَ  إِنَّما  قلُْ 

قَالَ فَقَالَ: »إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظهَْر  وَ بَطْن  فَجَميِعُ ماَ حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ   ﴾ ما ظهََرَ مِنهْا وَ ما بَطنََ  الْفَواحشَِ 
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ائمه  از  يکي  به  بسيار خوبي     شخصي  وقتي محضر شما هستيم، حال  ما  کرد  عرض 

به دنيا نداريم. ولي به محض  داريم و حالت فراغت و زهد در ما پيدا مي  شود و ديگر ميل 

کنيم  شود. ما احساس خطر مي رويم، اين حالت از ما گرفته مي از محضر شما بيرون مي اينکه  

حالت   شما  محضر  از  خارج  و  داريم  حالت  يک  شما  نزد  در  که  باشد  نفاق  حالت  اين  که 

ما جدا  از  را  که شما  پاي شيطان است  رد  ولي  نيست،  نفاق  اين  فرمودند  ديگري. حضرت 

بعد فرمودند اگر اين حالتي که در محضر ما داريد، در    1. «الشَّيْطَانُُِإِنَُّهَذِهُِخُطُوَاتُُ» کند؛  مي 

مي  ثابت  نمي شما  جدا  ما  از  را  شما  شيطان،  و  مي ماند  مصافحه  ملائکه  با  و  کرد،  کرديد 

مجالس روضه و    . «الْمَلَائِكَةُُوَُمَشَيْتُمُْعَلَىُالْمَاءُُِلَصَافَحَتْكُمُ» توانستيد بر روي آب راه برويد؛  مي 

 
← 

  مِنْ ذَلِکَ أَئِمَّۀُ الْجَوْرِ وَ جَميِعُ ماَ أحَلََّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْکِتاَبِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ   هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ

 .10، ح374، ص1؛ الکافي، ج«مِنْ ذَلِکَ أَئِمَّۀُ الْحقَِّ

فَدخَلََ عَلَيْهِ حُمْرَانُ بْنُ أعَْيَنَ وَ سَأَلَهُ عَنْ أشَْيَاءَ    عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمسُْتنَِيرِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِي جَعْفَرٍ .1

لِأبَِي جَعْفَرٍ قَالَ  بِالْقيَِامِ  هَمَّ حُمْرَانُ  فمََا    فلََمَّا  نَأْتيِکَ  أَنَّا  بِکَ  أمَْتَعنََا  وَ  لَناَ  بَقَاءَکَ  اللَّهُ  أَطَالَ  أخُبِْرُکَ 

الدُّنْياَ وَ يَهُونَ عَليَْناَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ هَذهِِ    نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِکَ حَتَّى تَرِقَّ قُلُوبنَُا وَ تسَْلُوَ أَنْفسُُناَ عَنِ

: »إِنَّمَا  بُو جَعْفَرٍالْأَمْوَالِ ثُمَّ نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِکَ فإَِذَا صِرْناَ مَعَ النَّاسِ وَ التُّجَّارِ أحَْببَْنَا الدُّنْياَ قَالَ فَقَالَ أَ

قَالُوا ياَ رَسُولَ     أَماَ إِنَّ أَصْحاَبَ مُحَمَّدٍ   هِيَ الْقُلُوبُ مَرَّۀً تَصْعُبُ وَ مَرَّۀً تسَْهلُُ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

فَذَکَّرْتَناَ وَ   عِنْدَکَ  کُنَّا  إِذَا  قَالُوا  ذَلِکَ  تَخَافُونَ  لِمَ  وَ  فَقَالَ  قَالَ  النِّفاَقَ  عَليَْناَ  نَخَافُ  رغََّبْتَناَ وَجلِْنَا وَ  اللَّهِ 

رجَْنَا مِنْ عِنْدِکَ وَ  نسَيِناَ الدُّنْياَ وَ زَهِدْناَ حَتَّى کَأَنَّا نُعاَيِنُ الآْخِرَۀَ وَ الْجَنَّۀَ وَ النَّارَ وَ نَحْنُ عِنْدَکَ فَإِذَا خَ

الْحَا نُحَوَّلَ عَنِ  أَنْ  يَکَادُ  الْأَهلَْ  الْعيَِالَ وَ  الْأَوْلَادَ وَ رَأيَْناَ  البُْيُوتَ وَ شَمِمْناَ  علََيْهَا  دخَلَْناَ هَذهِِ  کُنَّا  الَّتِي  لِ 

کَلَّا    ءٍ أَ فَتَخَافُ عَليَْناَ أَنْ يَکُونَ ذَلِکَ نفَِاقاً فَقَالَ لهَُمْ رسَُولُ اللَّهِعِنْدَکَ وَ حَتَّى کَأَنَّا لَمْ نَکُنْ علََى شَيْ

فيَُرغَِّبُکُمْ فِي الدُّنْياَ وَ اللَّهِ لَوْ تَدوُمُونَ علََى الْحَالَۀِ الَّتِي وَصَفْتُمْ أَنْفسَُکمُْ بهَِا    الشَّيْطَانِ  خُطُوَاتُ  هَذهِِ  إِنَ

لَخَلَ اللَّهَ  فَتسَْتَغْفِرُونَ  تُذْنِبُونَ  أَنَّکُمْ  لاَ  لَوْ  الْماَءِ وَ  المَْلاَئِکَۀُ وَ مشََيْتُمْ علََى  اللَّهُ خَلْقاً حَتَّى  لَصَافَحَتْکُمُ  قَ 

إِنَّ  ﴿ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    يُذْنِبُوا ثُمَّ يَسْتَغْفِروُا اللَّهَ فَيَغْفِرَ اللَّهُ لهَُمْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُفَتَّن  تَوَّاب 

، 423، ص2؛ الکافي، ج«  ﴾ اسْتَغفِْرُوا رَبَّکُمْ ثمَُّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴿   وَ قَالَ  ﴾ اللَّهَ يحُِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتطَهَِّرِينَ

 .1ح
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معصومين  مشرفۀ  همين    مشاهد  است.  هم  اين  طور  به  اشراف خاص  آنها  نورانيت  چون 

شود و لذات  وقتي انسان در اين بيوت نور وارد شود، نوراني و فارغ از دنيا مي محافل دارد،  

 اش شيرين نيست. مادي، ديگر در ذائقه 

اگر  صلات يک ذکر جامع است؛ چون سجده، رکوع، حمد، تسبيح، تکبير و صلوات دارد.  

اميرالمؤمنين  صلات  حقيقت  به  شد،     انسان  روحش  متصل  در  صلاتي  حالات  اين  همۀ 

خواهيد به کودک،  شود و بدون تکلف، دائماً در حالت نماز قرار دارد. وقتي شما مي مستقر مي 

يکي  ابتدا  بياموزيد،  را  انگشت عدد  مي يکي  نشان  او  به  را  انجام  ها  را  کار  اين  مدتي  و  دهيد 

گيرد. وقتي کودک، اعداد را ياد گرفت و برايش ملکه شد، همۀ آنچه  دهيد تا تدريجاً ياد مي مي 

بالا بردن و باز کردن انگشتان، مي  با يک دست  آنها  در طول اين مدت فهميد،  فهمد و همۀ 

تدريجاً روحش  وصل شود،     اگر به صلات اميرالمؤمنين   شود. مؤمن هم برايش تداعي مي 

مي  پيدا  که  وسعتي  محقق  کند  در روحش  دائم  به طور  و صفات حميده  اعمال  حقايق همۀ 

اکرم مي  نبي  به  را  حقيقت همۀ صفات حميده  متعال  اگر     شود. خداي  لذا  و  فرموده  عطا 

انبياء  و حتي  تا    مؤمنين  کنند  بايد حضرت شفاعت  برسند،  اين صفات  مقام  به  بخواهند 

اي از آن صفات را در قلب آنها بياندازند. اين، همان حقيقتي است که در حديث عقل و  جلوه 

 1اند. جهل، بيان فرموده 

معصومين  اگر  خداست؛     پس  عبادت  صراط،  اين  حقيقت  هستند،  أَنُُِ﴿ صراط  وَُ

شود؟ عبوديت با جنود عقل، توکل،  عبوديت چگونه واقع مي   2. ﴾ هذاُصِراطٌُمُسْتَقيمٌُُاعْبُدُونيُ

شود. اين صفات و اعمال، ظاهر و باطن دارند و  رضا، صلات، زکات، حج و امثال آن واقع مي 

به هر کس بخواهند    داده شده است و حضرت   حقيقت و باطن همۀ اينها به وجود نبي اکرم 

بِغَيْرُِحِسابٍ﴿   دهند؛ از اين حقايق مي  أَمْسِكُْ أَوُْ فَامْنُنُْ البته حضرت آنچه خدا    3. ﴾ هذاُعَطاؤُناُ

 کنند. خواهند و طبق رضاي او عمل مي بخواهد، مي 

 
 . 14، ح20، ص1ن.ک: الکافي، ج .1
 . 61سوره يس، آيه .2

 . 39سوره ص، آيه .3
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است که همۀ حقايق بندگي در     پس حقيقت صراط اقوم و باطن دين حق، اميرالمؤمنين 

ايشان محقق شده است. تمام وجود حضرت از ازل تا ابد، يک سجده در مقابل خداست و  

گويد، ولي گوشمان غافل است؛  ما ذکر مي اي از اين سجده فارغ نشده است. گاهي زبان لحظه 

قرآن مي  را جمع مي گوشمان  فکرمان  فکرمان غافل است؛  قلبمان جاي  شنود، ولي  اما  کنيم، 

مي  و ديگري  است  ديگر  جاي  روحمان  ولي  هستيم،  سجده  حال  در  همۀ  نمي   رود؛  توانيم 

با تمام عظمت و     اما وجود مقدس اميرالمؤمنين   وجودمان را در حالت عبادت جمع کنيم. 

به طور  کرده،  عطا  ايشان  به  که حضرت حق  وجودي  سيطرۀ  سعۀ  تحت  خلقت  همۀ  که  ي 

اين جملۀ   است.  متعال ساجد  مقابل خداي  در  ابد  تا  ازل  از  است،  وجود حضرت  مملکت 

هيچيک از    1؛ «بَاطِلٍُُُإِلَىُُُحَقٍُُُلَمُْتَمِلُْمِنْ» ايم:  مکرر خوانده    نوراني را در زيارت امام رضا 

از خداي متعال به غير، متمايل نشده   يک چشم بر هم زدن وجوه شخصيت و قواي شما، حتي 

است؛ بلکه دائما در حال توجه و غرق در حضرت حق هستيد. لذا حقيقت صراط اقوم و راه  

است. اگر کسي بخواهد نمازخوان شود، بايد روحش به نماز     به سوي خدا، اميرالمؤمنين 

اگر     اميرالمؤمنين  شود؛  عطا  او  به  نماز  آن  نورانيت  حضرت،  شفاعت  با  و  شود  متصل 

کند و نماز براي انسان سبک  شود و حقيقت آن را درک مي گونه شد، انسان اهل صلات مي اين 

شود،  در غير اين صورت به آن نورانيت و فضيلت و ابتهاجي که در نماز حاصل مي شود؛  مي 

ُُ﴿ ؛  رسد نمي  إِلاَّ لَكَبيرَةٌُ إِنَّهاُ الْخاشِعينَوَُ تشيع است که    2. ﴾ عَلَىُ به مقام خشوع، نشان  وصول 

 بحث جدايي دارد. 

ائمه  اقوم،  صراط  حقيقت  الَْْقْوَمُُُأَنْتُمُُ» هستند؛     بنابراين  ولي  «الصِّرَاطُُ متعددند  سُبل   .

صراط، يکي است. همۀ سبل هم، حق و در صراط نيستند. کساني هم که در صراط قرار دارند،  

 
أَبَ»...  .1 وَ  ابْنَ حُجَّتِهِ  وَ  اللَّهِ  يَا حُجَّۀَ  عَلَيْکَ  السَّلَامُ  وَلِيِّهِ،  ابْنَ  وَ  اللَّهِ  وَلِيَّ  ياَ  علََيْکَ  حُجَجِهِ، السَّلَامُ  ا 

أشَهَْدُ أَنَّکَ مَضَيْتَ علََى ماَ مَضَى   السَّلَامُ عَليَْکَ يَا إمَِامَ الهُْدَى وَ الْعرُْوَۀَ الْوُثْقَى وَ رحَْمَۀُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.

؛ المزار  «بَاطلٍِ  إِلَى  حقٍَ  مِنْ  تَملِْ  علََيْهِ آبَاؤُکَ الطَّاهِرُونَ علََيْهِمُ السَّلَامُ، لَمْ تُؤثِْرْ عَمًى علََى هُدًى، وَ لَمْ

 .547الکبير لإبن المشهدي، ص

 .45؛ سوره بقره، ﴾ وَ اسْتعَينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاۀِ وَ إِنَّها لَکَبيرۀَ  إلِاَّ عَلَى الخْاشِعين ﴿  .2
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کند؛ چون درجاتشان متفات است. نماز و روزه و حج و تقوا و  هايشان با يکديگر فرق مي راه 

شيعيان با يکديگر تفاوت دارد، ولي همۀ شيعيان در صراط    درجات بهشتي   حالات روحي و 

   قرار دارند. باطن بهشت هم همين صراط و ولايت است. کساني که در صراط اميرالمؤمنين 

راهه هستند. کساني که در  هستند، در صراط حق قرار دارند و اگر در اين صراط نباشند، در بي 

اند؛ البته  را قبول کرده    اين راه مستقيم در حال حرکتند، حقيقت دين و ولايت اميرالمؤمنين 

راه سُبلشان   حتماً  است.  درجات  تابع  و  حرکت متفاوت  آن  در  ابوذر  و  سلمان  که  هايي 

است، ولي سبيل اين دو، يکي نيست؛ سلمان در يک افق پرواز    ﴾ سُبُلَُالسَّلامِ﴿ جزء    اند، کرده 

کند و ابوذر در افق ديگري؛ در اين فضاي ولايت و صراط مستقيم حضرت، هر کسي در  مي 

 يک فضا در حال پرواز است. 

شده:   نقل  که  هم  روايت  الخلائقُ» اين  انفاسُ بعددُ اللهُ اليُ اولًا  «الطرقُ از  ،  هيچيک  در 

ثانياً و  ندارد  وجود  روايي  ما    مجامع  است.  انفس  يا  نفوس  بلکه  نيست،  انفاس  نفس،  جمع 

ها به تعداد نفوس خلائق است. راه، يکي است؛ لذا در  روايتي با اين تعبير هم نداريم که راه 

ها اگر در  قرآن، هيچ گاه صراط به صورت جمع نيامده است. سبيل، متفاوت است و اين سبيل 

روند  هستند. کساني که در سبيلي راه مي   ﴾ سُبُلَُالسَّلامِ﴿ راه و صراط قرار داشته باشند، جزء  

اميرالمؤمنين  به سلامت طي طريق     که در صراط  دارد، در سبل سلام هستند، وگرنه  قرار 

 کنند. نمي 

صراط   معصومين  اين  در  آيا  که  ديگران  شاهد  هم  و  هستند  صراط  خودشان  هم   ،

کنند يا خير؛ در اين دنيا شاهدند و در آخرت هم آن کساني را که در دنيا در اين  حرکت مي 

مي  مي صراط حرکت  دستگيري  مي کردند،  بالا  و  دَارُِ»   برند؛ کنند  شُفَعَاءُُ وَُ الْفَنَاءُِ دَارُِ شُهَدَاءُُ وَُ

تواند شفيع باشد که شاهد بالحق باشد. مقداري اين دو فضيلت را  و اصولًا کسي مي   ؛ «الْبَقَاءِ

 توضيح دهيم. 
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 امام، شاهد اعمال

 ی اعمال بندگان به اماممعنای اول: عرضه

چند خصوصيت در قرآن بيان شده است. البته ظاهر آيات قرآن عام     در باب معصومين

معصومين به  ولي  شده   است،  ميتفسير  آيات  اين  از  يکي  اعْمَلُواُُ﴿  فرمايد:اند.  قُلُِ وَُ

خواهيد، انجام بدهيد، ولي بدانيد  هر عملي مي  1؛ ﴾فَسَيَرَىُاللَّهُُعَمَلَكُمُْوَُرَسُولُهُُوَُالْمُؤْمِنُونَ

طور  شود. اين آيه در روايات، معمولًا اينو مؤمنين ارائه مي   عملتان به خدا، پيامبر اکرم

است   شده  ميمعنا  برده  آنها  محضر  به  بندگان،  عمل  ميکه  آنها  رؤيت  به  و  رسد.  شود 

الحجۀ کافي، باب   آيه آمده است؛ از جمله روايتي که در کتاب  اين  روايات متعددي ذيل 

السَّلَامُ  الْأعَْمَالِ  عرَْضِ» عَلَيْهِمُ  الْأَئِمَّۀِ  وَ  آلِهِ  وَ  علََيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى  النَّبِيِّ  که    2، «عَلَى  شده  ذکر 

شود و به رؤيت  عرضه مي   اي، هر روز بر نبي اکرم فرمايد اعمال شما توسط ملائکهمي

مي اکرم حضرت  نبي  باشيد  مواظب  که  فرمودند  روايتي  در  لذا  خودتان     رسد.  از  را 

به ناراحت نکنيد. عرض کردند ما چطور حضرت را ناراحت مي کنيم؟ فرمود اعمال شما 

   نبي اکرم   3شوند. شود؛ اگر بد عمل کرده باشيد، حضرت ناراحت ميحضرت عرضه مي

مثل پدر مهرباني است که هستي خود را گذاشته تا ما را به طرف خدا ببرد و اگر ببيند ما از  

بيند  طور که يک پدر مهربان وقتي ميهمان  شود؛ناراحت و غمناک مي  شويم،خدا جدا مي

 خورد.رود، غصه ميفرزند جوانش به بيراهه مي

بن  حسن  که  است  روايتي  روايات،  اين  از  ديگر  مي يکي  نقل  حضرت  جَهم  به  که  کند 

عرض کرد جايگاه من پيش شما چطور است؟ حضرت فرمودند به قلبت رجوع کن     رضا 

 
عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَۀِ فَيُنَبِّئکُُمْ   وَ قلُِ اعْمَلُوا فسََيَرَى اللَّهُ عَمَلَکمُْ وَ رسَُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إلِى ﴿   .1

 .105؛ سوره توبه، آيه ﴾ بِما کُنْتُمْ تعَْمَلُون 
 . 219، ص1ن.ک به: الکافي، ج .2

يَقُولُ:  .3 قَالَ سَمِعْتُهُ  اللَّهِ ع  أبَِي عَبْدِ  اللَّهِ  عَنْ سَمَاعَۀَ عَنْ  تسَُوءُونَ رسَُولَ  لَکُمْ  فَقَالَ رجَُل :   »مَا  ؟ 

مَعْصِيَۀً، ساَءَهُ فِيهَا  رَأَى  فإَِذَا  علََيْهِ؟  تُعْرَضُ  أعَْمَالَکُمْ  أَنَّ  تَعلَْمُونَ  ماَ  أَ  فَقَالَ:  نسَُوؤُهُ؟  فَلَا    کَيْفَ  ذَلکَِ! 

 .3، ح219، ص1؛ الکافي، ج«تسَُوءُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ سُرُّوهُ
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و ببين ما در نزد تو چگونه هستيم. اگر براي ما در قلبت حريمي قائل شدي، بدان تو هم در  

نزد ما محترم هستي و اگر ما در قلب تو جايگاهي نداريم، بدان تو هم در نزد ما جايگاهي  

رضا   1نداري.  امام  نزد  در  که  زيات  ابان  بن  عبدالله  ديگري،  روايت  به     در  بود،  محترم 

ام هم دعا کنيد. حضرت فرمود مگر  حضرت عرض کرد در موقع دعايتان، براي من و خانواده 

مضمون اين جمله    شود. کنم؟! هر روز و شب، عمل شما به ما ارائه مي من براي شما دعا نمي 

کنم، و شايد معنايش  آورند، من براي شما دعا مي اين است که وقتي عمل شما را براي من مي 

کنم و اگر عملتان سيئه  اين باشد که اگر عمل صالح انجام داده باشيد، براي شما دعاي خير مي 

گويد اين مطلب در نظر من بزرگ جلوه کرد. حضرت  راوي مي   کنم. باشد، طلب استغفار مي 

الْمُ﴿ اي:  فرمودند مگر اين آيه را نخوانده  وَُ وَُرَسُولُهُُ اللَّهُُعَمَلَكُمُْ فَسَيَرَىُ اعْمَلُواُ قُلُِ .  ﴾ ؤْمِنُونَوَُ

هر مؤمني اين ظرفيت را ندارد    2است.    بعد فرمودند منظور از مؤمنون، علي بن أبي طالب 

که اعمال را به او ارائه کنند و اصلًا براي چه اعمال را به هر مؤمني نشان بدهند؟ اعمال عباد را  

   دار خدا هستند. اين ارائۀ اعمال، يک نوع اطلاع ائمه دهند که حساب نشان مي    به ائمه 

 3نسبت به اعمال ماست. 

 
فَقُلْتُ لَهُ: »جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَدُّ التَّوَکُّلِ فَقَالَ لِي أَنْ لَا     عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجهَْمِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا  .1

 يُعطُْوکَ تَخَافَ مَعَ اللَّهِ أحََداً قَالَ قُلْتُ فَماَ حَدُّ التَّوَاضُعِ قَالَ أَنْ تُعطِْيَ النَّاسَ مِنْ نَفسِْکَ ماَ تُحِبُّ أَنْ

کَيْفَ انْظُرْ  فَقَالَ  عِنْدَکَ  أَناَ  کَيْفَ  أعَْلَمَ  أَنْ  أشَْتهَِي  فِدَاکَ  جُعِلْتُ  قُلْتُ  قَالَ  عِنْدَکَ  مِثلَْهُ  الأمالي  «أَناَ  ؛ 

 . 8، ح240للصدوق، ص

: »ادْعُ اللَّهَ لِي وَ لِأَهلِْ   قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبََانٍ الزَّيَّاتِ وَ کَانَ مَکِيناً عِنْدَ الرِّضَا  .2

  -اسْتَعْظَمْتُ ذَلِکَ بيَْتِي فَقَالَ أَ وَ لسَْتُ أفَْعلَُ وَ اللَّهِ إِنَّ أعَْمَالَکُمْ لَتُعْرَضُ علََيَّ فِي کُلِّ يَوْمٍ وَ لَيلَْۀٍ قَالَ فَ 

قَالَ    ﴾ وَ قلُِ اعْمَلُوا فسََيَرَى اللَّهُ عمََلَکُمْ وَ رسَُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ فَقَالَ لِي أَ ماَ تقَْرَأُ کِتاَبَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  

 .4، ح219، ص1؛ الکافي، ج« هُوَ وَ اللَّهِ علَِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ

مِنْکُمْ    أَرجْائهِا وَ يَحْملُِ عَرْشَ رَبِّکَ فَوقْهَُمْ يَوْمئَذٍِ ثَمانِيۀَ  * يَوْمئَِذٍ تعُْرضَُونَ لا تَخفْى   وَ المَْلَکُ عَلى ﴿   .3

 .17-18؛ سوره حاقّه، آيات ﴾ خافِيَۀ 
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 القدسمعنای دوم: شهود و نظارت امام بر اعمال بندگان به برکت روح

اين مطلب دلالت مي بر  که  قرآن کريم هست  در  ائمه آياتي هم  که  ناظر     کند  و  شاهد 

نه اينکه عمل به آنها، فقط ارائه شود. روايات فراواني هم داريم که همين    1اعمال هستند؛ 

   بابي را در کافي شريف به نام روحي که ائمهمرحوم کليني )رض(  کند.  معنا را بيان مي

اين روايت در آن باب آمده است که مفضل به وجود مقدس    2به آن مؤيدند، آورده است.

ها هم افتاده است؛  اش نشسته و پردهعرض کرد يابن رسول الله! امام در خانه   امام صادق

اکرم نبي  فرمودند  حضرت  دارد؟  خبر  عالم  طرف  آن  از  اختيار    چطور  در  روح  پنج 

روح و  الايمان  روح  الشهوه،  روح  القوه،  روح  الحيات،  روح  نبوت  داشتند؛  که  القدس 

بود.  لذا اين مطلب در روايات هست که در    3حضرت به سبب وجود همين روح القدس 

بعد حضرت فرموند    4القدس نيست. مؤمنين کامل هم، آن چهار روح وجود دارد، ولي روح 

القدس به امام منتقل شد و هر امامي که  از دنيا رحلت کردند، روح   وقتي حضرت رسول

 
عَلَيْکمُْ شهَيداً﴿   .1 الرَّسُولُ  يَکُونَ  وَ  النَّاسِ  عَلىَ  لِتکَُونُوا شهَُداءَ  وسََطاً  أُمَّۀً  کَذلِکَ جعََلْناکُمْ  ؛ سوره  ﴾ وَ 

 . 41؛ سوره نساء، آيه﴾ هؤُلاءِ شهَيداً  فَکَيْفَ إذِا جئِْنا منِْ کلُِّ أُمَّۀٍ بشِهَيدٍ وَ جئِْنا بِکَ عَلى ﴿ . 143بقره، آيه
الْأَئِمَّۀِن.ک به:    .2 الَّتِي فِي  الْأَروَْاحِ  فِيهِ ذِکْرُ  الَّتِي يسَُدِّدُ  271، ص1. الکافي، ج باَب   الرُّوحِ  . باَبُ 

 .273، ص 1. الکافي، ج اللَّهُ بهِاَ الْأَئِمَّۀَ

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِلْمِ الإْمَِامِ بِماَ فِي أقَْطَارِ الْأَرْضِ وَ هُوَ     عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .3

أَروَْاحٍ     فِي بَيْتِهِ مُرخًْى عَلَيْهِ ستِْرهُُ فقَالَ: »يَا مُفَضَّلُ إِنَّ اللَّهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى جَعلََ فِي النَّبِيِّ خَمسَْۀَ 

رِبَ وَ أَتَى  رُوحَ الْحيََاۀِ فَبِهِ دَبَّ وَ دَرَجَ وَ رُوحَ الْقُوَّۀِ فَبِهِ نهََضَ وَ جَاهَدَ وَ رُوحَ الشَّهْوَۀِ فَبِهِ أَکَلَ وَ شَ

قُبِضَ النَّبِيُّ ص النِّساَءَ مِنَ الْحلََالِ وَ رُوحَ الإْيِمَانِ فَبِهِ آمَنَ وَ عَدَلَ وَ رُوحَ القُْدُسِ فَبِهِ حَملََ النُّبُوَّۀَ فإَِذَا  

يَزْهُو وَ الْأَرْبَعَۀُ   انْتَقلََ رُوحُ الْقُدُسِ لاَ  لَا يَلْهُو وَ  يَغْفلُُ وَ  لاَ  لاَ يَنَامُ وَ  فَصَارَ إِلَى الإِْمَامِ وَ رُوحُ الْقُدُسِ 

 .3، ح272، ص1؛ الکافي، ج«الْأَروَْاحِ تنََامُ وَ تَغْفلُُ وَ تَزْهُو وَ تَلهُْو وَ روُحُ الْقُدُسِ کَانَ يَرىَ بِهِ

اللَّهِ  .4 عَبْدِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ  الْجُعْفِيِّ  جَابِرٍ  رُوحَ   عَنْ  المَْيمَْنَۀِ  أَصْحاَبِ  وَ  الْمُؤْمِنِينَ  فِي  جَعلََ  »...وَ   :

الْقُوَّۀِ فَبِهِ قَدَروُا علََى طَاعَۀِ اللَّهِ وَ جَعلََ فِيهِمْ رُوحَ الشَّهْوَۀِ    الإْيِمَانِ فَبِهِ خَافُوا اللَّهَ وَ جَعلََ فِيهِمْ رُوحَ

يَجِيئُونَ وَ  النَّاسُ  يَذْهَبُ  بِهِ  الَّذِي  الْمَدْرَجِ  رُوحَ  فِيهِمْ  جَعلََ  وَ  اللَّهِ  طَاعَۀَ  اشْتهََوْا  ج«فَبِهِ  الکافي،  ،  1؛ 

 .1، ح271ص
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به امام بعدي منتقل ميرود، اين روحاز دنيا مي شود. شايد معناي اين فراز زيارت  القدس 

أَرْوَاحَكُمْ»فرمايد:  جامعه هم که مي أَنَُّ وَاحِدَةٌُُوَُ طِينَتَكُمُْ وَُ نُورَكُمُْ باشد.    1،«وَُ همين مطلب 

القدس، امام، مشرِف به عالم است و همۀ عالم  حضرت در ادامه فرمودند به واسطۀ اين روح

از طريق روحرا مشاهده مي القدس  کند. اين شهود هم يک نوع اطلاع و اشراف است که 

 شود. براي امام حاصل مي

 معنای سوم: عمود نور

يک نوع ديگر از اطلاع و اشراف امام که در روايات آمده، اين است که عمودي از نور در  

 2کند. شوند و امام، آنها را مشاهده ميمحضر امام است که اعمال بندگان در آن منعکس مي

جهان جام  داستاناگر  بقيۀ  و  است  همين  باشد،  داشته  وجود  مثلا  نمايي  است.  افسانه  ها 

اي درست کرده بود که آن را در کنار دريا بر فراز برجي  گويند ارسطو براي اسکندر آينهمي

بيابان آن  با  که  بود  کرده  فرسنگنصب  و  ميها  را  دورتر  دشمن  ها  از  لشکري  اگر  و  ديد 

 شد! پس اين عمود نور هم يک نوع رؤيت و اشراف امام است. آمد، مطلع ميمي

 ، امت وسط ائمه

وَُكَذلِكَُجَعَلْناكُمُْأُمَّةًُُ﴿خداي متعال هم در قرآن کريم همين حقيقت را بيان فرموده است:  

ما شما را امت وسط قرار    3؛﴾وَسَطاًُلِتَكُونُواُشُهَداءَُعَلَىُالنَّاسُِوَُيَكُونَُالرَّسُولُُعَلَيْكُمُْشَهيداًُ

هم بر شما گواه باشد. اما اين امت وسط به     داديم که شما بر مردم گواه باشيد و پيامبر

 
 زيارت جامعه کبيره.  . فرازي از1

»الإْمَِامُ يسَمَْعُ الصَّوتَْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فإَِذَا سَقَطَ إِلَى    : عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ عمََّارٍ قَالَ قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ  .2

الْأَيْمَنِ عَضُدهِِ  علََى  کَتَبَ  السَّمِيعُ  ﴿   الْأَرْضِ  هُوَ  وَ  لکَِلِماتِهِ  مُبَدِّلَ  لا  عَدلْاً  وَ  رَبِّکَ صدِقْاً  کَلِمَۀُ  تَمَّتْ  وَ 

يَرَى  ﴾ الْعَلِيمُ  الْأَرْضِ  إِلَى  السَّمَاءِ  مِنَ  نُورٍ  مِنْ  عَمُود   لَهُ  نُصِبَ  تَرعَْرعََ  بصائر «الْعبَِادِ  أعَْمَالَ  بِهِ  فإَِذَا  ؛ 

 .3، ح431، ص1الدرجات، ج

عَلْنَا  وَ کَذلِکَ جعََلْناکُمْ أُمَّۀً وسََطاً لِتَکوُنُوا شهَُداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَکُونَ الرَّسُولُ عَلَيْکُمْ شهَيداً وَ ما جَ ﴿   .3

عَقِبَيْهِ وَ إِنْ کانَتْ لَکَبيرَۀً إلِاَّ عَلَى الَّذينَ    کُنْتَ عَلَيهْا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يتََّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى   الْقِبْلۀََ الَّتي 

 . 143؛ سوره بقره، آيه﴾ هَدَى اللَّهُ وَ ما کانَ اللَّهُ لِيضُيعَ إيمانکَُمْ إنَِّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤفُ  رحَيم 
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اي هاي پردامنهچه معناست و چه کساني امت وسط هستند؟ در اين مورد، مفسرين بحث

 دارند. 

يعني   ها هستند؛ امت وسط، همۀ مسلمان اند اين است که يکي از تفاسيري که مفسرين گفته 

و    اند، غرق در بُعد جسماني انسان هستند و روح را رها کرده   ها که حد واسط بين دنياپرست 

به جنبۀ روحي مي  دينشان رهبانيت است و فقط  پيامبر همان   1پردازند. کساني که     طور که 

نيست.  رهبانيت  دين  من  دين  دنيا    2فرمودند  به  انسان  که  نيست  اين  روايت  اين  معناي  البته 

همخواني ندارد. اولين مطلبي که حضرت     توجه داشته باشد؛ توجه به دنيا با دين نبي اکرم 

کنند، زهد است، اما زهد را نبايد اشتباه معنا کرد؛ زهد، خارج از وجود انسان  به آن دعوت مي 

نيست که مثلًا انسان نخورد، نپوشد و نداشته باشد. اگر قلب انسان از دنيا بيرون رفت، هر چه  

هم بخورد، باز زاهد است و اگر قلب انسان اسير دنيا باشد، گرسنه هم که باشد، زاهد نيست و  

 در حال گرسنگي هم دنبال دنيا و درحال معامله است. 

مي  سرکه  و  نان  که  شده  نقل  دوم  نفر  در  دربارۀ  چرا  گفت  او  به  سلمان  بار  يک  خورد. 

مي  انجام  را  کار  اين  هم  مي خلوت  متوجه  بعداً  گفت  تازيانه دهي؟  وقتي  بار  يک  اش شوي. 

اش را به دستش بدهند. آنجا به سلمان گفت من براي  افتاد، همه از شتر پايين آمدند که تازيانه 

خوردم. اين شخص، تاجر است و دنيا را براي دنيا  چنين روزي در خلوت هم نان و سرکه مي 

، دين رهبانيت نيست، ولي دين زهد هست. زهد يعني   کند. دين حضرت رسول ترک مي 

خورد و با اين  فراغت از دنيا. انسانِ فارغ از دنيا، براي خدا و همان اندازه که خدا فرموده مي 

رسد،  رسد، با خوردن هم به خدا مي طور که با روزه به خدا مي رسد؛ همان خوردن به خدا مي 

ام و به امورات  حضرت فرمود من که پيغمبر شما هستم، همسر انتخاب کرده  چون زاهد است. 

ايد و به آنها  ايد و از خانوادۀ خود جدا شده ها نشسته پردازم؛ شما چرا در کوه زندگي هم مي 

 
 . 319، ص1ن.ک به: الميزان، ج .1

اللَّهِ  .2 رسَُولِ  الإْسِلَْام  : عَنْ  فِي  رَهْباَنِيَّۀَ  لاَ  قَالَ:  التَّرَهُّبِ؛  عَنِ  نهََى  ج«...»أَنَّهُ  الإسلام،  دعائم  ، 2؛ 

 .701، ح193ص
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نيست. رسيدگي نمي  اين روش، دين من  اين   1کنيد؟  را  برخي مفسرين، امت وسط  طور  پس 

دينشان  معنا کردند که يعني کساني که نه دينشان رهبانيت است و نه مشغول دنيا هستند، بلکه  

کند و انسان با زهد و يقين، در دنيا هر عملي  دين اعتدالي است که به زهد و يقين دعوت مي 

براي هر دو طرف که يکي افراط است و ديگري  ؛ لذا اين امت وسط،  انجام دهد، الهي است 

 . تفريط، ميزان هستند 

فرمايد اين مطلب، حرف درستي است، ولي ارتباطي به اين آيه  مرحوم علامۀ طباطبايي مي 

فرمايد ما شما را امت وسط قرار داديم که گواه بر مردم باشيد.  ندارد؛ چون خداي متعال مي 

امت وسطي که در اين تفسير آمده، گواه و شاهد نيستند، بلکه فقط ميزان براي دو امت ديگر  

فرمود شما را امت وسط قرار داديم که ميزان باشيد، اين تفسير، درست بود که  هستند. اگر مي 

به شما   تفريط هم  برگردند و اهل  افراط  به شما رجوع کنند و اهل  اين دو امت  نهايت،  در 

لِتَكُونُواُشُهَداءَُُ﴿ ملحق شوند. ولي فرمود شما را امت وسط قرار داديم که بر مردم گواه باشيد؛  

النَّ اين طور معنا مي ﴾ اسِعَلَىُ را در کتاب شهادات  با  . شاهد  کنند که شاهد، کسي است که 

داده   2بيند. حس مي  او خبر  به  را  امري  که  آن مورد  کسي  در  اگر  نيست و  امر  آن  اند، شاهد 

 شهادت هم بدهد، شهادتش مقبول نيست. شهادت آنجا صحيح است که از روي حس باشد. 

 
فَقَالَتْ يَا    إِلَى النَّبِيِّ  مَظْعُونٍ  بْنِ  قَالَ: »جاَءَتِ امْرَأَۀُ عثُْمَانَ   عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ   .1

نَعلَْيْهِ حَتَّى جَاءَ     رسَُولَ اللَّهِ إِنَّ عثُْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيلَْ فَخَرَجَ رسَُولُ اللَّهِ مُغْضَباً يَحْملُِ 

فَقَالَ لَهُ ياَ عثُْمَانُ لَمْ يُرسِْلْنِي اللَّهُ     إِلَى عثُْمَانَ فَوَجَدهَُ يُصلَِّي فَانْصَرَفَ عثُْمَانُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ

أَ أَلْمِسُ  وَ  أُصلَِّي  وَ  أَصُومُ  السَّمْحَۀِ  السَّهلَْۀِ  بِالْحَنِيفِيَّۀِ  بَعثََنِي  لَکِنْ  وَ  بِالرَّهْباَنِيَّۀِ  أحََبَّ تَعَالَى  فَمَنْ  هلِْي 

 .1، ح494، ص5؛ الکافي، ج«فِطْرَتِي فلَْيسَتَْنَّ بسُِنَّتِي وَ مِنْ سنَُّتِيَ النِّکَاحُ

و مستند الشهادۀ، العلم القطعي بالمشهود به، أو رؤيته فيما يکفي فيه الرؤيۀ، کالأفعال من الغصب   .2

و السرقۀ و القتل و الرضاع و الولادۀ و الزنا و اللواط، و تقبل فيه شهادۀ الأصم، لانتفاء الحاجۀ إلى 

السمع في الفعل، أو سماعا في الأقوال نحو العقود و الإيقاع و القذف مع الرؤيۀ أيضا ليحصل العلم  

 . 135، ص3الروضۀ البهيۀ في شرح اللمعۀ الدمشقيۀ، جبالمتلفظ؛ 
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مي  علامه  پيامبر  مرحوم  و  است  مردم  بر  شاهد  که  است  امتي  وسط،  امت  اين  فرمايند 

اکرم    اسلام  نبي  نظارت  تحت  اعمالشان  و  وجود  همۀ  و  آنهاست  بر  گواه  است؛     هم 

فرمايند  حضرت، ناظر و مراقب آنهاست و آنها هم ناظر و مراقب امت هستند. لذا ايشان مي 

مقصود از اين آيه، همۀ امت نيستند، بلکه بعضي از امت شاهد بر مردم هستند. واضح است که  

در روايات     کنند. معصومين اند و آيه را طبق روايات معنا مي ايشان روايات را ملاحظه کرده 

اند که ما امت وسط هستيم. اما اين وسط به چه معناست؟ معنايي که مرحوم  متعددي فرموده 

بيان فرمودند و معناي بسيار لطيفي هم هست، اين است  علامه طباطبايي )رض( براي اين آيه  

هم واسطۀ بين     و مردم هستيد و نبي اکرم    ، واسطۀ بين نبي اکرم  که شما اهل بيت 

رسد.  و از شما به امت مي از حضرت به شما  ،   خدا و شماست. فيض از خدا به نبي اکرم 

خدا  مردم     رسول  بر  گواه  و  شاهد  شما،  و  شماست  بر  شاهد  و  شما  و  خدا  بين  واسطۀ 

 1هستيد. 

شوند و ديگر  اي در عبادت غرق مي اند که عده طور معنا کرده بعضي هم امت وسط را اين 

کنند و از خدا  به بندگان خدا توجه ندارند؛ يک عده هم به دنيا و عالم کثرت توجه پيدا مي 

شوند؛ ولي شما کلمۀ جامعي هستيد که در حالي که در خدا مستغرقيد، به امر خدا به  غافل مي 

تمام خلائق هم توجه داريد؛ از يک طرف غرق در عظمت الهي هستيد و از طرف ديگر هم به  

 2«الْْثَارُُِإِلَىُُُأَمَرْتَُبِالرُّجُوعُِ» امر خدا رو به مخلوقات داريد؛  

 
 . 321، ص1ن.ک به: الميزان، ج .1

أَمَرْتَ  : »... دعاي عرفه امام حسين  .2 الْأَنْوَارِ وَ    إِلَى  بِالرُّجُوعِ  إِلهَِي  بِکسِْوَۀِ  إِليَْکَ  فَأَرْجِعْنِي  الآْثَارِ 

لَيهَْا وَ مَرفُْوعَ  هِداَيَۀِ الِاستِْبْصَارِ حَتَّى أَرجِْعَ إِليَْکَ مِنهَْا کَماَ دَخَلْتُ إِليَْکَ مِنهَْا مَصُونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ إِ

إِنَّکَ عَلَى کلُِّ شَيْ الِاعْتمَِادِ علََيْهاَ  قَدِير...الهِْمَّۀِ عَنِ  ، مفاتيح الجنان،  349، ص1؛ إقبال الأعمال، ج«ءٍ 

 باب دوم، فصل ششم، دعاي عرفه.



  (7) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             24
 

 

 دستگیری و شفاعت از بندگان، دلیلِ شاهد بودن امام بر اعمال بندگان

خداي  شاهد بودن براي چيست؟ آيا  دهد و اين  اما خداي متعال چه کسي را شاهد قرار مي

مي قرار  شاهد  را  کسي  هر  ميمتعال  که  بزرگان  از  يکي  تعبير  به  شخصي  دهد؟!  فرمود 

مثلاً مي نيست و  انسان  باطنش  که  متوجه شدم  نگاه کردم و  باطن فلان کس  به  گفت من 

گفت اولًا اشتباه نابجايي مرتکب شدي  خنزير است. اين بزرگوار خطاب به آن شخص مي

اجازه حق داري که  که به باطن او نگاه کردي؛ مگر وقتي درِ خانه کسي باز شود، تو بدون  

از طرف خدا شاهد تمام خلائق است    چشم خداست که به درون خانۀ او نگاه کني؟! فقط  

ثانياً حال که به باطن آن فرد    1. «اظِرَةُِبِإِذْنِكَالنَُُّعَيْنِكَ»و اجازه دارد مراقب همۀ هستي باشد؛  

او را رها مي بايد  آيا  کردي؟!  نگاه کردي و متوجه شدي که در حال زمين خوردن است، 

گويد باطنش را ديدم و روي خود را برگرداندم؛ اولًا اشتباه کردي که نگاه کردي و ثانياً  مي

گرفتي. ات قرار گرفت و بايد دستش را ميوقتي متوجه اين مطلب شدي، تکليف بر عهده

کنند! شما  چراني  اند که چشم برزخي به آنها عطا شود و فقط چشمبعضي رياضت کشيده

کني؟ و وقتي هم که باطني را ديدي، چرا چراني ميکه اهل کمک کردن نيستي، چرا چشم

فاش مي را  آن مؤمن  اين چشمسرّ  گناه  نيست  معلوم  از چشمکني؟  چراني ظاهري  چراني 

شود و شاگرد و متربي  م و مربي الهي ميکمتر باشد. گاهي کسي به اذن خداي متعال، معل

باطن شاگرد نگاه ميهم خودش را به او مي کند، تا  سپارد؛ آن وقت اين معلم بإذن الله به 

 موقع زمين خوردن، دست او را بگيرد، نه اينکه سرّش را افشا کند. 

را شاهد همۀ مخلوقات قرار داده و به دنبال اين شهادت، به     خداي متعال معصومين 

آنها امر فرموده که در موقع زمين خوردن، از عباد دستگيري و شفاعت کنند؛ لذا معصوم اگر  

تواند فرمايد کسي نمي شاهد است، شفيع هم هست. خداي متعال در سورۀ مبارکۀ زخرف مي 

 
الْأَمْرِ بِهَذَا: »اللَّهُمَّ ادفَْعْ عَنْ     أَنَّ الرِّضَا  روََى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  .1 کَانَ يَأْمُرُ بِالدُّعَاءِ لِصَاحِبِ 

عَينِْکَ وَ  بِحُکمِْکَ  النَّاطقِِ  عَنْکَ  الْمُعبَِّرِ  لسِاَنِکَ  وَ  علََى خَلْقِکَ  وَ حُجَّتِکَ  وَ خلَِيفتَِکَ  النَّاظِرَۀِ    وَليِِّکَ 

، مفاتيح الجنان، باب سوم، فصل  409، ص1؛ مصباح المتهجد، ج«...وَ شَاهِدِکَ عَلَى عِبَادِکَ  بإِِذْنِکَ

 . دهم، دعا براي امام عصر
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وَُلاُيَمْلِكُُالَّذينَُيَدْعُونَُمِنُْدُونِهُِالشَّفاعَةَُإِلاَُّمَنُُْ﴿   شفاعت کند، مگر اينکه شاهد بالحق باشد؛ 

يَعْلَمُونَُ هُمُْ وَُ بِالْحَقُِّ نمي   1. ﴾ شَهِدَُ که  مي کسي  که  بيند، چطور  استادي  باشد؟!  دستگير  تواند 

تواند عيب باطني شاگرد را برطرف کند؟ مربي الهي بايد کسي باشد  بين نيست، چطور مي باطن 

 که شاهد است. لذا بزرگاني که مربي بودند، شاهد هم بودند. 

گفتند چرا امروز مثلًا در خانه اينطور عمل  گاهي برخي اساتيد اخلاق به شاگرد خود مي 

کشند؛ چون متربي خود را به اين مربي  کردي. البته اين مربيان الهي به خانۀ هر کسي سر نمي 

اين شخص مربي  استاد هم، آن شاگرد را صالح ديده،  سپرده و پذيرفته که  اين  و  باشد،  اش 

توانند طور هستند که فقط چند نفر را مي پذيرد. برخي از اين بزرگان اين سرپرستي او را مي 

از آن شاگرد نمي  بيش  و لذا  داشته  نظارت کنند  به شاگردي اشراف  نتوانند  اگر  گيرند؛ چون 

اند. اين بزرگان، اهل تقوا هستند و به اسرار هر  باشند و دست او را بگيرند، به او ظلم کرده 

ترسم،  خواهم به محضر فلان عارف بروم ولي مي گفت من مي کنند. شخصي مي کسي نظر نمي 

باطن  باطن چون چشم  او گفتم کسي که چشم  به  نگاه  بين دارد.  باطن هر کسي  به  دارد،  بين 

نمي نمي  و چون  کند،  را حل  آن کس  مشکل  بخواهد  اينکه  مگر  نيست  کند،  قرار  و  خواهد 

 کند. مشکل تو را حل کند، به باطنت هم نگاه نمي 

خدا امام را بر همۀ خلق، شاهد قرار داده و به او دستور شفاعت هم داده است. او شاهد  

کند، طبق فرمان الهي نگاه  بالحق است، يعني نگاه کردنش طبق دستور خداست؛ اگر نگاه مي 

خواهد از بندگان دستگيري کند و براي صرف  کند، مي کند و کسي که طبق فرمان نگاه مي مي 

نمي  نظر  آنها  به  افراد،  باطن  از  شدن  چون  مطلع  داده،  قرار  شاهد  را  امام  متعال  خداي  کند. 

تواند شفاعت کند؛ امام اشفاق و محبت دارد و  داند که او ظرفيت اين مقام را دارد و مي مي 

مي  آب  مثل شمع،  را  بالحق  خود  شاهد  چنين شخصي  به  برساند.  مقصد  به  را  عباد  که  کند 

بار  مي  به امر الهي از سرّ و اخفاي کائنات مطلع است و  بالحق يعني کسي که  گويند. شاهد 

 کشد. دستگيري همۀ عالم را به دوش مي 
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پيامبر   . «شُهَدَاءُُدَارُِالْفَنَاءِ»   را در اين دنيا شاهد قرار داده است؛    بنابراين خداي متعال ائمه 

کند، و آنها هم شاهد بر خلق هستند و  است و از آنها دستگيري مي    شاهد بر ائمه    اکرم 

کنند. اين شهود غير از ارائۀ عمل به آنهاست؛ اين شهادت يعني لحظه به  از خلق دستگيري مي 

مي  دستگيري  و  شاهدند  رضا لحظه  امام  فرمايش  همان  مطلب  اين  آن     کنند.  به  که  است 

مي  تصور  فرمودند  نمي شخص  دعا  تو  براي  ما  همين   1کنيم؟! کني  از  و  که  روايت  اين  طور 

زمان  امام  نبوديم،     وجود مقدس  مراقب شما  ما  اگر  فرمودند  که  نقل شده  توقيع  آن  در 

اصْطَلَمَكُمُ» کردند؛  دشمنان، شما را پايمال مي  واقعاً  کند،  وقتي يک مؤمن گناه مي   2. «الَْْعْدَاءُُُوَُ

 بعد هم بايد بار گناه او را بر دوش بکشند. خورند و  غصه مي    امام زمان 

 ی گناهان مؤمنینامام، حامل و شفاعت کننده

إِنَّاُفَتَحْناُلَكَُفَتْحاًُُ﴿فرمايد: اين مطلب همان تعبيري است که در روايات، ذيل اين آيه که مي

تَأَخَّرَ ماُ وَُ ذَنْبِكَُ مِنُْ تَقَدَّمَُ ماُ اللَّهُُ لَكَُ لِيَغْفِرَُ روايات،   3، ﴾مُبيناًُ در  آيه  اين  البته  است.  آمده 

دوگونه معنا شده است؛ يک معنا اين است که ذنب در اينجا به معناي گناه نيست، بلکه به  

 
: »ادْعُ اللَّهَ لِي وَ لِأَهلِْ   قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبََانٍ الزَّيَّاتِ وَ کَانَ مَکِيناً عِنْدَ الرِّضَا  .1

  -اسْتَعْظَمْتُ ذَلِکَ بيَْتِي فَقَالَ أَ وَ لسَْتُ أفَْعلَُ وَ اللَّهِ إِنَّ أعَْمَالَکُمْ لَتُعْرَضُ علََيَّ فِي کُلِّ يَوْمٍ وَ لَيلَْۀٍ قَالَ فَ 
قَالَ    ﴾ وَ قلُِ اعْمَلُوا فسََيَرَى اللَّهُ عمََلَکُمْ وَ رسَُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ فَقَالَ لِي أَ ماَ تقَْرَأُ کِتاَبَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  

 .4، ح219، ص1؛ الکافي، ج« هُوَ وَ اللَّهِ علَِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ

النُّعمَْانِ: »لِلْأَخِ  کِتاَبٍ وَرَدَ مِنَ النَّاحِيَۀِ الْمُقَدَّسَۀ علََى الشَّيخِْ الْمُفِيدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ    .2

أَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ  امَ اللَّهُ إعِْزَازهَُ مِنْ السَّدِيدِ وَ الْوَلِيِّ الرَّشِيدِ الشَّيخِْ الْمُفيِدِ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ 

الْعِباَدِ:   علََى  الْمَأخُْوذِ  الْعهَْدِ  الرَّحِيمِ﴿ مسُْتَوْدعَِ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ  الْوَلِيُّ    ﴾ بسِْمِ  أَيُّهَا  عَلَيْکَ  سلََام   بَعْدُ  أمََّا 

وَ   ... َ إِنَّا غيَْرُ مهُْمِلِينَ لمُِرَاعَاتِکُمْ وَ لاَ نَاسِينَ لِذِکْرِکُمْ وَ لَوْ لاَ ذَلِکَ لنََزَلَ بِکُمُ اللَّأْواَءُالْمُخْلِصُ فِي الدِّين 

 .497، ص2؛ الإحتجاج، ج«الْأَعْدَاء... اصْطلََمَکُمُ
هُ عَلَيْکَ وَ يهَْدِيَکَ  إِنَّا فَتَحْنا لکََ فَتحْاً مُبيناً * لِيَغفِْرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأخََّرَ وَ يُتمَِّ نعِْمَتَ﴿   .3

 .1-2؛ سوره فتح، آيات ﴾ صِراطاً مسُْتقَيماً
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اکرم  پيامبر  براي  کفار  که  است  سوئي  عواقب  مي   معناي  علامه    1کردند. تدبير  مرحوم 

ولي رواياتي هم ذيل اين آيه وجود    2طباطبايي )رض( هم بر اين تفسير از آيه تأکيد دارند. 

راجع به اين آيه     کنند. به عنوان مثال از امام صادقآن را به گونۀ ديگري معنا مي  دارد که

اللَّهَُحَمَّلَهُُذُنُوبَُُ»فرمودند:  سؤال شد و حضرت   وَُلَكِنَُّ بِذَنْبٍُ لَهُُمِنُْذَنْبٍُوَُلَاُهَمٍُّ كَانَُ مَاُ

عَلِيٍُُّ»فرمايند:  مي   يا در روايت ديگري امام هادي   3؛ «شِيعَتِهِ ذُنُوبَُشِيعَةُِ اللَّهُُ حَمَّلَهُُ إِنَّمَاُ

گذاشته است، چون     خداي متعال بار گناهان شيعيان را بر دوش نبي اکرم  4؛ «عليهُالسلام

 
مُوسَى  .1 بْنُ  علَِيُّ  الرِّضاَ  عِنْدهَُ  وَ  الْمَأْمُونِ  مَجْلِسَ  قَالَ: حَضَرْتُ  الْجهَْمِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنِ  علَِيِّ     عَنْ 

قَالَ فَماَ مَعْنَى قَوْلِ   فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ ياَ ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ أَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِکَ أَنَّ الْأَنبِْياَءَ مَعْصُومُونَ قَالَ بلََى

قَالَ    ﴾ لِيغَْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تقََدَّمَ مِنْ ذنَْبِکَ وَ ما تأَخََّر ﴿    فَأخَْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ ِاللَّهِ عَزَّ وَ جلََ

يَعْبُدُونَ مِنْ     لَمْ يَکُنْ أحََد  عِنْدَ مشُْرِکِي أَهلِْ مَکَّۀَ أَعْظَمَ ذَنبْاً مِنْ رسَُولِ اللَّهِ   الرِّضَا لِأَنَّهُمْ کَانُوا 

علََيهِْمْ وَ عَظُمَ   دُونِ اللَّهِ ثلََاثَمِائَۀٍ وَ ستِِّينَ صَنَماً فَلَمَّا جَاءَهُمْ ص بِالدَّعْوَۀِ إِلَى کلَِمَۀِ الإْخِلَْاصِ کبَُرَ ذَلِکَ

قَالُوا   لشََيْ ﴿ وَ  إِلهاً واحدِاً إِنَّ هذا  الآْلهَِۀَ  اصْبِرُوا عَلى أَ جَعلََ  وَ  امشُْوا  أنَِ  مِنهُْمْ  الْمَلأَُ  انطَْلقََ  وَ    ء  عُجاب  

فلََمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ    ﴾ ء  يُرادُ ما سَمعِْنا بهِذا فِي المِْلَّۀِ الآْخِرَۀِ إنِْ هذا إلَِّا اخْتِلاق  آلهَِتِکمُْ إِنَّ هذا لشََيْ 

فَتْحاً مُبِيناً لِيَغفْرَِ لَکَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ مِنْ ذنَْبِکَ وَ ما  ﴿ مَکَّۀَ   ﴾ مَکَّۀَ قَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا فَتَحنْا لَکَ  عَلَى نبَِيِّهِ

لِأَنَّ مشُْرِکِي مَکَّۀَ أسَْلَمَ   إِلَى  مَکَّۀَ بِدُعاَئِکَ  أَهلِْ  عِنْدَ مشُْرِکِي  ﴾ تَأخََّرَ تَأخََّرَ  ماَ  تَوحِْيدِ اللَّهِ فيِمَا تَقَدَّمَ وَ 

ا دَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ  بَعْضهُُمْ وَ خَرَجَ بَعْضهُُمْ عَنْ مَکَّۀَ وَ مَنْ بَقِيَ مِنهُْمْ لَمْ يقَْدِرْ علََى إِنْکَارِ التَّوحِْيدِ علََيْهِ إِذَ

الْحَ أَباَ  ياَ  دَرُّکَ  لِلَّهِ  الْمَأْمُونُ  فَقَالَ  علََيْهِمْ  بِظهُُورهِِ  مَغْفُوراً  ذلَِکَ  فِي  عِنْدَهُمْ  ذَنْبُهُ  عيون «سَن...فَصَارَ  ؛ 

 .1، ح 195، ص1، ج أخبار الرضا
 . 254، ص18ن.ک به: الميزان، ج .2

لِيَغفِْرَ لَکَ اللَّهُ ما  ﴿ قَوْلُ اللَّهِ فِي کتَِابِهِ     : قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِعَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بيََّاعِ السَّابِرِيِّ، قَالَ  .3

ثُمَّ   شِيعَتِهِ  ذُنُوبَ  حَمَّلَهُ  اللَّهَ   قَالَ: »مَا کَانَ لَهُ مِنْ ذَنْبٍ وَ لَا هَمٍّ بذَِنْبٍ وَ لَکِنَ  ﴾ تَقدََّمَ منِْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأخََّرَ

 .314، ص 2؛ تفسير القمي، ج«غَفَرَهَا لَهُ

لِيَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَْبِکَ  ﴿   أَنَّهُ سئُلَِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ   روُِيَ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ  .4

شِيعَۀِ   ذُنُوبَ  اللَّهُ  مُتَقَدِّماً أوَْ مُتَأخَِّراً وَ إِنَّماَ حَملََهُ   : »وَ أَيُّ ذَنْبٍ کَانَ لِرسَُولِ اللَّهِ فَقَالَ  ﴾ وَ ما تأَخََّرَ

 . 575؛ تأويل الآيات الظاهرۀ، ص«مِمَّنْ مَضَى مِنهُْمْ وَ بَقيَِ ثُمَّ غَفَرَهَا اللَّهُ لَهُ  علَِيٍ
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اين مسئوليت را پذيرفته اکرم   خود حضرت،  پذيرفته که گواه و شاهد     است؛ يعني نبي 

کند. دستگيري  تا  مي  شود  مرتکب  مؤمن  که  گناهي  هر  اميرالمؤمنين لذا  را     شود،  آن 

بينند و يک باري بر دوش حضرت است و حضرت بايد اين گناه را هم در دنيا و هم در  مي

 . «شُهَدَاءُُدَارُِالفَنَاءُِوَُشُفَعَاءُُدَارُِالْبَقَاءِ»آخرت، با دستگيري و شفاعت جبران کند؛ 

هر قدر که در اين دنيا امکان داشته باشد، با سرپرستي و ابتلاء، شيعيان را     معصومين 

مي  پاک  را  گناهانشان  و  زمان اصلاح  امام  که  شده  نقل  لذا  در     کنند.  بزرگواري  يک  به 

مشهد فرموده بودند که ما از طرف خدا مأموريم شما را هدايت کنيم و اگر هدايت نشويد، به  

بيمار  گيري اين طور است که مثلاً او را  گيريم. اين سخت اذن خداي متعال، بر شما سخت مي 

نمي مي  پاک  نشود،  بيمار  اگر  چون  مي کنند؛  فقيرش  مثلًا  يا  در  شود،  غرق  اگر  چون  کنند؛ 

 تواند از آن، به طور صحيح استفاده کند. ماديات باشد، نمي 

موکول   آخرت  به  نشود،  اصلاح  دنيا  اين  در  که  شيعيان  رفتار  و  اعمال  از  مقدار  آن  اما 

اگر گناه يا  لذا در رواياتي نقل شده است که در روز قيامت، حساب شيعيان با ماست. شود؛ مي 

خواهد که آن را ببخشد و خداي متعال  از خدا مي    حقي بين آنها و خدا باشد، پيغمبر اکرم 

از نزد خود آنقدر به     اگر حقي بين آنها و مردم باشد، پيامبر  بخشد؛ هم آن را به پيامبرش مي 

دهند که راضي شوند. لذا در نقلي هست که از مخالفين ما چيزي نخواهيد، چون باري  آنها مي 

بر ما پيدا مي بر دوش ما قرار مي  آنها هم  گيرد و حقي  بين ما و  کنند. در ادامه فرمودند اگر 

باشد  آنها    حقي  به  را  آن  گناه شيعيان همين است،  بيشترِ  که  باشند،  را ضايع کرده  ما  و حق 

 1شوند. بخشيم. آن وقت بدون حساب وارد بهشت مي مي 

 
عَنْ أبَِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبَِيهِ جَعْفَرِ بْنِ     داَوُدُ بْنُ سُليَْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي علَِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا  .1

 أبَِيهِ علَِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيٍّ عنَْ أبَِيهِ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ عَنْ أبَِيهِ الحْسَُيْنِ بْنِ علَِيٍّ عَنْ

طَالِبٍ اللَّهِ    أبَِي  قَالَ رسَُولُ  وُلِّينَا حِساَبَ  : قَالَ  الْقِياَمَۀِ  يَوْمُ  کَانَ  مَظْلمَِتُهُ    »إِذَا  کَانَتْ  فَمَنْ  شِيعتَِناَ 

وَ بيَْنَهُ  فيِماَ  مَظْلمَِتُهُ  کَانَتْ  مَنْ  وَ  فَأجََابَناَ  فِيهاَ  حَکمَْناَ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُ  النَّاسِ  فيِماَ  بَيْنَ   

کُنَّا بَينَْنَا  وَ  بَيْنَهُ  مَظْلمَِتُهُ  کَانَتْ  مَنْ  وَ  لَناَ  فَوُهِبَتْ  صَفحََ  اسْتَوْهبَْنَاهاَ  وَ  عَفَى  مِمَّنْ  أخبار  «أحََقَّ  عيون  ؛ 

ج الرضا ح57، ص2،  الصَّادِقِ  213،  علََى  دخََلْتُ  قَالَ:  الجْعُْفِيِّ  يزَِيدَ  بْنِ  قبَِيصَۀَ  عَنْ  همچنين:   .
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؛ رجوع مردم  «وَُحِسَابُهُمُْعَلَيْكُمُُْإِلَيْكُمُُْالْخَلْقُُُِوَُإِيَابُُ» فرمايد:  در همين زيارت جامعه هم مي 

ادعيۀ   براي  توجيه  بهترين  و  من  برداشت  لذا  شماست.  با  هم  حسابشان  و  شما  سوي  به 

، اين است  گناه ما را ببخش   کنند که ، که اينقدر به درگاه الهي تضرع و انابه مي  معصومين 

اند که شاهد و شافع و دستگير باشند. البته  که بار تقصيرات ما بر دوش آنهاست و قبول کرده 

به اميد شفاعت، گناه کنيم. کسي که مي  بار گناهش بر  معناي شفاعت، اين نيست که ما  داند 

شود. بهترين  است و حضرت شاهد هستند، مرتکب ترک اولي هم نمي    دوش اميرالمؤمنين 

راه ترک گناه اين است که انسان متوجه باشد که آنها شاهد و شفيع هستند. شفاعت هم براي  

کنند که با  اي او را شفاعت مي همه يکسان نيست؛ اگر انسان مانند سلمان صالح باشد، به گونه 

بار     شفاعت انسان گنهکار متفاوت است؛ ولي معصومين  بار هر دو را بر دوش دارند و 

تر هم هست؛ چون شخصيتي مثل  امثال سلمان هم، کمتر از ساير شيعيان نيست، بلکه سنگين 

   سلمان است. 

به زيد شحام فرمودند:     روايت لطيفي از امام صادق  وَُُ» نقل شده است که  عِبَادَةًُ جَدِّدُْ

دهيد؟ گويا حضرت  ات را تجديد کن. گفت از مرگ من خبر مي عبادت و توبه   1؛ «أَحْدِثُْتَوْبَةً

 
← 

مُحَمَّدٍ بْنِ  الدرس   جَعْفَرِ  الدَّوْسِ  أبَِي  بْنُ  الْبَوْسُ  عِنْدهَُ  الرَّحْمَنِ  وَ  عَبْدُ  الْقَاسِمُ  وَ  ظبَْيَانَ  ابنُْ   وَ 

أَتَيتُْکَ مسُْتَفِيداً قَالَ سلَْ وَ أَوجِْز ...أَسْأَلُکَ  الصَّيْرفَِيُّ فسَلََّمْتُ وَ جَلسَْتُ وَ قُلْتُ ياَ ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ قَدْ 

قَالَ فيِناَ التَّنزِْيلُ قَالَ قُلْتُ إِنَّماَ أَسْأَلُکَ عَنِ    ﴾ إِنَّ إِلَيْنا إِيابهَُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حسِابهَُمْ ﴿   عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

نَ بيَْنهَُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ  التَّفسْيِرِ قَالَ نَعَمْ ياَ قبَِيصَۀُ إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِياَمَۀِ جَعلََ اللَّهُ حسَِابَ شِيعتَِنَا عَليَْنَا فَمَا کَا

أَدَّاهُ مُحَمَّد    اسْتَوْهَبَهُ مُحَمَّد  الْمَظَالِمِ  النَّاسِ مِنَ  بَيْنَ  بيَْنَهُمْ وَ  کَانَ فيِماَ  اللَّهِ وَ ماَ  عَنهُْمْ وَ مَا     مِنَ 

بيَْنهَُمْ وَ  بيَْنَناَ  فيِماَ  حَتَّى  کَانَ  لهَُمْ  بغَِيْرِ حسِابٍ﴿   وَهبَْنَاهُ   ... الجَْنَّۀَ  الکوفي، «  ﴾ يدَخُْلُونَ  فرات  تفسير  ؛ 

 .707، ح552ص

تَوْبَۀً قَالَ    عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: دخََلْتُ عَلَى أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .1 فَقَالَ: »ياَ زَيْدُ جَدِّدْ عبَِادَۀً وَ أحَْدِثْ 

الَ وَ قُلْتُ وَ  نَعَيْتَ إِلَيَّ نَفسِْي جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَقَالَ لِي ياَ زَيْدُ ماَ عِنْدَناَ خيَْر  لَکَ وَ أَنْتَ مِنْ شِيعتَِناَ قَ

ابُ شِيعَتِنَا  کَيْفَ لِي أَنَا أَکُونُ مِنْ شِيعَتِکُمْ قَالَ فَقَالَ لِي أَنْتَ مِنْ شِيعتَِنَا إِليَْنَا الصِّرَاطُ وَ الْميِزَانُ وَ حسَِ 
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يَاُزَيْدُُمَاُعِنْدَنَاُخَيْرٌُُ» احساس کردند که زيد ناراحت و نگران شده است؛ در پاسخ فرمودند:  

بعد    تو از شيعيان ما هستي و آن ذخايري که پيش ما داري، از دنيا براي تو بهتر است. ؛  «لَكَ

؛ صراط و ميزان و حساب شيعيان به سوي  «إِلَيْنَاُالصِّرَاطُُوَُالْمِيزَانُُوَُحِسَابُُشِيعَتِنَاُ» فرمودند:  

أَرْحَمُُُ» ما و بر عهدۀ ماست. بعد، حضرت يک تعبير بسيار لطيفي به زيد فرمودند:   اللَّهُِلََْنَاُ وَُ

به خدا قسم، رحم و شفقت من نسبت به شما، از رحم و  چرا نگرانيد؟  ؛  «بِكُمُْمِنْكُمُْبِأَنْفُسِكُمْ

 شفقت شما نسبت به خودتان بيشتر است. 

فَإِنَّهُُُ﴿ هستند؛  در آشکار و نهان  به اذن خداي متعال، هم شاهد ما     حضرات معصومين 

و هم در دنيا و آخرت شفيع ما هستند و اگر ببينند که ما در حال زمين    1؛ ﴾ يَعْلَمُُالسِّرَُّوَُأَخْفىُ

عَزيزٌُعَلَيْهُِماُُ﴿ سخت و گران است؛     رنج ما بر نبي اکرم  شوند. خوردن هستيم، نگران مي 

رَحيمٌ رَؤُفٌُ بِالْمُؤْمِنينَُ عَلَيْكُمُْ حَريصٌُ اکرم   2. ﴾ عَنِتُّمُْ پيغمبر  برود،  بهشت  به  هم  نفر     يک 

إِنُْ»   شوند؛ مسرور و خوشحال مي  وَُ عَدُوِّكَُ سُرُورُُ ذَلِكَُ فَفِيُ النَّارَُ أَدْخَلْتَنِيُ الْجَنَّةَُُُُأَدْخَلْتَنِيُُُإِنُْ

لذا مايۀ سرور فراوان است که خداي متعال ما را از شيعيان آنها قرار    3. «ذَلِكَُسُرُورُُنَبِيِّكَُُفَفِيُ

در روايت هست که وقتي    داده و حساب ما با آنها خواهد بود: با کريمان کارها دشوار نيست. 

 
← 

اللَّهِ أَرحَْمُ  وَ  الْجَنَّۀِ  مِنْکُمْ  بِکُمْ  لَأَناَ  فِي  دَرجََتِکَ  فِي  رفَِيقِکَ  وَ  إِليَْکَ  أَنْظُرُ  کَأَنِّي  بصائر  «بِأَنْفسُِکُمْ  ؛ 

 .15، ح265، ص1الدرجات، ج

 .7؛ سوره طه، آيه﴾ وَ إِنْ تجَهَْرْ بِالقَْوْلِ فإَِنَّهُ يعَْلمَُ السِّرَّ وَ أخَفْى ﴿  .1

أنَْفسُِکمُْ عَزيز  عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريص  عَلَيْکُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُف  رحَيم ﴿   .2 ؛ سوره  ﴾ لقَدَْ جاءَکُمْ رسَُول  مِنْ 

 .128توبه، آيه

الْعاَبِدِينَ  .3 سَيِّدُ  الْحسَُيْنِ  بْنُ  کَانَ علَِيُّ  قَالَ:  الثُّمَالِيُّ  أَبُو حَمْزَۀَ  فِي شهَْرِ     روََى  اللَّيلِْ  يُصلَِّي عاَمَّۀَ 

هلِْ طاَعتَِکَ فإَِلَى رَمَضَانَ فإَِذَا کَانَ السَّحَرُ دَعاَ بِهَذَا الدُّعَاء: »...سَيِّدِي إِنْ کُنْتَ لاَ تَغْفِرُ إِلَّا لِأَوْلِياَئِکَ وَ أَ

  أَدخَْلتَْنِي   هِي إِنْمَنْ يَفْزعَُ الْمُذْنِبُونَ وَ إِنْ کُنْتَ لَا تُکْرِمُ إِلَّا أَهلَْ الْوَفاَءِ بِکَ فَبِمَنْ يسَْتَغِيثُ الْمسُِيئُونَ إِلَ

وَ إِنْ أَدخَْلتَْنِي الْجَنَّۀَ فَفِي ذَلِکَ سرُُورُ نَبِيِّکَ وَ أَناَ وَ اللَّهِ أعَْلَمُ أَنَّ سرُُورَ    سرُُورُ عَدُوِّکَ  ذَلِکَ  النَّارَ فَفِي

عَدُوِّک  مِنْ سرُُورِ  إِليَْکَ  أحََبُّ  المتهجد، ج«...نَبيِِّکَ  باب دوم، 596، ص2؛ مصباح  الجنان،  مفاتيح   ،

 فصل سوم، دعاي ابوحمزه ثمالي.
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شوند، اگر کسي به خاطر محبت ايشان، جرعۀ  در صحراي محشر وارد مي    صديقۀ طاهره 

 1کنند. آبي به دست کسي داده باشد، شفاعتش مي 

اش نسبت به ديگران بيشتر باشد و از طرفي  از يک طرف مؤمن شيعه بايد خوف و مراقبه 

اگر شما شيعيان حقي از ديگران ضايع کرده باشيد،  هم واقعاً بايد اميدوار باشد. اين روايت که  

مي    پيامبر  و جبران  مي   کند  را  آن  ما  باشيد،  کرده  ضايع  ما  از  حقي  بدون  اگر  که  بخشيم 

  2. «الُْْمَّةُُِأَبَوَاُهَذِهُُُِأَنَاُوَُعَلِيٌُ» فرمايد:  حساب وارد بهشت شويد، معناي همان روايت است که مي 

در روايتي فرمودند اگر     شفقت حضرت نسبت به ما از پدر هم بيشتر است؛ چون نبي اکرم 

مؤمني دِين و بدهي داشته باشد يا اهل و عيالي بر جاي گذاشته باشد، همۀ آنها بر عهدۀ من  

طور نيست که ديون انسان بر عهدۀ پدرش قرار گيرد. حضرت ديون ما را بر عهده  اين   3است. 

 
محَُمَّدٍ  .1 بْنِ  جَعْفَرِ  اللَّهِ  عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  مُعَنْعَناً  الدِّينَوَرِيُّ  أحَْمَدَ  بْنُ  لِأبَِي    سهَلُْ  جَابِر   قَالَ  قَالَ: 

جُعِلْتُ فِدَاکَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ فِي فَضلِْ جَدَّتِکَ فَاطِمَۀَ إِذَا أَناَ حَدَّثْتُ بِهِ     جَعْفَرٍ

أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا کَانَ يَوْمُ    : »حَدَّثَنِي أبَِي عَنْ جَدِّي عَنْ رسَُولِ اللَّهِ الشِّيعَۀَ فَرحُِوا بِذَلِکَ قَالَ 

أَ لِحُبِّ فَاطِمَۀَ انْظُروُا مَنْ  لِحُبِّ الْقِياَمَۀِ ... فَيَقُولُ اللَّهُ يَا أحَِبَّائِي ارْجِعُوا وَ انْظُروُا مَنْ أحََبَّکُمْ  طْعَمَکُمْ 

 عَنْکُمْ  فَاطِمَۀَ انْظُروُا مَنْ کسََاکُمْ لِحُبِّ فَاطِمَۀَ انْظُروُا مَنْ سَقَاکُمْ شرَْبَۀً فِي حُبِّ فَاطِمَۀَ انْظُروُا مَنْ رَدَّ

 .403، ح298؛ تفسير فرات الکوفي، ص«غيَْبَۀً فِي حُبِّ فَاطِمَۀَ خُذوُا بِيَدهِِ وَ أَدخِْلُوهُ الْجَنَّۀ...

الْأُمَّۀِ، وَ لَحَقُّناَ عَلَيهِْمْ    أَبَوَا هَذهِِ  »أَناَ وَ عَلِي   يَقُولُ:   : سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ  .2

لْحقِهُُمْ مِنَ العُْبُودِيَّۀِ أَعْظَمُ مِنْ حقَِّ أَبَوَيْ وِلَادَتهِِمْ، فَإِنَّا نُنْقِذُهُمْ إِنْ أَطاَعُوناَ مِنَ النَّارِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، وَ نُ

 .190، ح330، ص ؛ التفسير المنسوب إلي الإمام العسکري«بِخِياَرِ الْأحَْرَارِ

ابْنِ عبََّاسٍ:  .3 تَعاَلَى  عَنِ  قَوْلُهُ  نَزَلَ  فلََمَّا  بِالْأخُُوَّۀِ  يَتَوَارَثُونَ  کَانُوا  النَّاسَ  بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ    النَّبِيُّ أَولْى ﴿   إِنَّ 

وَ هُمُ الَّذِينَ   ﴾ بِبَعْضٍ فِي کِتابِ اللَّهِ منَِ المُْؤْمنِِينَ وَ الْمهُاجِرِينَ  .. وَ أُولُوا الأَْرحْامِ بَعضْهُمُْ أوَْلى   أَنفْسُهِِمْ 

النَّبِيُّ قَالَ  ثُمَّ  النَّبِيُّ  بيَْنَهُمْ  علََيْهِ  مِنْکُمْ  ماَتَ  مَنْ   آخَى  مَالًا    قَضَاؤهُُ  فَإِلَيَ  دَيْن   وَ  تَرَکَ  وَ  مَنْ ماَتَ  وَ 

الْأَدْنَى لِلْقَراَباَتِ  الْمَوَارِيثُ  فَصَارَتِ  الْأَوَّلَ  هَذَا  فَنسَخََ  قَالَ   فَلِوَرثََتِهِ  ثُمَّ  إلِى ﴿   فَالْأَدْنَى  تَفعَْلُوا  أنَْ    إِلَّا 

هِ الْوصَِيَّۀُ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْيتَِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْدَ نزُُولهِاَ أَ لَسْتُ أَوْلَى بِکلُِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفسِْ  ﴾ أَوْلِيائکُِمْ معَْرُوفاً

کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا وَلِيُّ اللَّهِ علَِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ مَوْلَ اهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ  قَالُوا بلََى ياَ رسَُولَ اللَّهِ قَالَ أَلاَ مَنْ 
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اند و مهمترين دين ما هم دِين ما نسبت به حقوق الهي است و حضرت همۀ آنها را بر  گرفته 

در عالم آخرت، آنقدر از آن خزينۀ     اند. اگر اين ديون در دنيا ادا نشود، نبي اکرم عهده گرفته 

کنند که صاحب  به صاحب حق عطا مي منتهاي الهي که کليدش در دست حضرت است،  بي 

در روايت هست که خداي متعال  و مؤمن بدون حساب به بهشت وارد شود.  حق راضي شود  

مي  مَلَکي  به  را  بهشت  اکرم کليد  نبي  به  را  آن  ملک،  آن  و  اکرم    دهد  نبي  به     و  هم 

 دهند. مي    اميرالمؤمنين 

نقل کنيم که فرمودند اگر شما يک بار     به مناسبت اين بحث، روايتي را هم از امام رضا 

کنم؛ شب  آيم و از شما دستگيري مي به ديدن من بياييد، من در اين سه موضع به ديدن شما مي 

إِذَاُُ»   آنجا که بايد از صراط عبور کنيد؛   دهند و اول قبر، آنجا که نامۀ اعمالتان را به دستتان مي 

الْمِيزَانُُِالْكُتُبُُُتَطَايَرَتُِ عِنْدَُ وَُ الصِّرَاطُِ عِنْدَُ وَُ شِمَالًاُ وَُ آيت   1. «يَمِيناًُ مرحوم  احوالات  الله در 

رفتند و اگر  مي    العظمي شيخ مرتضي حائري نقل شده که ايشان بسيار به زيارت امام رضا 

کتاب  نداشتند،  مي پولي  را  مي هايشان  زيارت  به  و  عمرشان  فروختند  اواخر  در  ايشان  رفتند. 

نمي زمين  و  بودند  شده  يا  گير  خواب  در  که  شده  نقل  بروند.  زيارت  و  مشهد  به  توانستند 

رضا  امام  مقدس  وجود  هرچه     بيداري،  تو  فرمودند  ايشان  به  خطاب  و  آوردند  تشريف 

 تواني، نوبت ماست که به ديدنت بياييم. توانستي به زيارت ما آمدي. حال که تو نمي مي 

الله  رسول  مؤمن،  احتضار  زمان  که  هست  روايات  اميرالمؤمنين    در  تشريف     و 

به ملک مي  به سفارش  الموت مي ملک   2کنند. الموت مي آورند و سفارش او را  گويد احتياجي 

 
← 

؛ مناقب آل أبي «هِوَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عاَدَاهُ الدُّعَاءَ أَلاَ مَنْ تَرَکَ ديَْناً أوَْ ضَيْعَۀً فَإِلَيَّ وَ مَنْ تَرَکَ مَالاً فَلِوَرثََتِ

 .187، ص2طالب، ج

: »مَنْ زَارَنِي علََى بُعْدِ دَارِي وَ شُطُونِ  إِبرَْاهِيمُ بْنُ إِسْحاَقَ النَّهَاوَنْدِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا  .1

يَميِناً وَ شمَِالاً وَ    الْکُتُبُ  مَزَارِي أَتيَْتُهُ يَوْمَ الْقِياَمَۀِ فِي ثَلاَثِ مَوَاطِنَ حَتَّى أخَُلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالهَِا إِذَا تَطَايَرَتِ

 .4، ح304؛ کامل الزيارات، ص«عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ المِْيزَانِ

»مِنْکُمْ وَ اللَّهِ يُقْبلَُ وَ لَکُمْ وَ اللَّهِ    يَقُولُ:    عَنْ عمََّارِ بْنِ مرَْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سمَِعَ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ  .2

وَ بَيْنَ أَنْ يَغْتبَِطَ وَ يَرَى السُّرُورَ وَ قُرَّۀَ الْعَيْنِ إِلَّا أَنْ تَبلُْغَ نَفسُْهُ هَاهنَُا وَ أَوْمَأَ    يُغْفَرُ إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ أحََدِکُمْ
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نيست؛ همين قدر که شما آمديد، کافي است. حساب کسي را که شما در زمان احتضارش به  

زنند و  دانم چطور بايد رسيدگي کنم. آن وقت حجاب ملکوت را کنار مي ديدنش بياييد، مي 

  قرار، و دهند. با ديدن اين مقامات بي مقامات خودش را به او نشان مي   و    مقام اميرالمؤمنين 

راحت  مي به  روح  قبض  ممکن  وجه  رضا شود.  ترين  تشريف     امام  احتضار  موقع  که  هم 

همين  رضا بياورند،  امام  با  که  کسي  است.  ديدنش     طور  به  حضرت  وقتي  باشد،  مأنوس 

 کند. بيايد، همۀ دنيا و آخرتش را فراموش مي 

 
← 

وَ جَبْرَئِيلُ وَ مَلَکُ     وَ علَِيٌّ   بِيَدهِِ إِلَى حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ وَ احْتُضِرَ حَضَرهَُ رسَُولُ اللَّهِ

فَيَقُولُ ياَ رسَُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا کَانَ يُحبُِّناَ أَهلَْ البَْيْتِ فَأحَِبَّهُ وَ يَقُولُ رسَُولُ    فَيَدْنُو مِنْهُ علَِيٌّ   الْمَوْتِ

لِملََکِ ياَ جَبرَْئِيلُ إِنَّ هَذَا کَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ أَهلَْ بَيْتِ رسَُولِهِ فَأحَِبَّهُ وَ يَقُولُ جَبرَْئِيلُ     اللَّهِ

هُ مَلَکُ الْمَوْتِ  الْمَوْتِ إِنَّ هَذَا کَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ أَهلَْ بَيْتِ رسَُولِهِ فَأحَِبَّهُ وَ ارفْقُْ بِهِ فَيَدْنُو مِنْ

أخََذْتَ  اللَّهِ  عَبْدَ  ياَ  الْحيََاۀِ    فَيَقُولُ  فِي  الْکبُْرَى  بِالْعِصْمَۀِ  تَمسََّکْتَ  بَراَءَتِکَ  أَمَانَ  أخََذْتَ  رقََبتَِکَ  فکََاکَ 

بْ علَِيِّ  وَلاَيَۀُ  فَيَقُولُ  ذَلِکَ  مَا  وَ  فَيَقُولُ  نَعَمْ  فَيَقُولُ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  فَيُوَفِّقُهُ  قَالَ  طَالِبٍالدُّنْياَ  أبَِي     نِ 

أَ فَقَدْ  تَرجُْوهُ  کُنْتَ  الَّذِي  أَمَّا  مِنْهُ وَ  اللَّهُ  فَقَدْ آمنََکَ  تَحْذَرهُُ  کُنْتَ  الَّذِي  أَمَّا  أَبشِْرْ  فَيَقُولُ صَدقَْتَ  دْرَکْتَهُ 

ثُمَّ يسَلُُّ نَفسَْهُ سَلًّا رفَِيقاً ثُمَّ ينَْزِلُ بِکَفَنِهِ مِنَ     وَ علَِيٍّ وَ فَاطِمَۀَ   بِالسَّلَفِ الصَّالحِِ مُرَافَقَۀِ رسَُولِ اللَّهِ

ثُمَّ الْکَفَنِ وَ يُحَنَّطُ بِذَلِکَ الْحَنُوطِ  أَذفَْرَ فَيُکَفَّنُ بِذَلِکَ   يُکسَْى حلَُّۀً  الْجَنَّۀِ وَ حَنُوطِهِ مِنَ الْجَنَّۀِ بِمسِْکٍ 

مِ علََيْهِ  يَدخْلُُ  الْجَنَّۀِ  أَبْوَابِ  مِنْ  باَب   لَهُ  فُتِحَ  قبَْرهِِ  فِي  وُضِعَ  فإَِذَا  الْجَنَّۀِ  مِنْ حُللَِ  وَ  صَفْراَءَ  رَوحْهَِا  نْ 

نَوْمَۀَ الْعَروُسِ علََى  رَيْحَانهِاَ ثُمَّ يُفسَْحُ لَهُ عَنْ أَماَمِهِ مَسِيرَۀَ شهَْرٍ وَ عَنْ يمَِينِهِ وَ عَنْ يَسَارهِِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نمَْ 

وَ برَِوْحٍ  أَبشِْرْ  فِي جِنَانِ رضَْوَى    فِرَاشهَِا  مُحَمَّدٍ  آلَ  يَزُورُ  ثُمَّ  غَضْبَانَ  غيَْرِ  نَعِيمٍ وَ رَبٍّ  جَنَّۀِ  رَيْحَانٍ وَ 

ائمُِناَ أَهلَْ فَيَأْکلُُ مَعهَُمْ مِنْ طَعاَمهِِمْ وَ يشَْرَبُ مِنْ شَراَبهِِمْ وَ يَتَحَدَّثُ معَهَُمْ فِي مَجَالسِهِِمْ حَتَّى يَقُومَ قَ

الْمُبْطِلُونَ وَ يَضْمَحلُِّ  البَْيْتِ فإَِذَا قَامَ قاَئِمُناَ بَعَثهَُمُ اللَّهُ فَأقَبَْلُوا مَعَهُ يلَُبُّونَ زمَُراً زمَُراً فَعِنْدَ ذَلکَِ يَرْتاَبُ  

الْمُقرََّبُونَ نَجاَ  وَ  الْمَحَاضيِرُ  هلََکَتِ  يَکُونُونَ  ماَ  قلَِيل   وَ  اللَّهِ ص    الْمُحِلُّونَ  رسَُولُ  قَالَ  ذَلِکَ  أجَلِْ  مِنْ 

 .4، ح131، ص1؛ الکافي، ج «...لِعلَِيٍّ ع أَنْتَ أخَِي وَ مِيعاَدُ ماَ بَيْنِي وَ بَينَْکَ وَادِي السَّلَام
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معصومين 1 ائمۀ  براي  متعال  خداي  که  شئوني  از  به     يکي  نسبت  شفاعت  داده،  قرار 

 . «شُهَدَاءُُدَارُِالْفَنَاءُِوَُشُفَعَاءُُدَارُِالْبَقَاءِ» مؤمنين و خوبان و حتي نسبت به کل عالم است؛  

شفاعت   کساني  چه  به  نسبت  و  چيست  آن  موضوع  معناست،  چه  به  شفاعت  اين  اما 

دارند، در واقع ادامۀ ولايت آنهاست. شايد اگر     شود؟ شفاعتي که حضرات معصومين مي 

شفاعت.   و  ولايت  عبوديت،  بگوييم  بايد  کنيم،  بيان  را  شفاعت  به  رسيدن  مراتب  بخواهيم 

شود که به  در درجۀ اول، عبد مطلق خداي متعال هستند و اين عبوديت موجب مي    ائمه 

مقام ولايت برسند و حاصل اين ولايت، شفاعت نسبت به عباد و بندگان خداي متعال است.  

کسي که در مقام ولايت خداي متعال قرار دارد و ولي الله است و حقيقت ولايت در مرحلۀ  

متعال  خداي  محفوظۀ  امانت  آن  حامل  شده،  عنايت  او  به  موردش    کمال  در  قرآن  که  است 

 و داراي مقام شفاعت است.   2، ﴾ إِنَّاُعَرَضْنَاُالَْْمانَةَُعَلَىُالسَّماواتُِوَُالَْْرْضُِوَُالْجِبالِ﴿ فرمايد:  مي 

 ی مخلوقات و شفاعت خاص نسبت به مؤمنینشفاعت عام امام نسبت به همه

شفاعت به معناي دستگيري و وساطت در فيض و رساندن يک مخلوق به مرحلۀ مطلوب و 

مي لايقشان  کمال  آن  به  را  مخلوقات  همۀ  که  است  متعال  خداي  است.  و  کمالش  رساند 

 3. ﴾ءٍُخَلْقَهُُثُمَُّهَدىكُلَُّشَيُُْرَبُّنَاُالَّذيُأَعْطى﴿   کند؛ سپس آنها را به سوي مقصد هدايت مي

يعني     ائمه متعال هستند؛  بزرگان، مظاهر ربوبيت خداي  تعبير  به  و  بندگان خدا  و  عباد 

 
 ارائه شده است.مصادف با هفتم محرم   1387/ 10/ 13گفتار در تاريخ اين . 1

وَ ﴿   .2 مِنهْا  أشَفْقَْنَ  وَ  يحَْمِلْنهَا  أنَْ  فأََبَيْنَ  الجِْبالِ  وَ  الأَْرْضِ  وَ  السَّماواتِ  عَلَى  الأَْمانۀََ  عَرضَْنَا  حَمَلهََا    إنَِّا 

 . 72؛ سوره احزاب، آيه﴾ الإِْنسْانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جهَُولا 

 . 50سوره طه، آيه .3
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آنها در عالم جاري مي کند، و لذا اگر  شود و تحقق پيدا ميربوبيت خداي متعال از طريق 

مي خودشان  کمال  به  الهي  مخلوقات  حسناي  اسماء  که  آنها  طريق  از  کمال  اين  رسند، 

طريق جريان ربوبيت خداي متعال در عالمند و به اين     کند. ائمههستند، جريان پيدا مي

خود   لايق  کمال  به  رسيدن  براي  آنها  شفاعت  و  دستگيري  نيازمند  مخلوقات،  همۀ  معنا 

نسبت به همۀ عالم     هستند. اين معنا، يک معناي عام براي شفاعت است که معصومين

با   دارند. آنها طريق جريان ولايت خداي متعال در عالم و سير عالم به سمت کمال هستند و

 رسد.عبادت و دستگيري آنها عالم به کمال مي

مؤمنين به     يک شفاعت خاص هم هست که مخصوص مؤمنين است. با شفاعت ائمه 

رسند و به تعبير ديگر، اين شفاعت در باب سرپرستي مؤمنين است.  مراتب قرب و کمال مي 

دربرمي  را  مؤمنين  که همۀ  اين  اين شفاعت، شفاعتي است  به  در همۀ شئون  و مؤمنين  گيرد 

طريق جريان     نياز از اين شفاعت نيست. ائمه شفاعت نياز دارند و هيچ کس مستغني و بي 

مبدأ فيض الهي هستند     طور که ائمه رحمت خاصۀ خداي متعال براي مؤمنين هستند. همان 

آنها جاري مي و   از طريق  به همۀ موجودات  نسبت  متعال  شود، رحمت  رحمت عام خداي 

خاصي هم که خدا نسبت به مؤمنين دارد و مؤمنين با آن به درجات ايمان و قرب و کمال و  

است. اين هم يک معناي شفاعت است و شايد     رسند، به واسطۀ ائمه نور و حيات طيبه مي 

 است.    همين شفاعت، متوقف بر آن شهود و آگاهي خاص ائمه 

 ی شفاعت امامشهود و وقوف امام نسبت به مؤمنان، مقدمه

خواهد همۀ مؤمنين را به سمت خداي متعال سير دهد و هدايت کند و آنها را  کسي که مي

از درجاتي که دارند، قدم به قدم پيش برد و سرپرستي کند، بايد شهود و وقوف و آگاهي  

شفيع هستند، خداي متعال آنها     نسبت به وضعيت مؤمنين هم داشته باشد؛ لذا اگر ائمه

ها و موجودات را تواند انسانرا شاهد هم قرار داده است. کسي که مقام شهود ندارد و نمي

هم نسبت به جميع خلق و    با تمام خصوصياتشان بشناسد، حق شفاعت هم ندارد. ائمه 

دارند؛   شهود  مؤمنين  به خصوص  نسبت  الْفَنَاءِ»هم  دَارُِ طريق  «شُهَدَاءُُ از  هم،  شهود  اين   .

 عنايتي است که خداي متعال نسبت به آنها داشته است.
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   طبق روايات، حقايق قرآن و اين کتابي که شامل همۀ حقايق عالم است، در اختيار ائمه 

سراسر قرآن،   1؛ ﴾ صُدُورُِالَّذينَُأُوتُواُالْعِلْمَُبَلُْهُوَُآياتٌُبَيِّناتٌُفيُ﴿ فرمايد: است. خدا در قرآن مي 

هايي است که خداي متعال به آنها علم،  هاي انسان آيات بينات است و اين آيات بينات در سينه 

آن کساني    2اند منظور از اين آيه ما هستيم. عنايت فرموده است که در روايات متعددي فرموده 

   امام صادق   4هستند.    هستند و علم الکتاب به آنها عنايت شده، ائمه   3اللَّهِ  عِلْمِ   که خزَُّانُ

صُدُورُُُِفيُ﴿ فرمودند خداي متعال در اين آيه نفرمود که قرآن بين دو جلد است، بلکه فرمود:  

أُوتُواُالْعِلْمَ . راوي به حضرت عرض کرد آنها چه کساني هستند؟ حضرت فرمود چه  ﴾ الَّذينَُ

کند، بايد حامل علم  خواهد هدايت و شفاعت  کسي که مي   5تواند باشد؟! کسي غير از ما مي 

که   بداند  و  باشد  عالم  الکتاب  رشد  و  هدايت  هم  مسير  چيست؛  متعال  خداي  سوي  به 

که کتاب  موجودات را بشناسد و هم معناي هدايت را بداند. اگر کسي حقيقت اين کتاب را  

تواند هادي امت باشد. اين کتاب، مظَهر هدايت  در اختيار نداشته باشد، نمي هدايت الهي است،  

برافروخته     چراغي است که خداي متعال در قلب نبي اکرم   الهي و نورانيت خداي متعال و 

 
؛ سوره عنکبوت،  ﴾ صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا العِْلْمَ وَ ما يَجحْدَُ بآِياتِنا إِلاَّ الظَّالِمُون   بلَْ هُوَ آيات  بَيِّنات  في ﴿   .1

 .49آيه

  صدُُورِ الَّذِينَ   فِي   بَيِّنات    هوَُ آيات    بلَْ ﴿ :  قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ    عَنْ هاَرُونَ بْنِ حَمْزَۀَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .2

 .4، ح214، ص1؛ الکافي، ج«خاَصَّۀً  قَالَ: هُمُ الْأَئِمَّۀُ ﴾ أُوتُوا العِْلْمَ

 زيارت جامعه کبيره.  . فرازي از3

  عِلْمُ   عِنْدهَُ   وَ مَنْ   وَ بَيْنَکمُْ   شهَِيداً بَيْنِي   بِاللَّهِ   کَفى   قلُْ ﴿    عَنْ برَُيْدِ بْنِ مُعَاوِيَۀَ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي جَعْفَرٍ  .4

 .6، ح229، ص1؛ الکافي، ج« قَالَ إيَِّاناَ عَنَى وَ عَلِيٌّ أَوَّلنَُا وَ أفَْضلَُناَ وَ خَيْرُناَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﴾ الْکِتابِ

جَعْفرٍَ  .5 أَبُو  قَالَ  قَالَ  بَصيِرٍ  أبَِي  الآْيَۀِ     عَنْ  هَذهِِ  آيات    بلَْ ﴿ فِي  الَّذِينَ   فِي   بَيِّنات    هُوَ  أُوتُوا    صدُُورِ 

لَ مَنْ  ثُمَّ قَالَ أَماَ وَ اللَّهِ يَا أَباَ مُحَمَّدٍ ماَ قَالَ بَيْنَ دفََّتَيِ الْمُصْحَفِ قُلْتُ مَنْ هُمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَا  ﴾ الْعِلمَْ 

 .3، ح214، ص1؛ الکافي، ج «عسََى أَنْ يَکُونُوا غيَْرَنَا
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مِصْباحٌ﴿   است؛  فيهاُ كَمِشْكاةٍُ نُورِهُِ مَثَلُُ الَْْرْضُِ وَُ السَّماواتُِ نُورُُ و    1. ﴾ اللَّهُُ مهيمن  کتاب  اين 

 گردد. ها به آن برمي و همۀ هدايت   2مشتمل بر همۀ کتب آسمانيِ گذشته است 

عنايت  از  يکي  به معصومين پس  متعال  اين است که خداي     هايي که خداي  فرموده، 

به   را  هدايت  و  کنند  دستگيري  و  شفاعت  آن  با  که  بخشيده  را  الکتاب  علم  آنها  به  متعال 

ها و مؤمنين برسانند. عنايت ديگري که خداي متعال  خصوص انسان موجودات و مخلوقات، به 

معصومين  تعبير     به  به  که  است  اين  آنهاست،  دستگيري  و  شفاعت  مقدمۀ  که  داشته، 

وقتي اين نور  که بين خداي متعال و آنهاست و  روايات، به آنها عمود نوري عطا فرموده است  

شود و شرق و غرب  گيرد، از طريق آن به شرق و غرب عالم مسلط مي در اختيار امام قرار مي 

مي  آن  با  ام   3بيند. را  که  هست  روايات  بعضي  عمود  در  اين  با  هم  را  اسرار  و  باطن  نور  ام، 

حتي در بعضي    5خصوصيات زيادي براي اين نور ذکر شده است. در اين روايات،    4بيند.مي 

 
الْمصِبْاحُ في ﴿   .1 مِصْباح   فيها  کَمشِْکاۀٍ  نُورهِِ  مَثلَُ  الْأرَْضِ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  کَأَنَّها    اللَّهُ  الزُّجاجَۀُ  زجُاجَۀٍ 

ءُ وَ لَوْ لمَْ تَمسْسَْهُ نار   کَوْکَب  دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرۀٍَ مُبارَکَۀٍ زَيْتُونَۀٍ لا شَرقِْيَّۀٍ وَ لا غَرْبِيَّۀٍ يَکادُ زَيْتهُا يُضي 

؛ سوره نور،  ﴾ ءٍ عَليم نُورٍ يهَْدِي اللَّهُ لِنُورهِِ مَنْ يشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأمَْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکلُِّ شَيْ  نُور  عَلى 

 .35آيه
علََيْه﴿  .2 مهَُيمِْناً  وَ  الْکِتابِ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  لِما  مُصَدِّقاً  بِالْحقَِّ  الْکِتابَ  إِليَْکَ  أَنْزلَْنا  مائده،  «...وَ  ؛ سوره 

 .48آيه

أَرْضِ سَطَعَ لَهُ  عَنِ الْفُضَيلِْ بْنِ يسََارٍ قَالَ: »إِنَّ الإِْمَامَ مِنَّا يسَمَْعُ الْکلََامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فإَِذَا وقََعَ علََى الْ  .3

؛ بصائر  «غْرِبِنُور  مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِذَا دَرَجَ رفُِعَ لَهُ عَمُود  مِنْ نُورٍ يَرَى بِهِ مَا بَيْنَ الْمشَْرِقِ وَ الْمَ

 .2، ح435، ص1الدرجات، ج

قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْبضَِ رُوحَ إمَِامٍ وَ يَخْلقَُ مِنْ بَعْدهِِ     عَنْ يُونُسَ بْنِ ظبَْيَانَ عَنْ أبَِي عَبدِْ اللَّهِ  .4

کُلُ تِلکَْ الثَّمَرَۀَ أَوْ إِماَماً أَنْزَلَ قَطْرَۀٍ مِنْ ماَءٍ تَحْتَ الْعرَْشِ إِلَى الْأَرْضِ فيَُلْقِيهاَ علََى ثَمَرَۀٍ أوَْ عَلىَ بَقلَْۀٍ فَيَأْ

قُ اللَّهُ مِنْ تلِْکَ الْقَطْرَۀِ  تلِْکَ الْبَقلَْۀَ الإْمَِامُ الَّذِي يَخْلقُُ اللَّهُ منِْهُ نُطْفَۀَ الإْمَِامِ الَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدهِِ قَالَ فيََخْلُ

لَ أَرْبَعُونَ  لَهُ  مَضَى  فَإِذَا  لَيلَْۀً  أَرْبَعِينَ  فِيهَا  فيََمْکُثُ  الرَّحِمِ  إِلَى  يَصيِرُ  ثُمَّ  الصُّلْبِ  فِي  سَمِعَ  نُطْفَۀً  يلَْۀً 

الْأَيْمَنِ عَضُدهِِ  عَلَى  کُتِبَ  أشَهُْرٍ  أَرْبَعَۀُ  لَهُ  مَضَى  فإَِذَا  لا ﴿  الصَّوْتَ  عَدْلاً  وَ  صِدقْاً  رَبِّکَ  کلَِمَۀُ  تَمَّتْ  وَ 

الْعلَِيمُ السَّميِعُ  هُوَ  لِکلَِماتِهِ وَ  الْوقََارِ وَ    ﴾ مُبَدِّلَ  وَ  بِالْعِلْمِ  زُيِّنَ  الْحِکْمَۀَ وَ  أُوتِيَ  الْأَرْضِ  إِلَى  فإَِذَا خَرَجَ 
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کند، از طريق همين نور است. اين  روايات آمده است که هر عنايتي که خداي متعال به امام مي 

 1نور، طريق اتصال رحمت الهي به امام و اشراف امام نسبت به عالم است. 

يکي ديگر از عنايات حق تعالي اين است که حقيقت روح در اختيار امام، و امام، مؤيَّد به  

القدس، در اختيار امام قرار دارد. روايات متعددي در  کلمۀ روح الهي يا همان روح  2روح است. 

القدس هستند، ولي حقيقت آن بر وجود  مؤيَّد به روح    همۀ انبياء   3اين زمينه وجود دارد. 

نازل شده و در اختيار حضرت قرار دارد. در مورد اينکه حقيقت اين روح     مقدس رسول الله

گفته  بعضي  يا همان است،  نور است  آن عمود  از  غير  آيا  و  امر  چيست  اين دو، يک  که  اند 

 هستند. 

دارد،   ديگري هم وجود  امور  البته  که  دارند،  قرار  امام  اختيار  در  که  اموري  اين  مجموعۀ 

از   دارد،  که  اشرافي  و  احاطه  و  علم  اين  واسطۀ  به  امام  است.  شفاعت  و  دستگيري  مقدمۀ 

 
← 

؛ بصائر الدرجات،  «لَهُ مِصبَْاح  مِنْ نُورٍ يَعْرِفُ بِهِ الضَّميِرَ وَ يَرَى بِهِ أَعمَْالَ الْعبَِادِ  أُلْبِسَ الهْيَْبَۀَ وَ جُعلَِ

 .4، ح432، ص1ج

باب في الأئمۀ أنهم تعرض عليهم الأعمال في أمر  )  7، باب431، ص 1ن.ک: بصائر الدرجات، ج  .5

أمهاتهم  بطون  بهم في  ما يصنع  للأئمۀ و  يرفع  الذي  باب434، ص1( و جالعمود  أن   8،  )باب في 

 (. الإمام يرى ما بين المشرق و المغرب بالنور

قَالَ: کُنْتُ جَالسِاً عِنْدهَُ فَقَالَ ابْتِداَءً مِنْهُ ياَ صَالحَِ بْنَ سهَلٍْ     عَنْ صَالحِِ بْنِ سهَلٍْ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

تُ وَ کَيْفَ ذَاکَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعلََ بيَْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّسُولِ رَسُولاً وَ لَمْ يَجْعلَْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الإْمَِامِ رسَُولاً قَالَ قُلْ 

ءٍ نَظَرَ فِي  إِذَا أَرَادَ عِلْمَ شَيْ  جَعلََ بيَْنَهُ وَ بَيْنَ الإْمَِامِ عَمُوداً مِنْ نُورٍ يَنْظُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَى الإْمَِامِ وَ يَنْظُرُ الإْمَِامُ

 .2، ح440، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«ذَلِکَ النُّورِ فَعَرفََهُ

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِلْمِ الْعَالِمِ فَقَالَ لِي ياَ جَابِرُ إِنَّ فِي الْأَنبِْياَءِ وَ الْأَوصِْياَءِ     عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ   .2

وَ رُوحَ الإْيِمَانِ وَ رُوحَ الْحيََاۀِ وَ رُوحَ الْقُوَّۀِ وَ رُوحَ الشَّهْوَۀِ فَبرُِوحِ الْقُدُسِ    الْقُدُسِ   خَمسَْۀَ أَروَْاحٍ رُوحَ

أَرْوَ الْأَرْبَعَۀَ  هَذهِِ  إِنَّ  جَابِرُ  ياَ  قَالَ  ثُمَّ  الثَّرَى  تَحْتَ  ماَ  إِلَى  الْعرَْشِ  تَحْتَ  مَا  عَرَفُوا  جَابِرُ  يُصيِبهَُا ياَ  اح  

 .2، ح272، ص1؛ الکافي، ج«فَإِنَّهَا لَا تَلْهُو وَ لاَ تَلْعَبُ الْقُدُسِ  الْحَدثََانُ إِلَّا رُوحَ

 . باَب  فِيهِ ذِکْرُ الْأَرْوَاحِ الَّتِي فِي الْأَئِمَّۀِ، 271، ص1ن.ک: الکافي، ج .3
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مي  دستگيري  مخلوقات  و  احاطه   کند؛ موجودات  و  مکنونات  علم  و  اسرار  به  نسبت  که  اي 

 بيند. موجودات دارد و بر اساس آن، باطن و ظاهر عالم را مي 

  مراتب شفاعت ائمه

 ـ هدایت و استقامت 2و1

به    ائمه دارند و يک شفاعت خاص نسبت  به همۀ موجودات  يک شفاعت عام نسبت 

اين شفاعت خاص هم مراتبي دارد. ائمه به مؤمنين مي   مؤمنين؛  رسانند؛  هم هدايت را 

شود؛ و هم اگر مؤمنين بعد هدايت مي   شود، با شفاعت ائمهيعني مؤمن اگر هدايت مي

ها و خطرات و وساوس استقامت کنند، با از اين هدايت، بايد در راه خدا و در مقابل لغزش

توانند استقامت کنند. بدون شفاعت و دستگيري آنها، استقامت در اين مي   شفاعت ائمه

امام است.   بر دوش  به مقصد هم  بار صبرِ ما در مسير رسيدن  واقع  نيست؛ در  راه ممکن 

شويم. آن  ۀ آنهاست که هدايت ميرسانند و به واسطبه مؤمنين مي   اصل هدايت را ائمه 

است و آن اخباري که بايد از عالم غيب به مردم برسد،     انذاري که شامل انذار همۀ انبياء

ولي وقتي قلوب    1. ﴾إِنَّماُأَنْتَُمُنْذِرٌُوَُلِكُلُِّقَوْمٍُهادٍ﴿آمده است؛     به وسيلۀ حضرت رسول

انسان باشد که  الهي هم  بايد هدايت  افتادند،  به راه  بيدار شدند و  انذار،  ها را  به دنبال اين 

 گيرد. صورت مي   به واسطۀ ائمهاين هدايت راهبري کند؛ 

فرمايد:  مي    ايم که اگر خداي متعال به پيامبر اکرم البته اين مطلب را مکرر عرض کرده 

کني، و هر قومي يک  تو فقط منذر هستي و همه را بيدار مي ؛  ﴾ إِنَّماُأَنْتَُمُنْذِرٌُوَُلِكُلُِّقَوْمٍُهادٍ﴿ 

ائمه  اگر  و  بگيرد؛  را  دستشان  بايد  که  دارد  رسول فرموده    هادي  حضرت  منذر،     اند 

، هدايتي غير از   هستند و هادي، ما هستيم، معنايش اين نيست که ائمۀ هدات معصومين 

است که از طريق     دارند. اين هدايت همان هدايت پيامبر گرامي اسلام    هدايت رسول الله 

مي    ائمه  نبي جاري  هدايت  نور  آنها  هدايت  آنهاست.     اکرم  شود.  وجود  در  که  است 

 
؛ سوره رعد، ﴾ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِر  وَ لِکلُِّ قَوْمٍ هاد  وَ يَقُولُ الَّذينَ کَفَروُا لَوْ لا أُنْزلَِ علََيْهِ آيَۀ  مِنْ رَبِّه﴿  .1

 .7آيه
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اکرم  نبي  هدايت  معصومين    بنابراين  هدات  ائمۀ  واسطۀ  به  خودش،  امت  واقع     در 

 شود. مي 

شفاعتي دارند، يکي در هدايت است و دوم در استقامت و صبر در     بنابراين اگر ائمه 

راه افتاد، استقامت و    به انسان رسيد و به   ها راه است. وقتي حقايق، انذارها، تهديدها و بشارت 

لغزش  مخاطرات،  مقابل  در  وسوسه پايداري  و  يک سرچشمۀ  ها  به  راه،  اين  در  شيطان  هاي 

به واسطۀ آن همه صبر کنند. اينکه خدا به حضرت مي  نياز دارد که  فرمايد:  استقامت و صبر 

يعني خداي متعال بار استقامت همۀ مکلفين را از پيامبر   1؛ ﴾ فَاسْتَقِمُْكَماُأُمِرْتَُوَُمَنُْتابَُمَعَكَ﴿ 

اسلام  استقامت     گرامي  اين  که  کنند  استقامت  بايد طوري صبر و  خواسته است؛ حضرت 

 موجب شود همۀ مؤمنين صبر کنند و در راه بندگي خداي متعال بايستند. 

إِنَُّالَّذينَُقالُواُرَبُّنَاُُ﴿ گويند پروردگار ما خداست؛ کنند که مي کساني در اين راه استقامت مي 

تفسير     به استقامت بر طاعت و ولايت ائمه   ﴾ ثُمَُّاسْتَقامُواُ﴿ در روايات،    2. ﴾ اللَّهُُثُمَُّاسْتَقامُواُ

دهند  شوند و بشارت مي ملائکه بر آنها نازل مي نتيجۀ اين استقامت، اين است که    3شده است. 

به گذشته    که  نه نسبت  و  باشيد  آينده نگران  به  نه نسبت  نه حزني؛  بر شماست و  نه خوفي 

تَتَنَزَّلُُعَلَيْهِمُُالْمَلائِكَةُُُ﴿ بر شما بشارت باد آن بهشتي که به شما وعده داده شده است؛ محزون؛  

ما در دنيا با شما بوديم، در آخرت  ؛  ﴾ كُنْتُمُْتُوعَدُونَُُأَلاَُّتَخافُواُوَُلاُتَحْزَنُواُوَُأَبْشِرُواُبِالْجَنَّةُِالَّتيُ

بوديم و خواهيم بود؛   بود؛ وليّ و محب شما  با شما خواهيم  الْحَياةُِ﴿ هم  فِيُ أَوْلِياؤُكُمُْ نَحْنُُ

 
 . 112؛ سوره هود، آيه﴾ فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعمَْلُونَ بَصير﴿ .1

ا وَ أَبشْرُِوا بِالْجَنَّۀِ  إِنَّ الَّذينَ قالُوا ربَُّناَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتنََزَّلُ علََيْهِمُ الْمَلائِکَۀُ أَلاَّ تَخافوُا وَ لا تَحْزَنُو ﴿  .2

 .30؛ سوره فصّلت، آيه﴾ کنُْتُمْ تُوعَدُون الَّتي

 ثُمَ  قالُوا ربَُّنَا اللَّهُ  الَّذِينَ ﴿عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ     عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ قَالَ: سَألَْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ  .3

اللَّهِ  ﴾ اسْتَقامُوا  عَبْدِ  أَبُو  وَاحِدٍ   فَقَالَ  بَعْدَ  وَاحِدٍ  الْأَئِمَّۀِ  علََى  »اسْتَقاَمُوا  أَلَّا    علََيْهِمُ  تَتنََزَّلُ ﴿:  الْمَلائِکَۀُ 

 .2، ح220، ص1؛ الکافي، ج« ﴾ تُوعَدُونَ کنُْتُمْ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبشِْرُوا بِالْجَنَّۀِ الَّتِي
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كُنَّاُنَحْرُسُكُمُْمِنَُُ» کند: روايتي ذيل اين آيه هست که معناي آن را بيان مي  1. ﴾ الدُّنْياُوَُفِيُالْْخِرَةِ

نمي   2؛ «الشَّيَاطِينِ اجازه  و  بوديم  شما  نگهبان  و  حرَسَ  شياطين  مقابل  در  شياطين  ما  داديم 

 متعرضّ شما شوند. 

گردد. صبر و استقامت آنهاست که  برمي   استقامت در اين راه، به استقامت اولياء معصوم 

باطني   بقيه را به صبر و استقامت در راه خداي متعال وا داشته است. واقعۀ عاشورا ظاهر و 

ايستادند،  پاي کلمۀ اسلام نمي    دارد؛ ظاهر آن، اين است که اگر وجود مقدس سيدالشهداء 

رفتند، واقعاً  رسيدند و به اسارت نمي ريخت، اهل بيتشان به شهادت نمي خون مطهرشان نمي 

نمي  استقامت  عالم،  در  اسلام  پرچم  حفظ  براي  شيعه،  جامعۀ  بايد  امروز  يعني  کرد؛ 

خون خود را بدهد تا ديگران بتوانند در اين مسير صبر کنند. لذا اگر حضرت     سيدالشهداء 

کند، وگرنه عالم، استقامت ندارد. پس معصوم  در محور عالم استقامت کنند، عالم، استقامت مي 

   بايد دو صبر داشته باشد؛ يک صبر، صبري است که مربوط به خود حضرات معصومين 

است، و ديگري صبري است که در عالم دارند که با آن، روح صبر و استقامت در راه خدا در  

شود؛ اين هم يک شفاعت است. بنابراين دومين شفاعت، شفاعت در پايداري ديگران دميده مي 

 و استقامت در راه خداست. 

 ـ هدایت مستزاد3

دعوت خدا را اجابت کرد    سومين شفاعت هم اين است که مؤمني که هدايت به او رسيد و

هاي مستمر بعدي هم به وسيلۀ اولياء الهي  به راه افتاد و در راه هم استقامت کرد، هدايت  و

 
تشَْتهَي﴿  .1 ما  فيها  لَکُمْ  وَ  الْآخِرَۀِ  فِي  وَ  الدُّنْيا  الْحيَاۀِ  فِي  أَوْليِاؤُکُمْ  ما    نَحْنُ  فيها  لَکُمْ  وَ  أَنْفسُُکُمْ 

 . 31؛ سوره فصّلت، آيه﴾ تَدَّعُون
أَيْ عَلَى وَلَايَۀِ    ﴾إِنَّ الَّذِينَ قالُوا ربَُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا﴿  فِي قَوْلِهِ تَعَالَىعليّ بن إبراهيم في تفسيره:    .2

أَلَّا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبشِْروُا بِالْجَنَّۀِ  ﴿  قَالَ عِنْدَ الْمَوْتِ  ﴾ تَتنََزَّلُ علََيْهِمُ الْمَلائِکَۀُ﴿   أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ

  ﴾وَ فِي الآْخِرَۀِ  الشَّيَاطِينِ  مِنَ   کُنَّا نَحْرسُُکُمْ﴿قَالَ    ﴾ الَّتِي کنُْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْليِاؤُکُمْ فِي الْحيَاۀِ الدُّنيْا

الْمَوْتِ عِنْدَ  تَدَّعُونَ﴿  أَيْ  فِيها ما  لَکُمْ  وَ  أَنْفسُُکُمْ  تَشْتهَِي  ما  فِيها  لَکُمْ  الْجَنَّۀِ    ﴾ وَ  فِي  مِنْ  ﴿يَعْنِي  نُزُلاً 

 .265، ص2؛ تفسير القمي، ج« ﴾ غَفُورٍ رحَِيمٍ
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دائماً رو به ازدياد است  هاي مستمري هم دارد که  رسد؛ يعني خداي متعال هدايتبه او مي

در قرآن انواع هدايت الهي بيان شده است. اين هدايت مستزاد  و شئون و مراتبي دارد، که  

است؛ به     شود، به واسطۀ معصومينآرام اضافه ميرسد و آرامالهي هم که به مؤمنين مي

نازل     تعبير ديگر هدايت به درجات ايمان تا رسيدن به مقام قرب، به واسطۀ معصومين 

 شود.  مي

 هاـ جبران لغزش4

کرد و به راه شفاعت و دستگيري چهارم هم اين است که مؤمني که دعوت خدا را اجابت  

رسد، اگر لغزشي از او سر  به او رسيده و مي  هاي بعدي هم آمد و استقامت کرد و هدايت 

لغزش اين  جبران  و  او  از  دستگيري  طبيعتاً  خورد،  زمين  و  اولياء  زد  شفاعت  به  هم،  ها 

نسبت به     هاي خاصي است که معصومين شود. اين هم جزء شفاعتواقع مي   معصوم 

رسد، مطلب  مؤمنين دارند. آن شفاعت عام که همۀ فيوضات به وسيلۀ معصوم به عالم مي

ديگري است؛ ولي آن شفاعت خاص که نسبت به مؤمنين دارند، اين است که آنها مراقب  

رسانند، و  دايت را به آنها ميکنند و به تدريج ه مؤمنين هستند؛ هم قلب آنها را هدايت مي

آنها مي را در وجود  راه خدا  استقامت و صبر در  که  هم حقيقت  مراقبشان هستند  دمند و 

صبري نکنند. اين شفاعت نسبت به همۀ مؤمنين هست. به عنوان نمونه،  زمين نخورند و بي

بيت و اصحابشان بودند. مواقعي که  در روز عاشورا کاملاً مراقب احوال اهل   سيدالشهداء 

شد و ممکن بود کمترين سستي در باطن و ارادۀ جبهۀ حق پيدا  هجوم شيطان سنگين مي

نمي که  ميشود،  رخ  عاشورا  روز  در  سستي  اين  بصيرت  بايست  کمال  با  حضرت  داد، 

ُبِكُمُْعَنُِالْبُؤْسُِوَُفَمَاُالْمَوْتُُإِلاَُّقَنْطَرَةٌُتَعْبُرُُُالْكِرَامُُِصَبْراًُبَنِي»فرمودند:  دادند و ميهشدار مي

صبر کنيد، مرگ، يک پل بيشتر نيست که شما    1؛ «الضَّرَّاءُِإِلَىُالْجِنَانُِالْوَاسِعَةُِوَُالنَّعِيمُِالدَّائِمَةِ

 رساند.هاي ابدي ميها به نعمترا از سختي

 
نَظَرَ إِلَيْهِ مَنْ کَانَ مَعَهُ    لَمَّا اشْتَدَّ الْأَمْرُ بِالْحسَُيْنِ بْنِ علَِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ   قَالَ علَِيُّ بْنُ الْحسَُيْنِ  .1

الْأَمْرُ تَغيََّرَتْ أَلْوَانهُُمْ وَ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصهُُمْ وَ   قُلُوبُهُمْ وَ کَانَ   وجََبَتْفإَِذَا هُوَ بِخلَِافِهِمْ لِأَنَّهُمْ کلَُّماَ اشْتَدَّ 

وَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ تشُْرِقُ ألَْوَانهُُمْ وَ تهَْدَأُ جوََارحِهُُمْ وَ تَسْکُنُ نُفُوسهُُمْ فَقَالَ    الْحسَُيْنُ
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هاي خطر و سخت شدن ابتلاء،  هاي مستمر و عنايتي که امام در لحظه پس علاوه بر هدايت 

کنند، مواقعي هم که لغزشي از  نسبت به قلب مؤمن دارند و او را به صبر و استقامت دعوت مي 

مي  مي مؤمن سر  زمين  مي زند،  مشکل  و دچار  مي خورد  رفع  آنها  به شفاعت  باز  شود؛  شود، 

تزکيه، کار خدا و اولياء    1؛ ﴾ بَلُِاللَّهُُيُزَكِّيُمَنُْيَشاءُ﴿ چون پاک کردن و تطهير، کار ما نيست؛  

اوست. اگر انسان آلوده شود، هيچ راهي براي پاک شدن او نيست، مگر اينکه خداي متعال و  

و   به قصور  نسبت  که  تطهير، همان شفاعت خاصي است  اين  کنند.  تطهير  را  او  الهي  اولياء 

 تقصيرات مؤمنين دارند که به يک معنا همه به آن نياز دارند. 

مؤمني که دعوت حق را اجابت کرده، در راه قرار گرفته و ايستادگي کرده است، بالأخره  

ظهور پيدا  هاي ديگر کمبودهايي دارد. اين کمبودها، چه در قالب يک گناه کبيره و چه در قالب 

کند و  ، به جبران و تأمين نياز دارد و آن کسي که اين کمبودها را تأمين و جبران مي کرده باشد 

سرمايه  خود  مي از  است.  گذاري  معصوم  مقدس  وجود  معصيت  کند،  بر  مبتني  مؤمن  طينت 

 
← 

فَقَالَ بِالْمَوْتِ  يبَُالِي  لاَ  انْظُروُا  لِبَعضٍْ  بَنِي  بَعْضهُُمْ  الْحسَُيْنُ ع صبَْراً  الْمَوْتُ  الْکِرَامِ   لهَُمُ  قَنْطَرَۀ    فَماَ  إِلَّا 

نْ ينَْتَقلَِ مِنْ سِجْنٍ  تَعبُْرُ بِکُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَ الضَّرَّاءِ إِلَى الْجِنَانِ الْوَاسِعَۀِ وَ النَّعِيمِ الدَّائِمَۀِ فَأَيُّکُمْ يَکْرهَُ أَ

عَنْ رسَُولِ إِلَى قَصْرٍ وَ ماَ هُوَ لأَِعْدَائِکُمْ إِلَّا کَمنَْ ينَْتَقلُِ مِنْ قَصْرٍ إِلَى سِجْنٍ وَ عذََابٍ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي  

إِلَى جنََّاتِهِمْ وَ جسِْرُ هَؤُلَاءِ   اللَّهِ الْمَوْتُ جِسْرُ هَؤُلَاءِ  الکَْافِرِ وَ  الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّۀُ  الدُّنْياَ سِجْنُ  إِلَى  أَنَّ   

 . 3، ح228؛ معاني الأخبار، ص«جَحيِمهِِمْ ماَ کَذَبْتُ وَ لاَ کُذِبْتُ

فتَيلا﴿  .1 يُظلَْمُونَ  لا  وَ  يشَاءُ  مَنْ  يُزَکِّي  اللَّهُ  بلَِ  أَنْفسُهَُمْ  يُزَکُّونَ  الَّذينَ  إِلَى  تَرَ  لَمْ  نساء،  ﴾ أَ  سوره  ؛ 

 .49آيه
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باشد،   داشته  لغزشي  لمم و  آمده    1طور که در قرآن همان نيست، ولي ممکن است  و روايات 

 2است. 

 گناه مؤمن، از روی لمم و لغزش )نه از روی سلیقه و طبیعت(

متعال مي که خداي  دهيم  توضيح  را هم  آيه  فِيُُ﴿فرمايد:  اين  ماُ وَُ السَّماواتُِ فِيُ ماُ لِلَّهُِ وَُ

ها  آنچه در آسمان  3؛ ﴾الَْْرْضُِلِيَجْزِيَُالَّذينَُأَساؤُاُبِماُعَمِلُواُوَُيَجْزِيَُالَّذينَُأَحْسَنُواُبِالْحُسْنَى

و زمين هست، ملک خداي متعال است و به واسطۀ اين مِلک و مُلکي که دارد، کساني را 

کند و کساني را هم که اهل احسان و خوبي هستند، به حُسني  کنند، مجازات ميکه بدي مي

رساند، که در روايات، بسياري از آياتي که در باب احسان هست، و پاداش برتر و نيک مي

تفسير شده است.  آن  و حقيقت  آنها عطا شده    5و 4به ولايت  به  که حقيقت ولايت  کساني 

 
کُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ  الَّذينَ يَجْتنَِبُونَ کَبائِرَ الإِْثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّکَ واسِعُ الْمَغْفِرَۀِ هُوَ أعَْلَمُ بِ﴿  .1

أجَِنَّۀ  في  أَنْتُمْ  إِذْ  الْأَرْضِ وَ  اتَّقى   مِنَ  بِمَنِ  أعَْلَمُ  هوَُ  أَنْفسَُکُمْ  تُزَکُّوا  أُمَّهاتِکُمْ فَلا  ؛ سوره نجم، ﴾ بُطُونِ 

 .32آيه

قَالَ: ماَ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَ قَدْ طبُِعَ علََيْهِ عَبْد  مُؤْمِن  يَهْجُرهُُ     عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .2

اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ   قَوْلُ  بِهِ وَ هُوَ  يُلِمُّ  ثُمَّ  الْإِثْمِ  يَجْتنَِبُونَ  الَّذِينَ﴿الزَّمَانَ  الْفَواحِشَ  کَبائِرَ  اللَّمَمَ  وَ  قَالَ    ﴾ إِلَّا 

 .5، ح442، ص2؛ الکافي، ج«اللَّمَّامُ الْعَبْدُ الَّذِي يُلِمُّ الذَّنْبَ بَعْدَ الذَّنْبِ لَيْسَ مِنْ سلَِيقَتِهِ أَيْ مِنْ طَبِيعَتِهِ

وَ للَِّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذينَ أسَاؤُا بِما عمَِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذينَ أحَسَْنُوا  ﴿  .3

 .31؛ سوره نجم، آيه﴾ بِالْحسُْنَى
جَعْفَرٍ  .4 أبَِي  عَنْ  سَعْدٍ  الإْحِسْانِ﴿   :  عَنْ  وَ  بِالْعَدْلِ  يَأْمُرُ  اللَّهَ  سَعْدُ    ﴾ إِنَّ  »ياَ  يَأْمُرُ  ﴿قَالَ:  اللَّهَ  إِنَّ 

مُحَمَّد     ﴾ بِالْعَدْلِ  هُوَ  الإْحِسْانِ﴿وَ  علَِي   ﴾ وَ  هُوَ  الْقرُْبى﴿  وَ  ذِي  إِيتاءِ  الْعبَِادَ    ﴾ وَ  اللَّهُ  أَمَرَ  قَراَبَتُناَ  هُوَ  وَ 

؛ تفسير  «مَنْ بَغَى علََى أَهْلِ البَْيْتِ وَ دَعاَ إِلَى غيَْرِنَا  ﴾عَنِ الْفَحشْاءِ وَ الْمنُْکَرِ﴿  بِمَوَدَّتِناَ وَ إِيتاَئِنَا وَ نهََاهُمْ

 .388، ص1. همچنين ن.ک. به: تفسير القمي، ج59، ح267، ص2العياشي، ج

: »دخَلََ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ   قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثيِرٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .5

فَقَالَ الْمُؤْمنِِينَ  أَميِرِ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ     علََى  بِقَوْلِ  أخُبِْرُکَ  لاَ  أَ  اللَّهِ  عَبْدِ  أَباَ  فلََهُ   مَنْ﴿ياَ  بِالْحسََنَۀِ    جاءَ 

. وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَۀِ فَکُبَّتْ وُجُوههُُمْ فِي النَّارِ هلَْ تُجْزَوْنَ إلَِّا ما يَوْمئَِذٍ آمِنُونَ  فَزعٍَ  مِنْ  خيَْر  مِنهْا وَ هُمْ
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کسي که اين احسان و نيکي را کسب کند، خداي متعال با    رسند.است، به درجات بالاتر مي

پاداش مي او  به  لِيَجْزِيَُُ﴿دهد؛  همۀ ملِک و ملُکش  الَْْرْضُِ فِيُ ماُ وَُ السَّماواتُِ فِيُ ماُ لِلَّهُِ وَُ

 .﴾الَّذينَُأَساؤُاُبِماُعَمِلُواُوَُيَجْزِيَُالَّذينَُأَحْسَنُواُبِالْحُسْنَىُ

دهد که آن کساني که اهل احسان بودند و به حسُني و  در آيۀ بعد، خداي متعال توضيح مي 

الَّذينَُيَجْتَنِبُونَُكَبائِرَُالِْْثْمُِوَُالْفَواحِشَُإِلاَُُّ﴿ فرمايد:  پاداش برتر رسيدند، چه کساني هستند؛ مي 

کنند و اهل کبائر نيستند، مگر اينکه  کساني که از گناهان و فواحش کبيره دوري مي   1؛ ﴾ اللَّمَمَ

لمم و لغزشي باشد؛ که در روايات متعددي در توضيح اين آيه آمده است که لمم يعني لغزشي  

سيره و طبيعت مؤمن اين نيست که مرتکب گناه کبيره    2که در سيرت و طبيعت مؤمن نيست. 

بر خلاف طبيعتش مي  بلکه گاهي  دروغ و غيبت شود،  که  مثل  در جايي است  لغزش  لغزد. 

گاه از باطن خود گناه  خلاف طبع انسان است. اين روايت را هم قبلًا بيان کرديم که مؤمن هيچ 

کند؛ گناه در مؤمن، لمم و لغزش است. در طبيعت مؤمن، نور ايمان و بندگي وجود دارد؛  نمي 

کند، از گناه خود پشيمان  لذا در روايت هست که علامت مؤمن اين است که وقتي گناه مي 

حقيقت نور ايمان و ولايت در باطن و قلب مؤمن، سرچشمۀ اين پشيماني است؛ لذا    3است. 

 
← 

تِ  قَالَ بلََى يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ الْحسََنَۀُ مَعْرفَِۀُ الْوَلاَيَۀِ وَ حبُُّناَ أَهلَْ البَْيْ   ﴾ کنُْتُمْ تَعمَْلُونَ

 .14، ح185، ص1؛ الکافي، ج«وَ السَّيِّئَۀُ إِنْکاَرُ الْوَلَايَۀِ وَ بُغْضُناَ أَهلَْ البَْيْتِ ثُمَّ قَرَأَ علََيْهِ هَذهِِ الآْيَۀَ
کُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ  الَّذينَ يَجْتنَِبُونَ کَبائِرَ الإِْثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّکَ واسِعُ الْمَغْفِرَۀِ هُوَ أعَْلَمُ بِ﴿  .1

أجَِنَّۀ  في  أَنْتُمْ  إِذْ  الْأَرْضِ وَ  اتَّقى   مِنَ  بِمَنِ  أعَْلَمُ  هوَُ  أَنْفسَُکُمْ  تُزَکُّوا  أُمَّهاتِکُمْ فَلا  ؛ سوره نجم، ﴾ بُطُونِ 
 .32آيه

قَالَ: ماَ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَ قَدْ طبُِعَ علََيْهِ عَبْد  مُؤْمِن  يَهْجُرهُُ     عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .2
اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ   قَوْلُ  بِهِ وَ هُوَ  يُلِمُّ  ثُمَّ  الْإِثْمِ  يَجْتنَِبُونَ  الَّذِينَ﴿الزَّمَانَ  الْفَواحِشَ  کَبائِرَ  اللَّمَمَ  وَ  قَالَ    ﴾ إِلَّا 

 .5، ح442، ص2؛ الکافي، ج«اللَّمَّامُ الْعَبْدُ الَّذِي يُلِمُّ الذَّنْبَ بَعْدَ الذَّنْبِ لَيْسَ مِنْ سلَِيقَتِهِ أَيْ مِنْ طَبِيعَتِهِ

جَعْفَرٍ  .3 بْنَ  مُوسَى  سَمِعْتُ  قَالَ  عُميَْرٍ  أبَِي  بْنِ  مُحَمَّدِ  مُؤْمِنٍ     عَنْ  مِنْ  ماَ  أحَْمَدَ  أَباَ  »...ياَ  يَقُول: 

النَّبِيُّ قَالَ  قَدْ  وَ  علََيْهِ  نَدِمَ  وَ  ذَلِکَ  إِلَّا سَاءهَُ  ذَنبْاً  قَالَ   يَرْتَکِبُ  وَ  تَوْبَۀً  بِالنَّدَمِ  سَرَّتْهُ     کَفَى  مَنْ  وَ 

وَ لَمْ تَجِبْ لَهُ الشَّفَاعَۀُ    بِمُؤْمِنٍ فَلَيْسَ يَرْتَکِبُهُ ذَنْبٍ علََى يَنْدَمْ  لَمْ فَمَنْ حسَنََتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فهَُوَ مُؤْمِن 
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لمم هم يعني    شود؛ سليقه و طبيعت مؤمن معصيت کردن نيست، ولي گاهي دچار لغزش مي 

گاه  که  اما گاهي سر مي فعلي  و    زند،  بلکه سليقه  نيست،  لغزش  و  لمم  ديگر  مداوم شد،  اگر 

 طبيعت است. 

فرمايد:  گونه بيان مي و اين تدارک را در ادامۀ آيه اين هاي مؤمن بايد تدارک شود  پس لغزش 

الْمَغْفِرَةِ﴿  حتي لغزش هم    ؛ پروردگار تو نسبت به آنها که اهل احسان هستند، ﴾ إِنَُّرَبَّكَُواسِعُُ

اهل نيکي در اينجا يعني کساني که حقيقت ولايت و ايمان  داشته باشند، واسع المغفرۀ است.  

دارد و اگر لمم و  را دارند و لذا طبيعتشان بندگي است و اين نور ولايت، آنها را از گناه باز مي 

 است.   ﴾ واسِعُُالْمَغْفِرَةِ﴿ لغزشي هم داشته باشند، خدا نسبت به آنان  

فيُ﴿ فرمايد:  بعد مي  أَجِنَّةٌُ أَنْتُمُْ إِذُْ وَُ الَْْرْضُِ مِنَُ أَنْشَأَكُمُْ إِذُْ بِكُمُْ أَعْلَمُُ أُمَّهاتِكُمُُْهُوَُ ؛  ﴾ بُطُونُِ

زماني که در رحم مادرانتان بر  خداي متعال، هم زماني که شما را از خاک زمين آفريد و هم  

. در  همه پوشيده و پنهان بوديد، نسبت به تمام سرشت و اسرار و اعمال شما واقف و آگاه بود 

که چطور خداي متعال انسان را سير داده است. خدا    توضيح داده شده روايات مراتب خلقت  

اند،  را قبول کرده    کساني را که اهل احسان و ولايت هستند و از آن عوالم، ولايت ائمه 

اين مي  اين شناسد.  بتواند  و  هستم  مؤمن  من  بگويد  کسي صرفاً  که  نيست  را  طور  خدا  گونه 

فريب بدهد. اگر کسي مؤمن بود و حقيقت ولايت را داشت، که طبيعتاً جزء کساني است که  

تعبير قرآن   اللَّمَمَ﴿ به  إِلاَُّ الْفَواحِشَُ وَُ الِْْثْمُِ كَبائِرَُ به  ﴾ يَجْتَنِبُونَُ ، آن وقت خداي متعال نسبت 

 کند. هايش را جبران مي است و لغزش   ﴾ واسِعُُالْمَغْفِرَةِ﴿ چنين انساني  

جهت به خود، نسبت پاکي  ؛ بي ﴾ فَلاُتُزَكُّواُأَنْفُسَكُمُْهُوَُأَعْلَمُُبِمَنُِاتَّقىُ﴿ فرمايد:  در ادامه مي 

داند چه کسي متقي است، که در روايات، اهل تقوا به شيعه  و تقوا ندهيد؛ خداي متعال بهتر مي 

 
← 

يَقُولُ   ذِکْرُهُ  تَعَالَى  اللَّهُ  وَ  ظَالمِاً  کَانَ  يُطاعُ﴿وَ  شَفيِعٍ  لا  وَ  حمَِيمٍ  مِنْ  لِلظَّالِمِينَ  ابْنَ    ﴾ ما  يَا  لَهُ  فَقُلْتُ 

نْ أحََدٍ يَرْتَکِبُ  رسَُولِ اللَّهِ وَ کَيْفَ لاَ يَکُونُ مُؤمِْناً مَنْ لَمْ يَنْدَمْ علََى ذَنْبٍ يَرْتَکِبُهُ فَقَالَ ياَ أَباَ أحَْمَدَ ماَ مِ

انَ تاَئِباً مسُْتَحِقاًّ کَبيِرَۀً مِنَ الْمَعاَصِي وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيُعَاقَبُ علََيْهاَ إِلَّا نَدِمَ علََى ماَ ارْتَکَبَ وَ مَتَى نَدِمَ کَ

لَهُ لِأَنَّهُ غَيرُْ مُؤْمِنٍ بِعُقُ لاَ يُغفَْرُ  لَمْ يَنْدَمْ علََيهْاَ کَانَ مُصِرّاً وَ الْمُصِرُّ  لَوْ  للِشَّفَاعَۀِ وَ مَتَى  وبَۀِ ماَ ارْتَکَبَ وَ 

 . 6، ح407؛ التوحيد ص«...کَانَ مُؤْمِناً بِالْعُقُوبَۀِ لَنَدِم
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شود. پس فرمود  اگر اين ادبيات قرآن فهم شود، قرآن طور ديگري معنا مي   1تفسير شده است. 

داند چه کسي شيعه است و تقوا  جهت به خود نسبت ولايتمداري و تقوا ندهيد؛ خدا مي بي 

تقواست. اهل ولايت و تقوا شدن هم صرفاً به نماز شب  دارد و چه کسي شيعه نيست و بي 

طور  داري و امثال آن نيست؛ اين عبادات لازم است، ولي کافي نيست. اين زنده خواندن و شب 

نيست که کسي هفتاد سال نماز بخواند و بگويد من انسان باتقوايي هستم و اين طور بخواهد  

داند که اين شخص در باطن، مستکبر و متکبر علي الله  خدا را فريب بدهد. خداي متعال مي 

که   کني  عبادت  هم  سال  هزار  شيطان شش  مانند  باشي،  الله  علي  مستکبر  اگر  معلوم  است. 

سِتَّةَُآلَافُِسَنَةٍُلَاُُُُوَُكَانَُقَدُْعَبَدَُاللَّهَ» ،  بوده يا آخرتي   نيست اين شش هزار سال، سال دنيايي 

خورد که  خداي متعال فريب اين عبادت را نمي   2«أَُمِنُْسِنِيُالدُّنْيَاُأَمُْمِنُْسِنِيُالْْخِرَةُُِيُدْرَىُ

 خليفۀ من باش. شش هزار سال عبادت کردي،  مثلًا بگويد چون تو  

 
الم ذلِکَ الْکِتابُ لا  ﴿  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى    عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أصَْحاَبِهِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

الَّذيِنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ  ﴿قَالَ المُْتَّقُونَ شِيعتَُناَ   ﴾ هُدىً للِْمُتَّقِينَ﴿ فِيهِ  لَا رَيْبَ علَِيٍ  قَالَ کِتاَبُ  ﴾ رَيْبَ فِيهِ

يُنْفقُِونَ رَزقَنْاهُمْ  مِمَّا  وَ  الصَّلاۀَ  يبَُثُّونَ  ﴾ يُقيِمُونَ  علََّمنَْاهُمْ  مِمَّا  العياشي، ج«وَ  تفسير  .  1، ح25، ص1؛ 

 . 553، ح417همچنين ن.ک. به: تفسير فرات الکوفي، ص

الْمُؤْمنِِينَ  .2 أَميِرُ  وَ    : قَالَ  خَلْقِهِ  دُونَ  لِنَفسِْهِ  اختَْارَهُماَ  وَ  الْکِبرِْياَءَ  وَ  الْعِزَّ  لَبِسَ  الَّذِي  للَِّهِ  »الْحَمْدُ 

  وَ حَرَماً عَلَى غَيْرهِِ وَ اصْطَفاَهُماَ لِجلََالِهِ وَ جَعَلَ اللَّعْنَۀَ عَلَى مَنْ نَازعََهُ فِيهِماَ مِنْ عبَِادِهِ ثُمَّ   جَعَلهَُماَ حِمًى

سبُْحَا فَقَالَ  الْمسُْتَکْبِرِينَ  مِنَ  مِنْهُمْ  المُْتَوَاضِعِينَ  ليَِمِيزَ  الْمُقَرَّبِينَ  مَلاَئِکَتَهُ  بِذَلِکَ  الْعَالِمُ اخْتبََرَ  هُوَ  وَ  نَهُ 

الْغُيُوبِ مَحْجُوباَتِ  وَ  الْقُلُوبِ  مِنْ  ﴿  بِمُضمَْرَاتِ  فِيهِ  نَفَخْتُ  وَ  سَوَّيْتُهُ  فإَِذا  طِينٍ  مِنْ  بشََراً  خالقِ   إِنِّي 

إِبلِْيسَ إِلَّا  أجَْمَعُونَ  کُلُّهُمْ  الْمَلائِکَۀُ  فَسَجَدَ  لَهُ ساجِدِينَ  فَقَعُوا  عَلَى    ﴾ رُوحِي  فَافْتَخَرَ  الْحمَِيَّۀُ  اعتَْرضََتْهُ 

ذِي وضََعَ أسَاَسَ  آدَمَ بِخَلْقِهِ وَ تَعصََّبَ علََيْهِ لِأَصلِْهِ فَعَدوُُّ اللَّهِ إمَِامُ المُْتعََصِّبِينَ وَ سلََفُ الْمسُْتَکبِْرِينَ الَّ

ى قَوْلِهِ فاَعْتبَِروُا بِماَ کَانَ  الْعَصبَِيَّۀِ وَ نَازعََ اللَّهَ رِداَءَ الْجَبرَِيَّۀِ وَ ادَّرعََ لِباَسَ التَّعَزُّزِ وَ خلََعَ قنَِاعَ التَّذَلُّلِ إِلَ

کَانَ وَ  الْجهَِيدَ  وَ جَهْدهَُ  الطَّوِيلَ  عَمَلَهُ  أحَْبَطَ  إِذْ  بإِِبْلِيسَ  اللَّهِ  فِعلِْ  اللَّهَ  مِنْ  عَبَدَ  آلَافِ  قَدْ  لَا    سِتَّۀَ  سَنَۀٍ 

علََى اللَّهِ بمِِثْلِ   الآْخِرَۀِ عَنْ کبِْرِ سَاعَۀٍ وَاحِدَۀٍ فمََنْ بَعْدَ إِبلِْيسَ يسَْلَمُ سِنِي مِنْ الدُّنْياَ أَمْ سِنِي أَ مِنْ  يُدْرَى

لِيُدخْلَِ الْجَنَّۀَ بشََراً بِأَمْرٍ أخَْرَجَ بِهِ مَلکَاً إِنَّ حُکْمَهُ فِي أَهلِْ السَّماَءِ وَ   مَعْصيَِتِهِ کَلَّا ماَ کَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ 

 ، خطبه قاصعه. 192؛ نهج البلاغۀ، خطبۀ«أَهلِْ الْأَرْضِ لَوَاحِد...
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خواست آنها را فريب  در احوال برخي خواص، نقل شده است که گاهي شيطان وقتي مي 

مي  عبادتشان  محل  به  مي بدهد،  خواندن  نماز  و  عبادت  مشغول  کنارشان  در  و  و  آمد  شد 

آنها خسته و گرسنه و تشنه مي طور ادامه مي همين  شدند، ولي شيطان خواب و خوراک  داد. 

اگر اين شخص عابد است،    گفتند کرده است. اينها با خود مي طور عبادت مي نداشته و همين 

و نه گرسنه. شيطان  شود  کند؛ نه خسته مي پس ما عابد نيستيم. اين شخص عبادت واقعي مي 

 کرد. هايي ايجاد مي هم از اين طريق در آنها لغزش 

اند که يک شخص مؤمنِ متقي و مورد  الله العظمي اراکي نقل کرده داستاني را مرحوم آيت 

در کوهي  کند که فردي در اطراف يزد  الله العظمي حائري براي استاد ايشان نقل مي وثوق آيت 

من هم به دنبال او رفتم و مدتي مشاهده کردم که    ها مشغول عبادت بود. مسکن گرفته و مدت 

اهل عبادات و رياضات شرعيه است و جزء متصوفه نيست. به او گفتم حکايت پندآموزي هم  

خواهي؟ من  داري؟ گفت بله؛ يکبار مشغول عبادت بودم که شخصي آمد و گفت شريک نمي 

مي  عبادت  هم  با  ندارد،  اشکالي  گفتم  هم  هم  عجيبي  عبادت  و  شد  عبادت  مشغول  کنيم. 

خوردم، ولي او نه خسته  شدم و غذا مي گرسنه مي  خوابيدم، و شدم و مي کرد؛ من خسته مي مي 

شد و نه گرسنه. مدتي به همين صورت گذشت. يک روز هنگام غروب که وضو گرفتم و  مي 

بالاي کوه آمدم که نماز اول وقت بخوانم، مشاهده کردم که اين شخص به سمت سرچشمۀ  

خواهم نماز اول وقت بخوانم.  رود. پايين رفت و مرا صدا زد. گفتم چه شده است؛ مي آب مي 

خواهي نماز  گير کرده است؛ عمل واجب را رها کردي و مي گفت همين کارها شما را زمين 

نمي  کناري  روستاي  از  را  لعب  و  لهو  بخواني؛ صداي  وقت  هرچه گوش  اول  گفتم  شنوي؟ 

رد.  شنوم؛ بگذار نماز اول وقت بخوانم. گفت نه، بيا برويم و مرا با خود ب دهم صدايي نمي مي 

نمي  صدايي  نزديک گفتم  گفت  خانه آيد؛  نزديک  تا  و  برويم  صدايي  تر  گفتم  باز  رفتيم.  اي 

را  نمي  مطلب  و  کرد  عنايت  خدا  گويا  گفت،  را  جمله  اين  تا  بيا.  خانه  داخل  گفت  شنوم؛ 

شوم؛ نمازم  خواهم مرتکب چند گناه  فهميدم. با خود گفتم من براي يک تکليف مشکوک، مي 

کرده  رها  که  مي را  گناه  ام؛  شايد  و  شوم  مردم  ملک  وارد  اذن،  بدون  و  کنم  تجسس  خواهم 

مي  و  هستي  شيطان  تو  نکند  گفتم  او  به  شود.  انجام  هم  بدهي؟  ديگري  فريب  مرا  خواهي 
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نمي همين  من  درد  به  تو  گفت  و  رفت  عقب  گفتم،  را  جمله  اين  ميرزا  که  سراغ  به  خوري، 

 روم. چند سالي گذشت که ماجراي ادعاي ميرزا محمدعلي باب پيش آمد. محمدعلي باب مي 

مي  فريب  همين صورت  به  را  بسياري  افراد  نمي شيطان،  را  متعال  خداي  ولي  توان  دهد؛ 

فَلاُتُزَكُّواُُ﴿   فريب داد که مثلًا من شش هزار سال عبادت کردم، پس اهل تقوا و بهشت هستم؛ 

مؤمن کسي    1. ﴾ وَُكانَُمِنَُالْكافِرينَُ﴿ فرمايد:  خداي متعال در مورد همين شيطان مي   . ﴾ أَنْفُسَكُمْ

تواند گناه کند و با  است که وقتي حقيقت احسان و ولايت در وجودش محقق شد، ديگر نمي 

را   مؤمن  شيطان،  گاهي  يعني  لمم  شود؛  لمم  مرتکب  اينکه  مگر  شود،  جمع  شيطان  دستگاه 

لغزاند؛ ولي اين لغزش، سليقه و طبيعت او نيست. سليقه و طبيعت شيطان و کافر شيطنت  مي 

کند؛  لمم و لغزش مؤمن را هم خداي متعال جبران مي   است؛ ولي باطن مؤمن نوراني است. 

جهت به خود وعده دهد، چون خدا از همان عالم  . ولي انسان نبايد بي ﴾ إِنَُّرَبَّكَُواسِعُُالْمَغْفِرَةِ﴿ 

بُطُونُُُُِهُوَُأَعْلَمُُبِكُمُْإِذُْأَنْشَأَكُمُْمِنَُالَْْرْضُِوَُإِذُْأَنْتُمُْأَجِنَّةٌُفيُ﴿ داند که هرکس چگونه است؛  مي 

 .  ﴾ أُمَّهاتِكُمْ

اگر آنها بر    2؛﴾ وَُأَنُْلَوُِاسْتَقامُواُعَلَىُالطَّريقَةُِلََْسْقَيْناهُمُْماءًُغَدَقاً﴿ فرمايد:  خداي متعال مي 

در تفسير     کرديم. امام باقر کردند، آنها را با آب گوارا سيراب مي طريق ولايت استقامت مي 

کردند، گِل وجودشان را با  اين آيه فرمودند يعني اگر در آن عالم، حقيقت ولايت را قبول مي 

 3کرديم. ماء فرات عذب، که همان حقيقت ولايت است، عجين مي 

 
؛ سوره  ﴾ وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الکْافِرين  وَ إِذْ قُلْنا للِْمَلائِکَۀِ اسْجُدوُا لآِدَمَ فَسَجَدوُا إِلاَّ إبِْليسَ أَبى﴿  .1

 .34بقره، آيه

 .16؛ سوره جن، آيه﴾ وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا علََى الطَّريقَۀِ لَأسَْقَينْاهُمْ ماءً غَدقَاً﴿ .2

جَعْفَرٍ  .3 أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  جَابِرٍ  الآْيَۀِ    يَقُولُ:   عَنْ  هَذهِِ  الطَّرِيقَۀِ﴿»فِي  عَلَى  اسْتَقامُوا  لَوِ  أنَْ   -وَ 

غَدقَاً  ماءً  شَيْ  ﴾ لَأَسْقَينْاهُمْ  فِيهِ  جَرَى  مَنْ  الشَّيْطَانِ،  يَعْنِي  شِرْکِ  مِنْ  الطَّرِيقَۀِ﴿ء   علََى    ﴾ علََى  يَعْنِي 

ناَ أَظلََّتهَُمْ  فِي الْأَصلِْ عِنْدَ الْأَظلَِّۀِ حِينَ أخََذَ اللَّهُ ميِثاَقَ ذُرِّيَّۀِ آدَمَ، أَسْقَينَْاهُمْ ماَءً غَدقَاً لَکنَّا وَضَعْ  -الْوَلاَيَۀِ

 .391، ص2؛ تفسير القمي، ج«فِي مَاءِ الْفرَُاتِ الْعَذْبِ
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طور که سرشت ظاهري انسان در رحم  خورد؛ همان آرام رقم مي سرشت باطني انسان آرام 

مي  شکل  توانايي مادر  شمايل،  تدريج،  به  که  روح  گيرد،  اين  که  قالبي  و  خصوصيات  ها، 

مي مي  مادر مشخص  در رحم  کند،  بندگي  آن  با  دنيا  در  تا  وارد شود  آن  در  و  خواهد  شود؛ 

از همان ابتدا، قلب و فکري هم  ها متفاوت هستند،  ظاهري انسان   طور که شمايل و قواي همان 

آيد، جسمش  شود، با يکديگر متفاوت است. يک فرد وقتي به دنيا مي ها عطا مي که به انسان 

تر است؛ يکي حافظۀ بهتري دارد و ديگري حافظۀ کمتري. امکانات  تواناتر و ديگري ضعيف 

گيرد، متفاوت است. گاهي سرشت يک نفر از همان  باطني هم که در سرشت انسان شکل مي 

 شود. گاه مشتعل نمي ور شدن است، اما سرشت ديگري هيچ ابتدا آمادۀ شعله 

اي سرشت انسان،  زند؟ در هر مرحله طور رقم مي اما چرا خداي متعال سرشت انسان را اين 

شود که  گيرد. اگر کسي ملکوت عالم را ببيند، متوجه مي متناسب با انتخاب خود او شکل مي 

گيري است و ملائکه به اذن خدا، سرشت ما را رقم  ل ما در حال شکل دائماً سرشت ما با اعما 

. کسي   بيت شويم و يا با سرشت اهل زنند. در هر لحظه يا با سرشت شيطان عجين مي مي 

شود. اگر هم انسان  شود و سرشتش نوراني مي کند، دائماً با نور آنها عجين مي که تولي پيدا مي 

اهل دستگاه شيطان و اولياء طاغوت باشد، طبيعي است که به تدريج سرشتش با آنها مخلوط 

شود و اگر اين ظلمت سرشت انسان شد، ديگر با  شود؛ يعني ظلمت آنها سرشت انسان مي مي 

داند چه  . خدا مي ﴾ بَلُِاللَّهُُيُزَكِّيُمَنُْيَشاءُ﴿ شود؛  قيل و قال و ذکر گفتن ظاهري، اصلاح نمي 

 .  ﴾ فَلاُتُزَكُّواُأَنْفُسَكُمُْهُوَُأَعْلَمُُبِمَنُِاتَّقىُ﴿ کسي آنجا که بايد تقوا داشته باشد، تقوا داشته است؛  

رسول  حضرت  مورد  در  يا  است؛  من  خليفۀ  آدم،  فرمود  آتاكُمُُ﴿ فرمايد:  مي    خدا  ماُ

يعني هرچه او گفت عمل کنيد. بعضي روايات اين    1؛ ﴾ الرَّسُولُُفَخُذُوهُُوَُماُنَهاكُمُْعَنْهُُفَانْتَهُواُ

دين يعني    2تفويض شده است؛   کنند که اصلًا دين، به نبي اکرم آيه را بسيار عجيب معنا مي 

 
وَ الْمسَاکينِ وَ ابْنِ   وَ اليَْتامى فَللَِّهِ وَ للِرَّسُولِ وَ لِذِي الْقرُْبى رسَُولِهِ مِنْ أَهلِْ الْقُرى ما أفَاءَ اللَّهُ عَلى﴿ .1

تَهُوا وَ اتَّقُوا  السَّبيلِ کَيْ لا يَکُونَ دُولَۀً بَيْنَ الْأغَنِْياءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوُهُ وَ ما نهَاکُمْ عَنْهُ فَانْ

 . 7؛ سوره حشر، آيه﴾ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقاب 

 .بَابُ التَّفْوِيضِ إِلَى رسَُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَى الْأَئِمَّۀِ ع فِي أمَْرِ الدِّين، 265، ص1ن/ک: الکافي، ج .2
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ولي اين    پرستم و دين را قبول دارم، من تو مي گفت. حال اگر کسي بگويد     هرچه پيغمبر 

را قبول نداشته باشد، يعني اصل  ﴾ ماُآتاكُمُُالرَّسُولُ﴿ آيه را قبول ندارم، ديندار نيست؛ کسي که 

نمي  و  ندارد  قبول  را  مي دين  من  بگويد  خدا  به  چه  خواهم  تواند  ديگر  بپذيرم؛  را  تو  کلام 

 خواهد بپذيرد؟! کلامي را مي 

اگر کسي اهل آن احسان  .  ﴾ هُوَُأَعْلَمُُبِمَنُِاتَّقىُ﴿ خدا نسبت به همۀ اعمال شما آگاه است؛  

کشد، از غيبت، تهمت، مال حرام و ساير گناهان  علامتش اين است که از کبائر دامن مي باشد،  

الَّذينَُيَجْتَنِبُونَُُ﴿   تفاوت نيست؛ هاي خود بي کند و نسبت به واجبات و مأموريت اجتناب مي 

الْفَواحِشَ وَُ الِْْثْمُِ شيطان  ﴾ كَبائِرَُ که  را  آنکس  چون  دارد؛  لغزش  و  لمم  شخص  اين  ولي   .

معصوم نمي  چهارده  تنها  بلغزاند،  العزم  تواند  اولوا  انبياء  بعد،  درجۀ  در  و   ،     .هستند

سع  لغزاند؛ وقتي هم زمين بخوريم، خدا نسبت به ما وا را حتماً در جايي مي   شيطان امثال ما 

الْمَغْفِرَةِ﴿ المغفره است؛   تقوا در وجود هرکس هست؛ از  . خدا مي ﴾ إِنَُّرَبَّكَُواسِعُُ داند چقدر 

کجا شروع کرده و با چه شدتي به ميدان آمده است. خدا به اندازۀ تقواي هر فرد، نسبت به او  

واسع المغفره است. معناي واسع المغفره هم همين است که مغفرت خدا متنوع و وسيع است  

رسد، غير  شود؛ آن مغفرتي که به سلمان مي مند مي و هر کس متناسب با ظرف خود از آن بهره 

رسد. هيچ مؤمني نيست که از اين مغفرت واسعه برخوردار  از مغفرتي است که به ديگران مي 

بر مي  گرفت، ديگران گرفتار  نشود. اگر اين مغفرت، مغفرتي بود که فقط امثال سلمان را در 

همان ش مي  مي دند؛  ابوحمزه  دعاي  در  که  لَِْوْلِيَائِكَُُكُنْتَُُإِنْ» فرمايد:  طور  إِلاَُّ تَغْفِرُُ أَهْلُُُُِلَاُ وَُ

خدايا! اگر بنا باشد فقط اوليائت را بيامرزي، گنهکاران چه    1؛ «طَاعَتِكَُفَإِلَىُمَنُْيَفْزَعُُالْمُذْنِبُونَ

کنند؟! يک مغفرت، مخصوص اولياء است، چون آنها هم نياز به مغفرت دارند؛ يک مغفرت  

برمي  در  را  مؤمنين  همۀ  که  هست  مي هم  خدا  بايد  گيرد.  چقدر  سفره  اين  از  کس  هر  داند 

 
الْعاَبِدِينَ  .1 سَيِّدُ  الْحسَُيْنِ  بْنُ  کَانَ علَِيُّ  قَالَ:  الثُّمَالِيُّ  أَبُو حَمْزَۀَ  فِي شهَْرِ     روََى  اللَّيلِْ  يُصلَِّي عاَمَّۀَ 

هلِْ طاَعتَِکَ فإَِلَى رَمَضَانَ فإَِذَا کَانَ السَّحَرُ دَعاَ بِهَذَا الدُّعَاء: »...سَيِّدِي إِنْ کُنْتَ لاَ تَغْفِرُ إِلَّا لِأَوْلِياَئِکَ وَ أَ
الْمسُِيئُونَ... يسَْتَغِيثُ  فَبِمَنْ  بِکَ  الْوَفاَءِ  أَهلَْ  إِلَّا  تُکْرِمُ  لَا  کُنْتَ  إِنْ  وَ  الْمُذْنِبُونَ  يَفْزعَُ  مصباح  «مَنْ  ؛ 

 ، مفاتيح الجنان، باب دوم، فصل سوم، دعاي ابوحمزه ثمالي. 596، ص2المتهجد، ج
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أَعْلَمُُبِمَنُِاتَّقىُ﴿ مند شود؛  بهره  . خداي متعال به ميزان تقوايتان شما را  ﴾ فَلاُتُزَكُّواُأَنْفُسَكُمُْهُوَُ

 کند. تطهير مي 

آن   و  استقامت  هدايت،  رسيدن  اجابت،  از  بعد  مؤمن  که  است  مسئله  يک  هم  اين  پس 

کند، لغزش هم دارد. اين لغزش  رسد و دائماً مؤمن را راهبري مي هدايت مُستزاد بعدي که مي 

اگر کسي بعد از   کند. هم، لممِ مؤمن است، نه سليقۀ او و خدا هم اين لمم را پاک مي  البته 

خلق کردي، و  گناه، سرش را بالا گرفت و گفت اصلًا چرا چنين دستوري دادي و چرا مرا  

   استکبار ورزيد، ديگر لمم و قابل مغفرت نيست. شفاعت در مغفرت هم، شأن معصومين 

لاُيَمْلِكُونَُالشَّفاعَةَُإِلاَُّمَنُِاتَّخَذَُعِنْدَُُ﴿ عهد ولايت را پذيرفتند؛  و مخصوص کساني است که  

را     در تفسير اين آيه فرمودند يعني کسي که ولايت ائمه    امام صادق   1. ﴾ الرَّحْمنُِعَهْداً

که اين معنا با تعابير مختلف در روايات آمده است. اين عهد ولايت، همان    2قبول کرده باشد؛ 

کند  احساني است که در آيۀ محل بحث ذکر شد. پس خداي متعال، اين عده را دستگيري مي 

شوند. اين هم يک  ، واسطۀ در تطهير و تکميل نقايص انسان مي  و ائمۀ هدات معصومين 

 معناي شفاعت است.  

را هم در فرصت ديگري عرض خواهيم کرد که     بحث شفاعت عاشوراي سيدالشهدا 

هم  و  هدايت  هم  استقامت،  هم  است،  دعوت  هم  عاشورا،  در    چطور  که  مستزادي  هدايت 

و هم تطهير؛ آن هم نه تطهير يک نفر، بلکه    3، «هُدًىُُُ....ُمِصْبَاحُُُالْحُسَيْنَُُإِنَُ» موردش فرمود:  

 
 .87؛ سوره مريم، آيه﴾ لا يَملِْکُونَ الشَّفاعَۀَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عهَْداً﴿ .1

اللَّهِ  .2 أبَِي عَبْدِ  أبَِي بَصيِرٍ عَنْ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلَ   عَنْ  قَوْلِ  اتَّخَذَ  ﴿...  فِي  إِلَّا مَنِ  الشَّفاعَۀَ  يَملِْکُونَ  لا 

؛  «...هقَالَ: إِلَّا مَنْ دَانَ اللَّهَ بِوَلاَيَۀِ أمَِيرِ الْمُؤْمنِِينَ وَ الْأَئِمَّۀِ مِنْ بَعْدهِِ فهَُوَ الْعهَْدُ عِنْدَ اللَّ  ﴾ عِنْدَ الرَّحْمنِ عهَْداً

 .90، ح431، ص1الکافي، ج
بْنِ مُوسَى عَنْ أبَِيهِ علَِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أبَِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ   3علَِيُّ بْنُ عاَصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيِ  3

لْحسَُيْنِ بْنِ علَِيِّ عَنْ أبَِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيٍّ عَنْ أبَِيهِ علَِيِّ بْنِ الحْسَُيْنِ عَنْ أبَِيهِ ا

: »...ياَ أبَُيُّ وَ الَّذِي بَعثََنِي وَ عِنْدهَُ أبَُيُّ بْنُ کَعْبٍ فَقَال   بْنِ أبَِي طَالِبٍ ع قَالَ: دخََلْتُ علََى رسَُولِ اللَّهِ

مِينِ عرَْشِ اللَّهِ  بِالْحقَِّ نبَِياًّ إِنَّ الْحسَُيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فِي السَّماَءِ أَکْبَرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لمََکْتُوب  عَنْ يَ
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تطهير کل عالم. عاشورا دعوت همۀ عوالم و خوبان است و استقامتي است که همۀ عالم را به  

اولوالعزم پايداري مي  انبياء  استقامت گرفتند. محور و کانون     رساند.  از عاشورا درس  هم 

تهذيب همۀ تاريخ و جوامع موحد، عاشوراست؛ از اينجاست که حقيقت طهارت و تهذيب به  

 رسد. عالم مي 

 
← 

؛ عيون أخبار  «وَ سَفيِنَۀُ نَجَاۀٍ وَ إمَِام  غيَْرُ وَهْنٍ وَ عِزٌّ وَ فَخْر  وَ عِلْم  وَ ذخُْر...  هُدًى  عَزَّ وَ جلََّ مِصبَْاحُ

 .29، ح59، ص1، ج الرضا



 

 

 3گفتار

 کیفیتُشاهدُبودنُامامُوُمراتبُمختلفُآن

فَنَاءُ »
ْ
ُال  « وَُشُهَدَاءُُدَار 

 





 

 

 

 
 

 
العاده است؛ اما يکي از مطالبي که در اين زيارت  تمام فرازهاي اين زيارت، نوراني و فوق 1

ائمه  شهود  بحث  شده،  بيان  قرآن  آيات  همچنين  و  روايات  ساير  در  همۀ     و  به  نسبت 

هاست. در مواضع متعددي از اين زيارت به اين مطلب اشاره شده که  خلقت، از جمله ما انسان 

است؛  داده  قرار  بر همۀ خلايق  شاهد  را  متعال شما  عَلَىُ»   خداي  تعبير    ؛ «خَلْقِهُُِشُهَدَاءَُ در  يا 

شُهَدَاءُُدَارُُِ»   ديگري آمده است که شما معصومين شهداي دار دنيا و شفيعان دار آخرت هستيد؛ 

 . «الْفَنَاءُِوَُشُفَعَاءُُدَارُِالْبَقَاءِ

يک شهادت نسبت به همۀ عوالم خلقت و يک     توضيح اين مطلب اين است که ائمه 

ها دارند و شاهد ظاهر و باطن ما هستند. خداي متعال در  شهادت خاص هم نسبت به ما انسان 

يَكُونَُُ﴿ فرمايد:  سورۀ مبارکۀ بقره مي  وَُ النَّاسُِ عَلَىُ لِتَكُونُواُشُهَداءَُ وَسَطاًُ أُمَّةًُ جَعَلْناكُمُْ وَُكَذلِكَُ

شَهيداً عَلَيْكُمُْ و   2؛﴾ الرَّسُولُُ باشيد  مردم  بر  شاهد  شما  تا  داديم،  قرار  وسط  امت  را  شما  ما 

هم شاهد بر شما باشد. اولًا اين که فرمود ما شما را امت وسط قرار داديم، مقصود     رسول 

از اين شما کيست؟ دوم اينکه امت وسط يعني چه؟ و سوم، شاهد به چه معناست؟ مفسرين  

گفته  فراواني  مطالب  آيه،  اين  تفسير  علامه  در  مرحوم  نهايي  نظريۀ  نظرات،  اين  بين  در  اند. 

 
 ارائه شده است.مصادف با دوازدهم محرم   1387/ 10/ 20گفتار در تاريخ اين . 1

ما  ﴿  .2 وَ  شهَيداً  عَلَيْکُمْ  الرَّسُولُ  يَکُونَ  وَ  النَّاسِ  علََى  شهَُداءَ  لِتَکُونُوا  وسََطاً  أُمَّۀً  جَعَلْناکُمْ  کَذلِکَ  وَ 

عَقبَِيْهِ وَ إِنْ کانَتْ لَکَبيرَۀً إِلاَّ   کُنْتَ علََيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى  جَعلَْناَ الْقِبلَْۀَ الَّتي

رحَيم لَرَؤُف   بِالنَّاسِ  اللَّهَ  إِنَّ  إيمانَکُمْ  لِيُضيعَ  اللَّهُ  کانَ  ما  وَ  اللَّهُ  هَدَى  الَّذينَ  بقره،  ﴾ علََى  سوره  ؛ 

 .143آيه
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چون خصوصيتي که براي    1تواند همۀ مردم باشد؛ طباطبايي )ره( اين است که اين امت، نمي 

 امت در اين آيه بيان شده، اين است که شما شاهد و گواه بر همۀ مردم هستيد. 

 شهود امام، شهود باطنی

اين شهود هم صرفاً شهود ظاهري و حسي نيست. ما با حواس خودمان ممکن است شاهد 

اي يا رفتار انساني باشيم؛ اين مشاهده، مشاهدۀ ظاهري است. با مشاهدۀ ما هيچگاه  صحنه

نيت فرد را  شود. ما نميباطن عمل فرد، مشهود نمي با قوا و حواس ظاهري خود،  توانيم 

يا ريا مي و  خواندند، کند و نفاق دارد. منافقين هم نماز ميشهود کنيم که قصد خير دارد 

مي ميروزه  انجام  حج  و  را  گرفتند  عمل  ظاهر  تنها  ما  نيست.  مقرِّب  که  آنها  عمل  دادند؛ 

بينند و  بينيم. اما اين شهداء که در آيه ذکر شده، شهدايي هستند که هم ظاهر عمل را ميمي

هاي عمل را که عمل از  بينند؛ سرچشمههم باطن عمل، يعني صفات حميده و رذيله را مي

 کنند. بينند؛ ايمان و اخلاص فرد را مشاهده ميشود، ميآنجا ناشي مي

بسيار  آيت در احوالات مرحوم   اواخر عمرشان،  نقل شده است که  العظمي بروجردي  الله 

اين گريه مي  بوديد، چرا  آثار و خيرات  اينقدر منشأ  ايشان گفتند شما که  به  قدر گريه  کردند. 

فرمودند:  مي  قرائت  را  اين حديث  ايشان  بَصِيرٌ» کنيد؟  النَّاقِدَُ فَإِنَُّ الْعَمَلَُ را    2؛ «أَخْلِصُِ عملتان 

مي  که  کسي  آن  چون  کنيد،  و  خالص  است  دقيق  بسيار  بزند،  محک  را  شما  عمل  خواهد 

 بيند. هاي پنهاني و ناخالص عمل را هم مي رگه 

 شهود در دنیا، مقدمه شهود در آخرت

قرائني در آيات قرآن هست که اين شهادت، مقدمۀ شهادت در عالم آخرت است که پروندۀ  

شود. از نظر آيات قرآن يکي از مقاماتي که در قيامت  اعمال در عالم آخرت با آن بسته مي

 
 .319-320، ص1ن.ک: الميزان، ج .1

»يَا بُنَيَّ! تَعلََّمْتَ بِسَبْعَۀِ آلَافٍ مِنَ الْحِکْمَۀِ فَاحْفَظْ مِنهَْا    فِي حِکَمِ لُقْمَانَ فيِمَا أوَْصَى بِهِ ابْنَهُ أَنَّهُ قَالَ:  .2

ۀَ کئَُود  وَ أَکثِْرِ أَرْبَعَۀً وَ مُرَّ مَعِي إِلَى الْجَنَّۀِ أحَْکِمْ سَفيِنتََکَ فَإِنَّ بَحْرَکَ عَمِيق  وَ خَفِّفْ حَملَْکَ فَإِنَّ الْعَقَبَ

 .341؛ الإختصاص، ص«النَّاقِدَ بَصيِر  فَإِنَ الْعَملََ الزَّادَ فإَِنَّ السَّفَرَ بَعِيد  وَ أخَْلِصِ
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بدهند.   گواهي  انسان  عمل  بر  و  بيايند  شهدائي  بايد  که  است  شهادت  مقام  دارد،  وجود 

بايد نسبت به همۀ خلايق بدهند و    مهمترين شهادت، شهادتي است که چهارده معصوم

اين  شود. آيات متعددي از قرآن در اين زمينه بحث کرده که  کار قيامت بدون آن تمام نمي

هم، بدون اين شهادت که بايد براي آنها     . انبياء و اولياء مقام در قيامت، چه مقامي است

 شود. داده شود، بارشان بسته نمي

مي  قيامت  صحنۀ  در  که  را  کسي  اولين  که  هست  روايت  سؤال  در  مورد  و  قرار آورند 

آيا آن مأموريت و رسالتي را    1؛ «بَلَّغْتَُُُهَلْ» شود:  است. از او سؤال مي    دهند، جناب نوح مي 

گويند شاهدت کيست؟ بايد  گويد بله. مي که بر عهده داشتي، ابلاغ کردي يا خير؟ ايشان مي 

بحث   در جاي خود،  بايد  قيامت چيست،  در  و شهادت  اين شاهد  اثر  که  اين  بياورد.  شاهد 

است. ايشان نسبت به ما احاطه داشته و شاهد     گويد شاهد من رسول الله شود. ايشان مي 

بوده که مأموريت من انجام شده يا انجام نشده است. آن کسي که ولي ما انبياء است و ما را  

داند ما  شد، شاهد بوده است و مي کرد و ولايت او از طريق ما در عالم جاري مي سرپرستي مي 

 ايم. با اين امانت و ولايت، چه کرده 

اکرم    انبياء  نبي  لشکر  فرماندهان  توحيد هستند،     چون  به  امم  در هدايت و دعوت 

آنها   بر آنهاست؛ هم در دنيا شاهد عملشان است و هم در قيامت به نفع  حضرت هم شاهد 

دهد. شهود در دنيا، مقدمۀ شهادت اخروي است. وقتي در قيامت، صحنۀ محاکمه  شهادت مي 

 
ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ لِي إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِياَمَۀِ وَ     عَنْ يُوسُفَ بْنِ أبَِي سَعِيدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

لَهُ فَيُقَالُ  بِهِ  يُدعَْى  مَنْ  أَوَّلَ  علََيْهِ  اللَّهُ  صلََّى  نُوح   کَانَ  الْخلََائقَِ  تَعَالَى  وَ  تَبَارَکَ  اللَّهُ  هلَْجمََعَ    بَلَّغْتَ    

فَيَتَخَطَّى النَّاسَ    قَالَ فَيَخْرُجُ نُوح    فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ يشَهَْدُ لَکَ فَيَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ »فلََمَّا     وَ مَعَهُ عَلِيٌّ  وَ هُوَ عَلَى کثَِيبِ الْمسِْکِ   ءَ إِلَى مُحَمَّدٍحَتَّى يَجِي

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى سَأَلَنِي     فَيَقُولُ نُوح  لِمُحَمَّدٍ  «رَأَوهُْ زُلْفَۀً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ کَفَروُا

فَيَقُولُ ياَ جَعْفَرُ ياَ حَمْزَۀُ اذْهَباَ وَ اشهَْدَا لَهُ     فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَنْ يشَهَْدُ لَکَ فَقُلْتُ مُحَمَّد    بَلَّغْتَ  هلَْ

اللَّهِ عَبْدِ  أَبُو  فَقَالَ  بلََّغَ  قَدْ  لِلْأَنبِْياَءِ أَنَّهُ  الشَّاهِدَانِ  هُماَ  فَجَعْفَر  وَ حَمْزَۀُ   :     ُفَقُلْتُ جُعِلْت بَلَّغُوا  بِمَا 

 .392، ح267، ص8؛ الکافي، ج«أَيْنَ هُوَ فَقَالَ هُوَ أَعْظَمُ مَنْزِلَۀً مِنْ ذَلِکَ  فِدَاکَ فَعلَِيٌّ
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بلکه همۀ سؤال شود، فقط از ظاهر عمل ما نمي بر پا مي  ها از مُکتسبات  ها و مؤاخذه پرسند، 

ماست؛   قُلُوبُكُمْ﴿ قلب  كَسَبَتُْ ولايت    1. ﴾ بِماُ تحمل  و  رضا  توکل،  يقين،  اخلاص،  ميزان  از 

طور مطلبي را از کسي خواهند و همين شود و بعد از آن، از انسان شاهد مي انسان سؤال مي 

کنند که بعد از شهادت، شفاعت کند. ظرف اداء شهادت،  کنند. شاهد حقي مطالبه مي قبول نمي 

صحنۀ   آن  يعني  شهادت  تحمل  دنياست.  دار  شهادت،  تحمل  ظرف  ولي  است،  قيامت  روز 

صحنه همان   مشاهده؛  که  کسي  دادگاه،  در  که  مي طور  شهادت  ديده،  را  صحنۀ    دهد. اي  دنيا 

پرسد و آنها به عنوان  است. آنچه را که خدا در قيامت از ما مي    تحمل شهادت معصومين 

 کنند. آن مشهود، ظاهر و باطن ماست. شاهد بايد شهادت بدهند، در اين دنيا تحمل شهادت مي 

بنابراين اين امت وسط، امتي هستند که شاهد بر احوال مردم هستند؛ آن هم نه فقط شاهد  

خودشان   اطراف  که  کساني  بر  شاهد  فقط  نه  هستند؛  هم  باطن  بر  شاهد  بلکه  ظاهرشان،  بر 

 ها و اقوام در نقاط مختلف عالم. هستند، بلکه شاهد بر همۀ انسان 

فرمود خداي متعال دوازده هزار عالمَ دارد که هر     از اين بالاتر، در روايتي امام صادق 

يعني    2خبرند. عالمي به وسعت همۀ سماوات و ارض است و اهل هر عالمي از بقيۀ عوالم بي 

کنند همۀ خلقت، عالم خودشان  دانند خدا عالم ديگري هم دارد و تصور مي اهل هر عالم نمي 

 است. بعد فرمودند که من حجت بر همۀ اين عوالم هستم. 

شاهد ظاهر و باطن و خفاياي قلوب ما و آنچه از خود ما هم مخفي است،     پس ائمه 

کنيم،  کنيم در اعمالمان، بسيار اخلاص داريم، ولي واکاوي که مي هستند. گاهي ما تصور مي 

 
؛  ﴾ حلَيم  غَفُور   اللَّهُ  وَ   قُلُوبُکُمْ  کسََبَتْ   بِما  يُؤاخِذُکُمْ  لکِنْ  وَ  أيَْمانِکُمْ  في  باِللَّغْوِ  اللَّهُ  يُؤاخِذُکُمُ  لا﴿  .1

 . 225سوره بقره، آيه

فَدخَلََ علََيْهِ رَجلُ  مِنْ أَهلِْ الْيَمَنِ فَقَالَ ياَ أخََا     عَنْ أبََانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .2

مسَِ ليَْلَۀٍ  فِي  يسَيِرُ  قَالَ  عَالِمِکُمْ  عِلْمِ  مِنْ  بلََغَ  فمََا  قَالَ  نَعَمْ  قَالَ  علَُمَاءُ  عِنْدَکُمْ  الْيَمَنِ  شَهْرَيْنِ  أَهلِْ  يرَۀَ 

اللَّهِ عَبْدِ  أَبُو  فَقَالَ  الْأثََرَ  يَقْفُو  وَ  الطَّيْرَ  مِنْ عِلْمِ     يَزجُْرُ  بلََغَ  فَماَ  قَالَ  عَالِمِکُمْ  منِْ  أعَْلَمُ  الْمَديِنَۀِ  عَالِمُ 

اثْنَيْ يَقْطَعَ  حَتَّى  سَنَۀً  الشَّمْسِ  مسَيِرَۀَ  النَّهَارِ  مِنَ  سَاعَۀٍ  فِي  يسَيِرُ  قَالَ  الْمَديِنَۀِ  أَلْفَ  عَالِمِ  مِثلَْ   عشََرَ 

افتَْرَ ماَ  نَعمَْ  قَالَ  فَيَعْرفُِونَکُمْ  قَالَ  إبِْلِيسَ  لاَ  وَ  آدَمَ  اللَّهَ خلَقََ  أَنَّ  يَعلَْمُونَ  ماَ  هَذَا  إِلَّا  عَالَمِکُمْ  علََيهِْمْ  ضَ 

 .15، ح401، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«وَلاَيتََناَ وَ البَْراَءَۀَ مِنْ عَدوُِّنَا
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فهمد  شود هيچ اخلاصي در آن نبوده است. گاهي خود انسان اين مطلب را بعدها مي معلوم مي 

هايي را که  شود؛ ولي آن کسي که شاهد است، انگيزه و گاهي تا آخر عمر هم متوجه آن نمي 

اي است که خدا و  شود که آيا شاکله بيند و شاکلۀ او را متوجه مي در وجود انسان است، مي 

اولياء خدا و اخلاص و انوار هدايت و ولايت در آن هست، يا شاکلۀ او عالم ظلماني است؛  

عَلىُ﴿  يَعْمَلُُ شاکله؛   1. ﴾ شاكِلَتِهُُِكُلٌُّ اصلاح  يعني  اخلاص  که  روايت هست  در  مطلب    2اين 

معصومين  به  توجه  و  خداخواهي  از  غير  انسان،  شاکلۀ  در  يعني  خدا     اخلاص  اولياء  و 

 نباشد. 

 ی میان رسول خدا و امت ایشان، واسطه ائمه

مي بيان  قرآن  خود  را  مطلب  اين  هستند؟  کسي  چه  واسطۀ  وسط،  امت  اين  و  اما  کند 

شاهد بر     ؛ نبي اکرم ﴾لِتَكُونُواُشُهَداءَُعَلَىُالنَّاسُِوَُيَكُونَُالرَّسُولُُعَلَيْكُمُْشَهيداً﴿فرمايد:  مي

آنهاست و آنها هم شاهد بر امت هستند. بنابراين اين امت وسط، واسطۀ بين وجود مقدس  

يک حقيقت بيشتر نيست؛ در آن عالم همۀ   و اين امت هستند. البته در عالم بالا   رسول الله

  3. «وَُطَهُرَتُُْأَنَُّأَرْوَاحَكُمُْوَُنُورَكُمُْوَُطِينَتَكُمُْوَاحِدَةٌُطَابَتْ»  چهارده معصوم، يک نور هستند؛

شاهد بر اين امت و اين امت، شاهد بر همۀ مردم هستند.     ولي در عالم پايين، نبي اکرم 

اين شهادت، مقدمۀ آن است که در عالم آخرت واسطه شوند و دستگيري کنند؛ له و عليه  

يابد و  صحنۀ محشر پايان ميشود،  ها بسته ميپروندهاي شهادت بدهند. با اين شهادت،  عده

مي جدا  يکديگر  از  جهنم  و  بهشت  زيارت  اهل  در  که  عبارت  اين  معاني  از  يکي  شوند. 

 
 . 84؛ سوره اسراء، آيه﴾ سبَيلاً شاکِلَتِهِ فَربَُّکُمْ أعَْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى  قلُْ کُلٌّ يَعْملَُ علَى﴿ .1

قَالَ    ﴾ أحَْسَنُ عَملًَا  أَيُّکُمْ  لِيبَْلُوَکُمْ﴿فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ     عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُييَْنَۀَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .2

دقَِۀُ وَ الْحسََنَۀُ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ يَعْنِي أَکثَْرَ عمََلًا وَ لَکِنْ أَصْوَبَکُمْ عَملًَا وَ إِنَّماَ الإِْصاَبَۀُ خشَْيَۀُ اللَّهِ وَ النِّيَّۀُ الصَّا

کَ علََيْهِ أحََد  الإِْبْقاَءُ علََى الْعَملَِ حَتَّى يَخْلُصَ أشََدُّ مِنَ الْعَملَِ وَ الْعَملَُ الْخَالِصُ الَّذيِ لاَ ترُِيدُ أَنْ يَحْمَدَ

ثُمَّ تَلاَ قَوْ أَلاَ وَ إِنَّ النِّيَّۀَ هِيَ الْعَملَُ  قلُْ کُلٌّ  ﴿لَهُ عَزَّ وَ جلََّ  إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ وَ النِّيَّۀُ أفَْضلَُ مِنَ الْعَملَِ 

 .4، ح16، ص2؛ الکافي، ج«يَعْنِي عَلَى نيَِّتِهِ  ﴾ شاکِلَتِهِ يَعْملَُ علَى

 زيارت جامعه کبيره.  . فرازي از3
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مي   اميرالمؤمنين  که  النَّارُُِقَسِيمُُِعَلَىُُالسَّلَامُ»فرمايد:  آمده  وَُ که    1، «الْجَنَّةُِ است  همين 

کند. اين شهادت، شهادت  ها را از هم جدا ميها و جهنميشهادت حضرت، صف بهشتي

الْحَقُُُّ»فرمودند:     اند که نبي اکرمعدل و حق است؛ اين حديث را شيعه و سني نقل کرده

 کند.ميزان است و شهادتش کار را تمام مي   حضرت امير  2. «حَيْثُمَاُدَارَُمَعَُعَلِيٍُّيَدُورُُمَعَهُ

 چگونگی شهود امام نسبت به اعمال بندگان

همۀ خلق حاضر و غايب، و ظاهر و باطن  شود و امام، شاهد بر  چطور اين شهود واقع مي

 است؟  

 ـ عرضه اعمال1

آنها اين   از  در توضيح اين شهادت در روايات، مطالب بسيار دقيقي ذکر شده است. يکي 

الْمُؤْمِنُونَُ﴿ فرمايد:  است که در قرآن مي وَُ وَُرَسُولُهُُ اللَّهُُعَمَلَكُمُْ فَسَيَرَىُ اعْمَلُواُ قُلُِ هر   3؛ ﴾وَُ

ها را بياندازيد و  خواهيد انجام بدهيد، ولي بدانيد خلوتي وجود ندارد؛ هر چه پردهعملي مي

در خلوت خانۀ خود باشيد، باز هم سه شاهد وجود دارد؛ خدا و رسولش و مؤمنين عمل  

مي را  مخفيشما  حتي  آن  بينند.  از  هم  او  خود  جوارح  که  را  انسان  باطني  اعمال  ترين 

. در روايات متعددي ذيل  ﴾فَسَيَرَىُاللَّهُُعَمَلَكُمُْوَُرَسُولُهُُوَُالْمُؤْمِنُونَ﴿ بينند؛ خبرند، آنها ميبي

 
الْجَنَّۀِ وَ النَّارِ، السَّلَامُ عَلَى   قَسِيمِ علََى السَّلَامُ. در فرازي از زيارتنامه اميرالمؤمنين چنين آمده است: »1

 .217؛ المزار الکبير لإبن المشهدي، ص«نِعْمَۀِ اللَّهِ علََى الْأبَْرَارِ وَ نِقمَْتِهِ علََى الْفُجَّارِ

اللهِ  .2 رسَُولُ  مَعَهُ  قَالَ  يَدُورُ  علَِيٍّ  مَعَ  الْحقَُّ  وَ  الْحقَِّ  مَعَ  »علَِيٌّ  دَارَ  :  المختارۀ،  «حَيثُْماَ  الفصول  ؛ 

 .88، ص9شرح نهج البلاغۀ لإبن أبي الحديد، ج. همچنين ن.ک: 175ص

إِلى﴿  .3 سَتُرَدُّونَ  وَ  الْمُؤمِْنُونَ  وَ  رسَُولُهُ  وَ  عمََلَکُمْ  اللَّهُ  فسََيَرَى  اعمَْلُوا  قلُِ  الشَّهادَۀِ    وَ  وَ  الْغَيْبِ  عالِمِ 

 . 105؛ سوره توبه، آيه﴾ فَينَُبِّئُکُمْ بِما کنُْتُمْ تَعمَْلُون
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بر نبي اکرم  آيه آمده است که عمل ما هر روز  در بعضي روايات    1شود.عرضه مي   اين 

 2شود.عرضه مي   هست که اعمال در هر صبح و شام بر معصومين

يکي از اصحاب مقرَّب امام عبدالله بن ابان زيّات که  از جملۀ اين روايات، روايتي است که  

ام دعا کنيد. حضرت  کند که به حضرت عرض کرد براي من و خانواده است، نقل مي    رضا 

کنم؟ من هميشه به ياد شما هستم. بعد فرموند عمل شما هر صبح و  فرموند مگر من دعا نمي 

مي  عرضه  ما  به  مي شب  ما  به  شما  عمل  وقتي  که  است  اين  آن،  معناي  بايد  شود.  ما  رسد، 

راوي مي  نماييم.  را اصلاح  اعمالتان  و  کنيم  با  وساطت  آمد.  نظر من عظيم  در  امر  اين  گويد 

امام رضا  از مقربين  اين راوي  را که هر صبح و شب، عمل همۀ     اينکه  اين مطلب  بوده، 

م  امام  محضر  را  فاسقين  و  مي ي مؤمنين  عرضه  او  به  و  ت برند  نتوانسته  کند؛ کنند،  مگر    حمل 

فرمودند مگر اين     امام رضا   ها را بخوانند؟! حضرت چقدر وقت دارند که تمام اين پرونده 

نخوانده  را  مي آيه  متعال  خداي  که  وَُُ﴿ فرمايد:  اي  رَسُولُهُُ وَُ عَمَلَكُمُْ اللَّهُُ فَسَيَرَىُ اعْمَلُواُ قُلُِ وَُ

. در بعضي روايات ديگر فرمودند مؤمنون يعني   طالب ابي ؛ مؤمنون يعني علي بن ﴾ الْمُؤْمِنُونَ

.  ما ائمه 
3 

فوج  ملائکه  قدر،  مي در شب  خدا  ولي  محضر  به  مي فوج  و  است  آيند  قرار  چون  روند؛ 

.  ها بسته شود برنامۀ يک سال عالم را به حضرت عرضه کنند و حضرت دستور بدهند و پرونده 

 
اللَّهِ   .1 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  بَصيِرٍ  أبَِي  اللَّهِ   عَنْ  رسَُولِ  علََى  الْأَعمَْالُ  »تُعْرَضُ  کلَُّ     قَالَ:  الْعبَِادِ  أَعمَْالُ 

تَعَالَى   أبَْرَارُهاَ وَ فُجَّارُهاَ فَاحْذَرُوهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ  وَ    ﴾ وَ رسَُولُهُ  عَمَلَکُمْ  اللَّهُ  اعمَْلُوا فَسيََرَى﴿صبََاحٍ 

 .1، ح 219، ص1؛ الکافي، ج«سَکَتَ

ادعُْ اللَّهَ لِي وَ لِأَهلِْ    قَالَ: قُلْتُ للِرِّضَا   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبََانٍ الزَّيَّاتِ وَ کَانَ مَکيِناً عِنْدَ الرِّضَا  .2

 اسْتَعْظَمْتُ ذَلِکَبيَْتِي فَقَالَ أَ وَ لسَْتُ أفَْعلَُ وَ اللَّهِ إنَِّ أعَْمَالَکُمْ لَتعُْرَضُ علََيَّ فِي کلُِّ يَوْمٍ وَ لَيلَْۀٍ قَالَ فَ

قَالَ   ﴾ وَ قلُِ اعمَْلُوا فسَيََرَى اللَّهُ عَملََکُمْ وَ رسَُولُهُ وَ الْمُؤمِْنُونَ﴿فَقَالَ لِي أَ ماَ تَقْرَأُ کِتاَبَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  

 .4، ح219، ص1؛ الکافي، ج« هُوَ وَ اللَّهِ علَِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ

اللَّهِ  .3 أَباَ عَبْدِ  بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلتُْ  يَعْقُوبَ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ     عَنْ  قَوْلِ    اللَّهُ   اعمَْلُوا فَسيََرَى﴿عَنْ 

 .2، ح219، ص1؛ الکافي، ج«قَالَ هُمُ الْأَئِمَّۀُ ﴾ وَ الْمُؤمِْنُونَ  وَ رسَُولُهُ عَملََکُمْ
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آيد،  طور است؛ يعني هيچ ملکي براي هيچ امري به زمين نمي در روايات هست که هميشه اين 

زمان  امام  به محضر  اول  اينکه  الملائكةُ»   1رسد. مي    مگر    3، «الْمَلَائِكَةُُِمُخْتَلَفَُ» و    2«مهبطُ

گفتند که در شب قدر آنقدر  يعني بيت امام، محل رفت و آمد ملائکه است. يکي از عرفا مي 

شوند؛ ولي امام در کمال آرامش، همۀ  روند که خسته مي آيند و مي ملائکه به محضر امام مي 

دهند. اين وسعت، از وسعت وجودي  شان را در مورد آنها مي کنند و نظر ها را مطالعه مي پرونده 

هاي امام است، آنقدر وسعت دارد که از هزار ماه بهتر  امام است. شب قدر که يکي از جلوه 

شَهْرٍ﴿ است؛   أَلْفُِ مِنُْ ماه    4. ﴾ خَيْرٌُ هزار  در  آنچه  وارد شود،  اين شب  حقيقت  به  مؤمن  اگر 

آورد. حقيقت اين شب، وسعت وجودي و  تواند به دست آورد، در آن شب به دست مي نمي 

 شرح صدر امام است. 

 ـ شهود عمل2

و ظاهراً غير از شهودي است که در     اين رؤيت عمل، يک مرحله از ارائۀ عمل به ائمه

وَُكَذلِكَُجَعَلْناكُمُْأُمَّةًُوَسَطاًُلِتَكُونُواُشُهَداءَُعَلَىُالنَّاسُِوَُيَكُونَُالرَّسُولُُُ﴿اين آيه آمده است:  

. يک شهود در حين عمل است و يک شهود هم بعد از اين است که ما عمل  ﴾عَلَيْكُمُْشَهيداًُ

کرديم و امام هم شاهد بود و ملائکه خواستند پروندۀ عمل را ببندند و به عالم بالا ببرند و 

طور  کنند؛ همانعمل ما مصالحي است که ملائکه روي آن کار ميروي آن کار کنند؛ چون  

 
يهُْبِطُهُ   ملََکٍ  »ماَ مِنْ  قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:    عَنْ علَِيِّ بْنِ أبَِي حَمْزَۀَ عَنْ أبَِي الحَْسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ  .1

تبََارَکَ وَ تَعَالَى إِلَى    اللَّهُ فِي أَمْرٍ إِلَّا بَدَأَ بِالإِْمَامِ فَعَرَضَ ذَلِکَ علََيْهِ وَ إِنَّ مُخْتلََفَ المَْلَائِکَۀِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

 .22، ح95، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ

قَالَ: »يَا حسَُيْنُ بُيُوتُنَا مَهبِْطُ المَْلاَئِکَۀِ وَ مَنْزِلُ الْوحَْيِ وَ     عَنِ الْحسَُيْنِ أبَِي الْعَلاَءِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .2

ائِکَۀُ وَ رُبَّمَا  ضَرَبَ بِيَدهِِ إِلَى مسََاوِرَ فِي البَْيْتِ فَقَالَ ياَ حسَُيْنُ مَساَوِرُ وَ اللَّهِ طَالَ ماَ اتَّکَأَتْ عَلَيهَْا المَْلَ

 .2، ح95، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«الْتَقَطنَْا مِنْ زغََبهَِا

أَبُو جَعْفَرٍ  .3 بْنِ يسََارٍ قَالَ  الْفُضَيلِْ  النُّبُوَّۀِ وَ   عَنِ  لَشَجَرَۀُ  إِنَّا  اللَّهِ  فَوَ  مِنَّا  النَّاسُ  يَنْقِمُ  : »ياَ فُضَيلُْ ماَ 

 .5، ح57، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«مَوضِْعُ الرِّسَالَۀِ وَ مُخْتلََفُ المَْلَائِکَۀِ وَ بَيْتُ الرَّحْمَۀِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ

 . 3؛ سوره قدر، آيه﴾ رشهَْ أَلْفِ مِنْ خيَْر  الْقَدْرِ لَيلَْۀُ﴿ .4
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ملائکه با خشت طلا و نقره، که  ديدند     حديث معراج آمده است که حضرت رسول که در  

مي  که  خانه  کردند  سؤال  جبرئيل  از  ميسازند.  چه  مؤمنين  اينها  براي  گفت  جبرئيل  کنند؟ 

دارند؟ پاسخ داد چون مصالح  سازند. فرمودند پس چرا گاهي از ساختن دست برميخانه مي

مي دنيا  عالم  مياز  تعطيل  کار  نرسد،  مصالح  اگر  مصالحش  آيد،  فرمودند  حضرت  شود. 

هستند،  ذکر  مشغول  مؤمنين  وقتي  است؛  اربعه  تسبيحات  که  داد  پاسخ  جبرئيل  چيست؟ 

 1سازند.آيد و اينها هم ميمصالح مي

قبل از اينکه پروندۀ اعمال به عالم ملکوت برود و ملائکه که مأموران امام هستند، بر مبناي  

کند و  آن عمل کنند، بايد به امضاي امام برسد. گاهي امام به موردي در پروندۀ مؤمن اشاره مي 

دهد که اين عمل را اصلاح کنيد. يکي از مراحل شفاعت معصوم، همين  به ملائکه دستور مي 

از    کند تا عيوب ما را رفع کند. اگر معصومين گذاري مي جاست. گاهي امام از خود سرمايه 

مي  محزون  بسيار  ببينند،  گناهي  صادق ما  امام  عجيبي  روايت  در  لذا  که    شوند.  فرمودند 

دار و ناراحت نکنيد. شخصي تعجب کرد و پرسيد  را از خود غصه    وجود مقدس رسول الله 

داريم؟! امام فرمودند عمل شما هر روز به     نسبت به حضرت رسول   ما چه اذيت و آزاري 

اکرم  مي    نبي  اکرم   2شود. ارائه  رسول  رؤيت  به  امت  همۀ  با  مي    عمل  و حضرت  رسد 

ناراحت مي  ناپسند  اعمال  اکرم ديدن  نبي  اميرالمؤمنين    شوند. چون محبت  به     و  نسبت 

 
اللَّهِ  .1 أبَِي عَبْدِ  اللَّهِ   عَنْ حمََّادٍ عَنْ  الْجَنَّۀَ   قَالَ قَالَ رسَُولُ  إِلَى السَّماَءِ دخََلْتُ  بِي  أسُْرِيَ  »لَمَّا   :

وَ ربَُّمَا أَمسَْکُوا    -فِضَّۀٍ  وَ لبَِنَۀً مِنْ  ذَهَبٍ  وَ رَأَيْتُ فِيهاَ مَلاَئِکَۀً يبَْنُونَ لبَِنَۀً مِنْ  تفق يَقَقٍ  فَرَأَيْتُ فِيهَا قَيْعَانَ

ا نَفَقَتُکُمْ فَقَالُوا قَوْلُ  فَقُلْتُ لهَُمْ مَا لَکُمْ ربَُّماَ بَنيَْتُمْ وَ رُبَّماَ أَمسَْکْتُمْ فَقَالُوا حَتَّى تَجِيئَناَ النَّفَقَۀُ فَقُلْتُ وَ مَ

قَ فإَِذَا  أکَبَْرُ  اللَّهُ  وَ  اللَّهُ  إِلَّا  إِلَهَ  لاَ  وَ  للَِّهِ  الْحَمْدُ  وَ  اللَّهِ  سُبْحَانَ  الدُّنْياَ  فِي  أَمسَْکَ  الْمُؤْمِنِ  إِذَا  وَ  بَنيَْناَ  الَ 

 .21، ص1؛ تفسير القمي، ج«أَمسَْکنَْا

اللَّهِ  .2 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  يَقُولُ   عَنْ سمََاعَۀَ  سَمِعْتُهُ  اللَّهِقَالَ  رسَُولَ  تسَُوءُونَ  لَکُمْ  »مَا   :      رجَُل فَقَالَ 

فإَِذَا رَأَى فِيهاَ مَعْصِيَۀً ساَءهَُ ذَلِکَ فَلاَ تسَُوءوُا    علََيْهِ  تُعْرَضُ   أعَْمَالَکُمْ  کَيْفَ نسَُوؤُهُ فَقَالَ أَ ماَ تعَلَْمُونَ أَنَ 

 .3، ح219، ص1؛ الکافي، ج«رسَُولَ اللَّهِ وَ سرُُّوهُ
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تک  به  نسبت  پدر  از محبت  است. امت،  بيشتر  فرزندانش  فرزندش   1تک  از سقوط  پدر  يک 

مي  محزون  و  مي ناراحت  سقوط  را  دنيايي  سقوط  فقط  گاهي  ما  خدا  شود.  اولياء  اما  دانيم، 

 طور نيستند. اين 

نامه  نام  به  بلوغ بزرگواري کتابي  نامه   2هاي  به  نوشته است که در يکي از  هاي آن خطاب 

توانم ببينم که شيطان  فرزندانش در ابتداي بلوغشان، اين مطلب دقيق را آورده است که من نمي 

تواند ببيند فرزندش با يک تريلي تصادف کند،  طور که انسان نمي کند. همان شما را لگدمال مي 

تواند ببيند که مؤمن توسط شيطان لگدمال شود. اينکه انسان خود را در تيررس  امام هم نمي 

 شيطان قرار دهد، براي معصوم بسيار سخت است. 

پس اين هم يک مرحله از مشاهده است که پروندۀ عمل ما قبل از بالا رفتن، به دست امام  

امام مي مي  به رؤيت  انجام،  در حين  انسان  اين مرحله هم، عمل  از  قبل  اين رسد.  طور  رسد. 

 نيست که هيچ فعلي از افعال ظاهري و باطني ما از امام محجوب باشد. 

 
الْحَسَنِ  .1 أَباَ  سَأَلْتُ  قَالَ:  أبَِيهِ  عَنْ  فَضَّالٍ  بْنِ  الْحَسَنِ  بْنُ  النَّبِيُّ   علَِيُّ  کُنِّيَ  لِمَ  لَهُ  بِأبَِي     فقَُلْتُ 

لَهُ يَا ابْنَ رسَُولِ اللَّ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ  لَهُ قَاسِم  فَکُنِّيَ  لَهُ ابْن  يُقَالُ  لِأَنَّهُ کَانَ  أَهلًْا  الْقَاسِمِ فَقَالَ  هِ فهَلَْ تَرَانِي 

أَبَوَا هَذهِِ الْأُمَّۀِ قُلْتُ بلََى قَالَ أَ ماَ علَِمْتَ    قَالَ أَناَ وَ علَِي    للِزِّيَادَۀِ فَقَالَ نَعمَْ أَ ماَ علَِمْتَ أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ

أمَُّتِهِ وَ علَِيٌّ   أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ لِجَميِعِ  أَنَّ علَِياًّ قَاسِمُ     أَب   أَ ماَ علَِمْتَ  فِيهِمْ بمَِنْزِلَتِهِ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ 

أَبُو قسَِيمِ الْجَنَّۀِ وَ النَّارِ فَقُلْ تُ لَهُ وَ ماَ مَعْنَى ذَلِکَ  الْجَنَّۀِ وَ النَّارِ قُلْتُ بلََى قَالَ فَقِيلَ لهَُ أَبُو الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ 

النَّبِيِّ شَفَقَۀَ  إِنَّ  علَِيٌّ   فَقَالَ  أمَُّتِهِ  أفَْضلَُ  وَ  الْأَوْلَادِ  علََى  الآْباَءِ  شَفَقَۀُ  أمَُّتِهِ  شَفَقَۀُ    عَلَى  بَعْدهِِ  مِنْ  وَ 

أَبَوَا هَذهِِ الْأُمَّۀِ    أَناَ وَ علَِي    لِأَنَّهُ وصَِيُّهُ وَ خَلِيفَتُهُ وَ الإِْمَامُ بَعْدهَُ فَلِذَلِکَ قَالَ   عَلَيهِْمْ کَشَفَقَتِهِ   علَِيٍّ

کَ  المِْنبَْرَ فَقَالَ مَنْ تَرَکَ ديَْناً أوَْ ضيََاعاً فَعلََيَّ وَ إِلَيَّ وَ مَنْ تَرَکَ ماَلًا فَلِوَرثََتِهِ فَصَارَ بِذَلِ   وَ صَعِدَ النَّبِيُّ

بَعْدهَُ جَرَى    نِينَأَوْلَى بهِِمْ مِنْ آبَائهِِمْ وَ أُمَّهَاتهِِمْ وَ صَارَ أَوْلَى بهِِمْ مِنهُْمْ بِأَنْفسُهِِمْ وَ کَذَلِکَ أَميِرُ الْمُؤْمِ

 .2، ح127، ص1؛ علل الشرائع، ج« ذَلِکَ لَهُ مِثلُْ ماَ جَرَى لِرسَُولِ اللَّهِ
 ن.ک: نامه هاي بلوغ، مرحوم حجت الإسلام علي صفائي حائري.  .2
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 ـ عمود نور3

روايات متعددي در اين رابطه    2و کافي،   1در برخي مجامع روايي معتبر مثل بصائرالدرجات 

امامت مي به منصب  امام  او قرار ميهست که وقتي  اختيار  نور در  از  گيرد.  رسد، عمودي 

و   امام  بين  نور  از  که عمودي  است  کرده  معنا  طور  اين  را  نور  عمود  اين  روايات  بعضي 

کند و او هم از همين طريق به خدا  خداست که خداي متعال از طريق آن به امام توجه مي

امام با اين    3کند.توجه دارد و وقتي امام بخواهد مطلبي را بداند، به اين عمود نور رجوع مي

 4کند. عمود نور، شرق و غرب عالم را مشاهده مي

 القدسـ روح4

سؤال     طور وارد شده است که مفضل از امام صادقدر بعضي ديگر از روايات هم اين

هاي فراواني هم در مقابلش قرار دارد،  کرد چطور وقتي امام در منزل خود نشسته و حجاب

روح امام  در  که  فرمودند  حضرت  دارد؟  احاطه  عالم  اقطار  همۀ  هست به  به    5القدس  و 

 
باب في الأئمۀ أنهم تعرض عليهم الأعمال في أمر  )  7، باب  431، ص1ن.ک: بصائر الدرجات، ج  .1

)باب في أن الإمام    8، باب  434( و ص العمود الذي يرفع للأئمۀ و ما يصنع بهم في بطون أمهاتهم

باب في الإمام يرفع له في کل بلد منار و  )  9، باب  435( و صيرى ما بين المشرق و المغرب بالنور

 (. ينظر فيه إلى أعمال العباد
 . 4، ح387، ص1ن.ک: الکافي، ج .2
قَالَ: کُنْتُ جَالسِاً عِنْدهَُ فَقَالَ ابْتِداَءً مِنْهُ ياَ صَالحَِ بْنَ سهَلٍْ     عَنْ صَالحِِ بْنِ سهَلٍْ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .3

تُ وَ کَيْفَ ذَاکَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعلََ بيَْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّسُولِ رَسُولاً وَ لَمْ يَجْعلَْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الإْمَِامِ رسَُولاً قَالَ قُلْ 
ءٍ نَظَرَ فِي  إِذَا أَرَادَ عِلْمَ شَيْ  جَعلََ بيَْنَهُ وَ بَيْنَ الإْمَِامِ عَمُوداً مِنْ نُورٍ يَنْظُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَى الإْمَِامِ وَ يَنْظُرُ الإْمَِامُ

 .2، ح440، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«ذَلِکَ النُّورِ فَعَرفََهُ

أَرْضِ سَطَعَ لَهُ  عَنِ الْفُضَيلِْ بْنِ يسََارٍ قَالَ: »إِنَّ الإِْمَامَ مِنَّا يسَمَْعُ الْکلََامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فإَِذَا وقََعَ علََى الْ  .4
؛ بصائر  «غْرِبِنُور  مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِذَا دَرَجَ رفُِعَ لَهُ عَمُود  مِنْ نُورٍ يَرَى بِهِ مَا بَيْنَ الْمشَْرِقِ وَ الْمَ

 .2، ح435، ص1الدرجات، ج

ضِ وَ هُوَ فِي  عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِلْمِ الإْمَِامِ بِماَ فِي أقَْطَارِ الْأَرْ  .5

أَروَْاحٍ رُوحَ     بيَْتِهِ مُرخًْى عَلَيْهِ ستِْرُهُ فَقَالَ يَا مُفَضَّلُ إِنَّ اللَّهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى جَعلََ فِي النَّبِيِّ خَمسَْۀَ 

 أَتَى النِّساَءَ الْحيََاۀِ فَبِهِ دَبَّ وَ دَرَجَ وَ رُوحَ الْقُوَّۀِ فَبِهِ نهََضَ وَ جَاهَدَ وَ رُوحَ الشَّهْوَۀِ فَبِهِ أَکلََ وَ شَرِبَ وَ



  (7) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             70
 

 

اين   اين روح، نسبت به همۀ جوامع و اطراف عالم مهيمن است. بعد هم فرمودند  واسطۀ 

مؤمنين   در  که  ارواحي  حتي  دارد؛  تفاوت  هست،  هم  مؤمنين  در  که  ديگر  ارواح  با  روح 

طور که در روايت آمده است که  هست، غير از روحي است که در افراد عادي است. همان

در اصحاب يمين، چهار روح وجود دارد، اما در اصحاب شمال يک روح بيشتر نيست که  

ُُرُوحُُ»بعد فرمودند:    1خوابند؛ که اين روح در واقع همان نفس است.خورند و ميبا آن مي

يَنَامُ لَاُ يَزْهُوُُالْقُدُسُِ لَاُ وَُ يَلْهُوُ لَاُ وَُ يَغْفُلُُ لَاُ اين روح «وَُ ارواح که  ؛  بر خلاف ديگر  القدس 

اصلاً اهل غفلت و لهو و لغو و خواب نيست و شود،  غفلت و لهو و لغو و خواب مي   دچار

دائماً هوشيار و بيدار است و همۀ عالم تحت سيطرۀ اوست و با اين روح، امام به تمام عالم 

 مشرِف است. 

سؤال کرد معارف و علومي که شما داريد، از     در روايت ديگري فردي از امام صادق 

بود. خداي متعال     که معلم حضرت موسي    آموزيد؟ آيا معلمي داريد؟ مثل خضر کجا مي 

پيغمبر اولوالعزم شد و الواح تورات را دريافت کرد، به او دستور     بعد از اينکه موساي کليم 

دهد که به مجمع البحرين برو که در آنجا معلمي هست که علمي از ما به او رسيده است؛  مي 

عِلْماً﴿  لَدُنَّاُ مِنُْ کليم   2. ﴾ عَلَّمْناهُُ موساي  کنيد.  استفاده  او  علم  از  و  بيابيد  را  و مي    او    رود 

آن  گويد اگر يک عمر هم طول بکشد، بايد بگردم و اين معلم را پيدا کنم. در نهايت هم  مي 

هم مطالبي را به     کند؛ جناب خضر کند و در محضر او شاگردي مي معلم الهي را پيدا مي 

 دهند. ياد مي    حضرت موسي 

 
← 

فَبِهِ حَملََ النُّبُوَّۀَ فإَِذَا قُبِضَ النَّبِيُّ ص انْتَقلََ    الْقُدُسِ  مِنَ الْحلََالِ وَ رُوحَ الإْيِمَانِ فَبِهِ آمَنَ وَ عَدَلَ وَ رُوحَ

لاَ ينََامُ وَ لَا يَغْفلُُ وَ لاَ يَلهُْو وَ لاَ يَزْهُو وَ الْأَرْبَعَۀُ الْأَروَْاحِ   الْقُدُسِ  فَصَارَ إِلَى الإْمَِامِ وَ رُوحُ  الْقُدُسِ  رُوحُ

 .3، ح272، ص1؛ الکافي، ج«کَانَ يَرىَ بِهِ الْقُدُسِ  تنََامُ وَ تَغْفلُُ وَ تَزْهُو وَ تَلهُْو وَ رُوحُ

 .5، ح447، ص1بصائر الدرجات، ج .1

 . 65؛ سوره کهف، آيه ﴾ فَوجََدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَينْاهُ رَحْمَۀً مِنْ عِنْدِنا وَ علََّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا علِْماً﴿ .2
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آموزد؟ آيا کتاب مخصوصي در اختيار  طور است که معلمي دارد و از او مي آيا امام هم، اين 

مِنُْذَلِكَُوَُُُالَْْمْرُُأَعْظَمُُ» داند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: امام است که مطالب را از آن کتاب مي 

هاست. بعد، اين آيه را خواندند که خداي  تر از اين مقوله تر و عظيم مسئله بسيار مهم   1؛ «أَوْجَبُ

وَُكَذلِكَُأَوْحَيْناُإِلَيْكَُرُوحاًُمِنُْأَمْرِناُماُكُنْتَُتَدْرِيُمَاُُ﴿ فرمايد:  مي    متعال به حضرت رسول 

ما روحي از امر خودمان   2؛ ﴾ الْكِتابُُوَُلَاُالِْْيمانُُوَُلكِنُْجَعَلْناهُُنُوراًُنَهْديُبِهُِمَنُْنَشاءُُمِنُْعِبادِناُ

کرديم، از حقيقت و اسرار ايمان و  به تو وحي کرديم، که اگر اين روح را به تو عنايت نمي 

کتاب الهي مطلع نبودي. اين روحي که به تو عطا کرديم، نوري است که به واسطۀ آن هر يک  

مي  بخواهيم، هدايت  که  را  بندگانمان  امام صادق از  اين     کنيم.  در  هرچه هست،  فرمودند 

و در واقع از جنود حضرت است و حضرت،     روح است. اين روح در خدمت رسول الله 

مسدَّد و مؤيَّد به اين روح هستند. اين روح با روحي که انبياء ديگر به آن مويَّد بودند، متفاوت  

به امام    است. بعد فرمودند اين روح بعد از نبي اکرم    است و مخصوص چهارده معصوم 

کند و آن اسرار  پرتو اين روح به حقايق و اسرار امامت راه پيدا مي شود. لذا امام در  منتقل مي 

به واسطۀ اين روح، نه فقط نسبت به ظاهر اعمال ما، بلکه  در اختيار امام قرار مي  گيرد. امام 

 باطن ما هم شهود دارد. حقايق اعمال و سرّ و  نسبت به  

 
أَباَ عَبْدِ اللَّهِ  .1 أَ هُوَ   عَنْ أبَِي حَمْزَۀَ قَالَ: سَألَْتُ  أفَْوَاهِ الرِّجَالِ أَمْ    عَنِ الْعِلْمِ  عِلْم  يَتَعلََّمُهُ الْعَالِمُ مِنْ 

وَ أَوجَْبُ أَ ماَ سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ    ذَلِکَ  مِنْ  فِي الْکِتاَبِ عِنْدَکُمْ تَقْرءَُونَهُ فَتَعلَْمُونَ مِنْهُ قَالَ الْأَمْرُ أَعْظَمُ 

الإْيِمانُ﴿وَ جلََّ   لاَ  وَ  الْکِتابُ  ماَ  تَدْرِي  کُنْتَ  ما  أَمْرِنا  مِنْ  إِليَْکَ رُوحاً  أَوحْيَْنا  کَذلِکَ  أَيَّ   ﴾ وَ  قَالَ  ثُمَّ 

انُ فَقُلْتُ لاَ  ءٍ يَقُولُ أصَْحَابُکُمْ فِي هَذهِِ الآْيَۀِ أَ يُقِرُّونَ أَنَّهُ کَانَ فِي حَالٍ لاَ يَدْرِي ماَ الْکِتاَبُ وَ لَا الإْيِمَ شَيْ

لاَ الإْيِمَانُ   لاَ يَدْرِي ماَ الْکِتاَبُ وَ  فَقَالَ لِي بلََى قَدْ کَانَ فِي حَالٍ  حَتَّى  أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا يَقُولُونَ 

مَ وَ هِيَ الرُّوحُ الَّتِي  بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الرُّوحَ الَّتِي ذُکِرَ فِي الْکِتاَبِ فلََمَّا أَوحَْاهاَ إِلَيْهِ عَلَّمَ بِهَا الْعِلْمَ وَ الْفهَْ

 .5، ح273، ص1؛ الکافي، ج«يُعْطِيهاَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ شاَءَ فَإِذَا أَعْطَاهاَ عَبْداً علََّمَهُ الْفهَْمَ

  وَ کَذلِکَ أَوحْيَْنا إِليَْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْري ماَ الْکِتابُ وَ لاَ الإْيمانُ وَ لکِنْ جَعَلنْاهُ نُوراً ﴿  .2

 .52؛ سوره شوري، آيه﴾ صِراطٍ مسُْتَقيم نهَْدي بِهِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّکَ لَتهَْدي إِلى
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 ی شفاعتشهود امام، شهود بالحق و مقدمه

شهود امام شهود حق است، يعني اين شهود به اذن خداي متعال و طبق رضا و خواست و  

بالحق،   شاهد  اين  شهادت  و  است  بالحق  شاهد  است،  شاهد  امام  اگر  لذا  اوست؛  مشيت 

بي که  نيست  افراد  بعضي  مثل  امام  است.  ديگري  امر  ميمقدمۀ  و جهت  درون  به  خواهند 

راه به  و  بکشند  ديگران سر  ميباطن  متوسل  هم  اجنه  احضار  مثل  در هايي  که  اين  شوند. 

اين سرکشي در باطن ديگران، مثل  چه ارتباطي به ما دارد؟   گذرد،باطن فلان شخص چه مي

جهت و بدون اذن به داخل آن خانه نگاه  اين است که درِ خانۀ کسي باز باشد و انسان بي

کند؛ اين مشاهده، شهادت بالحق نيست و هيچ سودي هم ندارد، نه براي شاهد و نه براي  

شهود   اين  با  و  دارد  او  حال  به  سودي  چه  بفهمد،  را  مردم  اسرار  انسان  اينکه  مشهود. 

خواهد چه کار مهمي انجام بدهد؟ اگر انسان مشاهده کرد که کسي باطنش فاسد و در  مي

 گيرد و بايد به او کمک کند.اش قرار ميحال سقوط است، تکليف برعهده

دليل به باطن کسي نگاه کند و يا وقتي نگاه کرد، او را رها  طور نيست که بي پس امام اين 

نمايد. نگاه امام، به دنبال يک مأموريت است و در پي اين نگاه هم يک تکليف قرار دارد. امام 

کند و اساساً معناي نهي از منکر اين است که امام،  با اين نگاه، دستگاه شيطان را هم محدود مي 

کنند  زند. طبق نقلي امام، شيطان را هر سال در منا رجم مي دامنۀ ولايت شيطان را دائماً قيد مي 

بندند. اينکه به ما توصيه شده که توفيق انجام حج را از خدا طلب کنيد، براي و دستش را مي 

شود. اينکه چه کساني قرار است با  اين است که در حج جرياني در عالم بر محور امام واقع مي 

امام در انجام مناسک حج شريک باشند و در آنجا به محضر امام راه پيدا کنند، در شب قدر  

 شود. مقرر مي 

بنابراين شهود امام به اين دليل است که هم نسبت به جبهۀ باطل و هم نسبت به جبهۀ حق  

اين شهادت، شفاعت بيرون  مأموريت الهي دارد و اين شهود، بالحق و مقدمۀ شفاعت است. از  

وَُلاُيَمْلِكُُالَّذينَُيَدْعُونَُمِنُُْ﴿ فرمايد:  که خداي متعال مي آيد. اين آيۀ سورۀ مبارکۀ زخرف را  مي 
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طور معنا کرد که کساني که  شايد بتوان اين   1، ﴾ دُونِهُِالشَّفاعَةَُإِلاَُّمَنُْشَهِدَُبِالْحَقُِّوَُهُمُْيَعْلَمُونَُ

توانند به مقام شفاعت برسند، مگر آن کساني که به حق شهادت  نمي خوانيد،  شما آنها را مي 

تواند شفاعت گويد هيچکس نمي بدهند و به حقيقت اسرار امور هم عالِم باشند. اين آيه نمي 

مَنُشَهِدَُبِالْحَقُِّوَُهُمُْ﴿ فرمايد:  کنند؛ بلکه مي کند، چنانکه برخي مذاهب، شفاعت را انکار مي 

تواند شفاعت کند که  اند که کسي مي طور معنا کرده که بعضي بزرگان، اين آيه را اين ؛  ﴾ يَعْلَمُونَُ

بتواند به حقايق توحيد و عالَم شهادت بدهد. اما به تصور من، شايد معناي آيه اين باشد که  

دليل  بي تواند شفاعت کند که شاهد باشد و شهادتش هم، شهود حق باشد، نه باطل و کسي مي 

کند و  که نتواند هيچ کمکي براي طرف مشهود انجام بدهد. کسي که به باطن ديگران نگاه مي 

اين نگاه، ريشه در نفسانيات او دارد، نه در مأموريت الهي، هم براي خودش خطر دارد و هم  

 شود. براي ديگران، و قطعاً از اين نگاه، منفعتي حاصل نمي 

نيست.   حق  نگاه  او،  نگاه  ولي  کند،  نگاه  انسان  درون  به  است  ممکن  هم  خداي  شيطان 

شيطان از جهتي شما را    2؛ ﴾ إِنَّهُُيَراكُمُْهُوَُوَُقَبيلُهُُمِنُْحَيْثُُلاُتَرَوْنَهُمْ﴿ فرمايد:  متعال در قرآن مي 

توانيد او را ببينيد، که معناي اين آيه هم بسيار دقيق است. يک معناي آيه  بيند که شما نمي مي 

را  توانيد آنها  شما نمي   بينند، در حالي که جنّيان، شما را مي اين است که شيطان از جن است و  

بيند و از اين نقاط  ببينيد. معناي ديگرش اين است که شيطان نقاط ضعف و غفلت شما را مي 

مي  مي وارد  ميان  در  پا  که  کسي  يعني  خناس  و  است  خناس  شيطان  وسوسه  شود.  و  گذارد 

شود، شيطان خود  به محض اينکه انسان متذکر مي   3. ﴾ صُدُورُِالنَّاسُُِالَّذيُيُوَسْوِسُُفيُ﴿   کند؛ مي 

مي  پنهان  نمي را  نشان  و  عمل  کند  خدا  نور  و  ولايت  با  که  چشمي  به  نسبت  شيطان  دهد. 

 
؛ سوره زخرف،  ﴾ يَعلَْمُون  هُمْ  وَ  بِالْحقَِّ  شَهِدَ  مَنْ  إِلاَّ  الشَّفاعَۀَ  دُونِهِ  مِنْ  يَدْعُونَ  الَّذينَ  يَملِْکُ  لا  وَ﴿  .1
 .86آيه

آتهِمِا  آدَمَ لا يَفْتنَِنَّکُمُ الشَّيْطانُ کَما أخَْرَجَ أَبَوَيْکُمْ مِنَ الْجَنَّۀِ ينَْزعُِ عَنهُْما لبِاسهَُما لِيرُِيهَُما سَوْ  يا بَني﴿  .2

؛ سوره اعراف،  ﴾ إِنَّهُ يَراکُمْ هُوَ وَ قبَيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنهَُمْ إِنَّا جَعلَْناَ الشَّياطينَ أَوْليِاءَ لِلَّذينَ لا يُؤمِْنُون

 .27آيه
 . 5سوره ناس، آيه .3
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گذارد  کشد، اما به محض اينکه ببيند نگاه انسان براي خدا نيست، پا در ميان مي کند، کنار مي مي 

 1. «مِنُْسِهَامُِإِبْلِيسَُُمَسْمُومٌُُسَهْمٌ» کند؛  و تيرش را از طريق نگاه حرام انسان، به قلب او رها مي 

کرد که باطن اين آيه  در احوالات يکي از اولياء خدا نقل شده است که به خدا التماس مي 

اي براي  . صحنه به من نشان بده   ، ﴾ إِنَّهُُيَراكُمُْهُوَُوَُقَبيلُهُُمِنُْحَيْثُُلاُتَرَوْنَهُمْ﴿ فرمايد:  را که مي 

اين شخص پيش آمد و ابليس حاضر شد. خود ابليس گاهي براي خواص اولياء خدا هم ظاهر  

مي مي  اين شخص گفت  به  ابليس  مباحثه شود.  در  خواهم  و  برويم  بيا  باشم؛  داشته  تو  با  اي 

مي  ابتدا  همين  از  ملعون!  گفت  بنشينيم.  اينجا  جايي  بيا  تو  بکشاني؟  خود  دنبال  مرا  خواهي 

شروع به بحث کرد. گفتگو طولاني شد و هرچه    بنشين تا با هم بحث کنيم. ابليس را آورد و 

شد  محکوم  ابليس  محکوم  گفت،  و  دادم  را شکست  تو  که  ديدي  ابليس گفت  به  آخر  در   .

خواستم مدتي وقت تو را بگيرم و تو را از خدا غافل کنم  کردم؟ ابليس لبخندي زد و گفت مي 

تواند او را به مجادله دعوت کند و  داند که مي ضعف اين شخص را مي که کردم! شيطان نقطه 

 فرمايد. ضعف، همان جهتي است که آيه مي اين نقطه مدتي طولاني، بيهوده وقت او را بگيرد.  

بيند، ولي شهود او شهود باطل است و حتماً به دنبال آن اضلال است.  پس شيطان هم مي 

اين شهود نه براي خود شيطان نفعي دارد و نه براي انسان؛ شيطان فقط براي زمين زدن انسان،  

طور است. به عنوان مثال اگر رابطۀ  کند. هرگاه پاي نفس در ميان آمد، اين به باطن او نگاه مي 

شود که هم براي خودمان مضر است و هم  ما با يکديگر از بستر نفسمان عبور کرد، ظلماني مي 

براي ديگران. اگر من، شما را به خاطر نفس خود دوست داشته باشم، اين دوستي از دشمني  

هستيد،     هم بدتر است؛ ولي اگر شما را به اين خاطر دوست بدارم که محب اميرالمؤمنين 

واسطۀ بين من و شما باشد، اين ارتباط و دوستي خير است و مرا     يعني محبت اميرالمؤمنين 

کند. ارتباط شيطان با ما هم، از نفسش عبور  در ثواب شما و شما را در ثواب من شريک مي 

کند و اگر به اذن و  کند و هيچ خيري در آن نيست؛ ولي اگر معصوم با ما رابطه برقرار مي مي 

امر الهي شاهد است، تمام اين ارتباط و مشاهده، خير محض است. مشاهدۀ امام هيچ ضرري 

 
اللَّهِ  .1 رسَُولُ  سهَْم   : قَالَ  إيِماَناً    إِبلِْيسَ  سهَِامِ  مِنْ  مسَْمُوم   »النَّظَرُ  أَعْطَاهُ  اللَّهِ  مِنَ  تَرَکَهاَ خَوْفاً  فَمَنْ 

 .145؛ جامع الأخبار، ص«يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ



 75               مسو گفتار 

 

کند. البته ممکن است  گاه براي رسوا کردن کسي، به باطن او نگاه نمي براي احدي ندارد و هيچ 

گاهي امام، سرّي را برملا کند که يا براي محدود کردن دشمن است و يا براي نفع رساندن به  

 دوست است. 

امام صادق  که  نقلي هست  مي    در  چه  برادرت  فرمودند  خيلي  به شخصي  کند؟ گفت 

  1دهد با شما باشد. انسان محتاطي است. فرمود آيا با ما هست؟ گفت احتياط به او اجازه نمي 

مي  اگر  بگو  او  به  فرمود  مي حضرت  احتياط  دريا  کنار  بايد  کند،  احتياط  اين  خواست  کرد! 

طور گفتند؟ اين برادر با  اي که امام اين شخص آمد و به برادرش گفت چه عملي انجام داده 

امام صادق  امامت  به  و  کرد  تعريف  را  داستان خود  اين مطلب،  آورد. پس     شنيدن  ايمان 

الهي  اسرار  امام ظرف  را فاش کند؛ وگرنه  او  راز  براي هدايت فرد،  امام  ممکن است گاهي 

 کند. جهت برملا نمي گاه راز کسي را بي است و هيچ 

 
وَ کَانَ لَهُ أَخ  جَاروُدِيٌّ فَقَالَ     عَنْ أبَِي عُمَرَ الدُّماَرِيِّ عَمَّنْ حَدَّثهَُ قَالَ: جاَءَ رجَلُ  إِلَى أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

رْضِيٌّ فِي  لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ کَيْفَ أخَُوکَ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ خَلَّفْتُهُ صَالِحاً قَالَ وَ کَيْفَ هُوَ قَالَ قُلْتُ هُوَ مَ

مِنْ ذَلِکَ   يَتَوَرَّعُجَميِعِ حَالاتِهِ وَ عِنْدهَُ خيَْر  إِلَّا أَنَّهُ لاَ يَقُولُ بِکُمْ قَالَ وَ ماَ يمَْنَعُهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ  

قَالَ فَانْصَرفَْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ    تَتَوَرَّعَ  أَنْ  قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا رجََعْتَ إِلَيْهِ فَقلُْ لَهُ أَيْنَ کَانَ وَرعَُکَ لَيلَْۀَ نَهَرِ بَلخَْ

وَ لاَ تَوَرَّعُ مِنْ لَيْلَۀِ نهََرِ     فَقُلْتُ لِأخَِي مَا کَانَتْ قِصَّتُکَ لَيلَْۀَ نَهَرِ بَلْخَ تَتَوَرَّعُ مِنْ أَنْ تَقُولَ بإِمَِامَۀِ جَعْفَرٍ

 فَقَالَ لِي قلُْ لَهُ  بَلخَْ قَالَ وَ مَنْ أخَْبَرَکَ قُلْتُ إِنَّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي فَأَخبَْرْتُ أَنَّکَ لَا تَقُولُ بِهِ تَوَرُّعاً 

قُلْتُ وَيْحَکَ اتَّقِ    أَيْنَ کَانَ وَرعَُکَ لَيلَْۀَ نهََرِ بَلْخَ فَقَالَ ياَ أخَِي اشهَْدْ أَنَّهُ کَذَا کلَِمَۀ  لاَ يَجُوزُ أَنْ تذُْکَرَ قَالَ

أَناَ وَ الْجاَرِيَۀُ وَ    اللَّهِ کلَُّ ذَا لَيْسَ هُوَ هَکَذَا قَالَ فَقَالَ ماَ علَِمَهُ وَ اللَّهِ مَا عَلِمَ بِهِ أحََد  مِنْ خَلقِْ اللَّهِ إِلَّا

تِي وَ أَنَا  رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ قُلْتُ وَ ماَ کَانَتْ قِصَّتُکَ قَالَ خَرجَْتُ مِنْ وَراَءِ النَّهَرِ وَ قَدْ فَرغَْتُ مِنْ تِجَارَ

لاً فَقَالَ لِيَ الرَّجلُُ أُرِيدُ مَديِنَۀَ بَلخَْ فَصَحبَِنِي رجَلُ  مَعَهُ جاَرِيَۀ  لَهُ حسَْنَاءُ حَتَّى عَبَرْناَ نهََرَ بَلخَْ فَأَتَينَْاهُ لَيْ

 علََيَّ وَ أَذْهَبُ أَنَا مَوْلَى الْجاَرِيَۀَ إِمَّا أحَْفَظُ عَليَْکَ وَ تَقَدَّمْ أنَْتَ وَ تَطْلُبُ لَنَا شَيْئاً وَ تَقتَْبِسُ ناَراً أَوْ تَحْفَظُ

الْجاَرِيَۀَ    قَالَ فَقُلْتُ أَناَ أحَْفَظُ عَليَْکَ وَ اذْهَبْ أَنْتَ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجلُُ وَ کنَُّا إِلَى جَانِبِ غَيْضَۀٍ فَأخََذْتُ

حَتَّ فَاضْطَجَعْناَ  مَوْلَاهاَ  أَتَى  ثُمَّ  مَوضِْعِي  إِلَى  انْصَرفَْتُ  وَ  وَاقَعْتُهَا  أوقعتها  وَ  الْغَيْضَۀَ  قَدِمنَْا  فَأَدخْلَْتهَُا  ى 

 إِلَيْهِ فَأخَبَْرهَُ  الْعِرَاقَ فَماَ عَلِمَ بِهِ أحََد  وَ لمَْ أَزلَْ بِهِ حَتَّى سَکَنَ ثُمَّ قَالَ بِهِ وَ حَجَجْتُ مِنْ قاَبلٍِ فَأَدخَْلْتُهُ

 .16، ح249، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«بِالْقِصَّۀِ فَقَالَ تسَْتَغْفِرُ اللَّهَ فلََا تَعُودُ فَاسْتَقاَمَتْ طَرِيقَتُهُ
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بيند، مگر اينکه  پس اين شهود، مقدمۀ شفاعت و دستگيري است. امام، عيبي در مؤمني نمي 

گذاري از خود و فداکاري برطرف کند و تا وقتي  گذارد تا آن عيب را با سرمايه پا در ميان مي 

کند تا  دارد. امام يا در دنيا و يا در برزخ، مؤمن خطاکار را تنبيه مي برطرف نشود، دست برنمي 

مأمورند که ما را اصلاح     پاک شود. ما بايد مراقب باشيم و خود را اصلاح کنيم، وگرنه ائمه 

ثمالي روايت کرده، از خدا اين طور مي  ُُأَسْأَلُكَُخُشُوعَُ» خواهيم:  کنند. در دعايي که ابوحمزه 

کنند تا د، آنقدر مبتلايش مي اگر انسان با محبت خاشع نشو   1؛ «خُشُوعٍُالذُّلُِّفِيُالنَّارُُُِقَبْلَُُالِْْيمَانِ

 خاشع شود. 

است؛  آگاه  هم  ما  وجودي  اسرار  همۀ  به  و  است  بالحق  شهادت  امام  هُمُُْ﴿   شهادت  وَُ

خواهد ما را راهبري کند، چطور شاهد نباشد؟! در  امامي که حجت خداست و مي   . ﴾ يَعْلَمُونَُ

پرسد چطور امام مي    اين باب، روايات متعددي وجود دارد؛ از جمله شخصي از امام صادق 

مي  را  را  همه  که کسي  است  دور  به  قدرت خدا  و  علم  و  از حکمت  فرمود  بيند؟ حضرت 

 2حجت قرار دهد، ولي بين او و مردم پرده بياندازد. 

 خوف و رجای مؤمن نسبت به شهود امام

ما نسبت به رؤيت و شهود امام، هم بايد بترسيم و هم نترسيم؛ از طرفي بايد بترسيم چون  

را   ما  با مجازات،  نشويم،  اصلاح  اگر  و  و اصلاح ماست  تأديب  مأمور  و  امام، چشم خدا 

ادب و  بِعُقُوبَتِكَ»  کند؛مي  اصلاح  تُؤَدِّبْنِيُ لَاُ در    3؛ «إِلَهِيُ بترسيم، چون  نبايد  هم  ازطرفي  و 

 
، مفاتيح الجنان،  582، ص2؛ مصباح المتهجد، ج. فرازي از دعاي سحر به نقل از ابوحمزه ثمالي.1

 باب دوم، فصل سوم، دعاي ابوحمزه ثمالي. 

فَقَالَ لَهُ الْمُفَضَّلُ جُعِلْتُ     عَنْ جمََاعَۀَ بْنِ سَعْدٍ الْخَثْعَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: کَانَ الْمُفَضَّلُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  .2

خبََرَ السَّماَءِ قَالَ لاَ اللَّهُ أَکْرَمُ وَ أَرحَْمُ وَ أَرْأَفُ   عَنْهُ  فِدَاکَ يَفْرِضُ اللَّهُ طَاعَۀَ عَبْدٍ عَلَى الْعبَِادِ وَ يَحْجُبُ

، 1؛ الکافي، ج«خبََرَ السَّماَءِ صبََاحاً وَ مسَاَءً  عَنْهُ  بِعبَِادهِِ مِنْ أَنْ يفَْرِضَ طَاعَۀَ عَبْدٍ عَلىَ الْعبَِادِ ثُمَّ يَحْجُبَ

 .3، ح261ص

، مفاتيح الجنان، باب دوم، فصل  582، ص2مصباح المتهجد، ج  . فرازي از دعاي ابوحمزه ثمالي؛3

 سوم، دعاي ابوحمزه ثمالي. 
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إِلَيَُّوَُأَخَفُُّالْمُطَّلِعِينَُعَلَيَُّبَلُْلَِْنَّكَُيَاُرَبُُُُِّالنَّاظِرِينَُُأَهْوَنُُُُلَاُلَِْنَّكَ»  خوانيم:دعاي ابوحمزه مي

الْحاكِمِينَ أَحْكَمُُ وَُ السَّاتِرِينَُ الذُّنُوبُُِخَيْرُُ غَفَّارُُ الْعُيُوبُِ سَتَّارُُ الَْْكْرَمِينَُ أَكْرَمُُ الْغُيُوبُُُِوَُ ُُعَلاَّمُُ

بِحِلْمِكَ الْعُقُوبَةَُ تُؤَخِّرُُ وَُ بِكَرَمِكَُ ديد و خدايا! اگر گناه مرا کسي غير از تو مي  1؛«تَسْتُرُُالذَّنْبَُ

کردم؛ ولي دليل اين  داشتم و اجتناب ميترسيدم، حريم نگه مياگر از تعجيل در عقوبت مي

بينندهبي همۀ  از  من  نظر  در  تو  ارزش  که  نيست  اين  پايينحرمتي  براي ها  من  و  است  تر 

که   است  من  به  نسبت  تو  حلم  و  ستاريت  خاطر  به  بلکه  نيستم،  قائل  حرمت  تو  ديدن 

شوند؛  ام؛ تو مثل ديگران نيستي که اگر عيبي از کسي ببينند، از او گريزان و دور ميگونهاين

گيري و به واسطۀ آن تو اگر هزار عيب و يک حسنه از من ببيني، آن حسنه را در نظر مي

 2. «الْكَثِيرُِيَاُمَنُْيَقْبَلُُالْيَسِيرَُوَُيَعْفُوُعَنِ» کني؛مرا اصلاح و هدايت مي

باره وجود دارد که گاهي خداي متعال يک حسنه از کسي مشاهده  حکايات متعددي در اين 

طور است. اگر امام همۀ اسرار و  کرده و به خاطر آن، او را هدايت کرده است. امام هم اين 

بيند، مظَهر تمام اسماء حسناي الهي است، مظهر ستاريت، غفاريت و رحمت  حقايق عالم را مي 

يعني امام آن رشتۀ محبتي است که در هيچ زمان    3، «وَُالرَّحْمَةُُالْمَوْصُولَةُُ» خداست. اينکه فرمود:  

نمي  قطع  مکاني  نمي و  تنها  را  انسان  و  همۀ  شود  باشد،  شاهد  وجودي  چنين  اگر  گذارد. 

اگر حرمت نگه   دارد؛  نگه  را  بايد حرمت چنين چشمي  انسان  و  نفع است  و  شهودش خير 

بهرۀ فراواني نصيبش مي  ببيند، رهايش  داشت،  او  امام، خيري در  و  نگه نداشت  اگر  شود، و 

 کند؛ مگر اينکه ظلمت مطلق باشد. نمي 

 
، مفاتيح الجنان، باب دوم، فصل  584، ص2مصباح المتهجد، ج  . فرازي از دعاي ابوحمزه ثمالي؛1

 سوم، دعاي ابوحمزه ثمالي. 

، مفاتيح الجنان، باب دوم، فصل  598، ص2مصباح المتهجد، ج  . فرازي از دعاي ابوحمزه ثمالي؛2

 سوم، دعاي ابوحمزه ثمالي. 
 زيارت جامعه کبيره.  . فرازي از3
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شود.  جهنم از کفار مالامال مي   1؛ «الْكَافِرِينَُُتَمْلَََهَاُمِنَُُأَنُُْأَقْسَمْتَ» گوييم:  در دعاي کميل مي 

توصيه شده که مکرر از خدا رهايي از جهنم را بخواهيد و بگوييد:  در ماه رمضان  براي همين  

معاندين    2؛ «النَّارُُِمِنَُُأَجِرْنِيُ»  از  غير  معصومين ولي  و  خدا  دشمن  هيچ    که  و  هستند 

نمي  را  خلاص    خواهند، خيري  جهنم  از  و  پاک  عذاب،  مدتي  از  بعد  جهنم  اهل  ساير 

از کنار    . در روايت هست که وقتي حضرت رسول «وَُأَنُْتُخَلِّدَُفِيهَاُالْمُعَانِدِينَ» شوند؛  مي 

پرسند چه شده است؟ به آنها گفته  شود. معاندين مي کنند، آتش آن خاموش مي جهنم عبور مي 

خواهيم!  گويند ما اين رحمت را نمي از کنار جهنم عبور کردند. اينها مي    شود نبي رحمت مي 

داشته   وجود  مثبتي  نقطۀ  کسي  در  اگر  نيست.  هدايت  قابل  انساني  چنين  که  است  مشخص 

باشد، معصومين  که  در جهنم هم  بيرون مي    باشد،  را  مأموريت  او  اين دستگيري،  آورند. 

 آنهاست. 

در جريان آن، از اول تا آخرِ وجود و عمل ما     بنابراين اين شهود، شهودي است که ائمه 

مي  کسي  را  اگر  ندهيد؛  قرار  کسي  هر  دست  در  را  دستتان  بزرگان،  از  يکي  تعبير  به  بينند. 

زند. امام  بخواهد معلم شما شود، بايد بتواند عالم ذر شما را هم ببيند، وگرنه شما را زمين مي 

مي  انتها  تا  ابتدا  از  را  انسان  عوالم  مي همۀ  نسخه  او  براي  سپس  و  هم  بيند  خودش  ؛  پيچد 

دار و ناظر عمل به آن نسخه است. امام، ملائکۀ کارگزارش را براي يکايک مؤمنين مأمور  عهده 

إِنَُّالَّذينَُقالُواُُ﴿ دهند؛  آيند و به او بشارت مي در هنگام مرگ، نزد مؤمن مي   کند و آنها هم مي 

بِالْجَ أَبْشِرُواُ وَُ تَحْزَنُواُ لاُ وَُ تَخافُواُ أَلاَُّ الْمَلائِكَةُُ عَلَيْهِمُُ تَتَنَزَّلُُ اسْتَقامُواُ ثُمَُّ اللَّهُُ الَّتيُرَبُّنَاُ كُنْتُمُُُْنَّةُِ

مي   3؛ ﴾ تُوعَدُونَُ او  به  خطاب  الدُّنْياُ﴿ گويند:  و  الْحَياةُِ فِيُ أَوْلِياؤُكُمُْ شما  ﴾ نَحْنُُ با  دنيا  در  ما  ؛ 

 
 ، مفاتيح الجنان، دعاي کميل. 844، ص2مصباح المتهجد، ج  . فرازي از دعاي کميل؛1
، مفاتيح الجنان، 598، ص2مصباح المتهجد، ج  . فرازي از دعاي مجير و دعاي روزانه ماه رمضان؛2

 باب دوم، فصل سوم، دعاي ابوحمزه ثمالي. 
  تَدَّعُون   ما  فيها  لَکُمْ  وَ  أَنْفسُُکمُْ  تشَْتهَي  ما  فيها  لَکُمْ   وَ  الآْخِرَۀِ  فِي  وَ  الدُّنيْا  الْحيَاۀِ  فِي  أَوْليِاؤُکُمْ  نَحْنُ ﴿  .3

ا وَ أَبشِْروُا بِالْجَنَّۀِ  إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّناَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتنََزَّلُ عَلَيهِْمُ الْمَلائِکَۀُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُو   *

 .30-31؛ سوره فصّلت، آيات ﴾ کنُْتُمْ تُوعَدُون الَّتي
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يعني ما در دنيا    1؛ «كُنَّاُنَحْرُسُكُمُْمِنَُالشَّيَاطِينِ» بوديم، که در تفسير آن، اين طور آمده است:  

داديم شيطان به شما نزديک شود. امام به محض اينکه  حرَسَ و محافظ شما بوديم و اجازه نمي 

خواهد به او حمله کند، مأمورانش را در دفاع  ببيند که شيطان مي عيبي در مؤمن مشاهده کند و  

 فرستد. همۀ عالم، در اختيار امام است. و محافظت از او مي 

 
أَيْ عَلَى وَلَايَۀِ    ﴾إِنَّ الَّذِينَ قالُوا ربَُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا﴿  فِي قَوْلِهِ تَعَالَىعلي بن إبراهيم في تفسيره:    .1

أَلَّا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبشِْروُا بِالْجَنَّۀِ  ﴿  قَالَ عِنْدَ الْمَوْتِ  ﴾ تَتنََزَّلُ علََيْهِمُ الْمَلائِکَۀُ﴿   أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ

 ﴾ وَ فِي الآْخِرَۀِ﴿  الشَّيَاطِينِ  مِنَ   قَالَ کُنَّا نَحْرسُُکُمْ  ﴾ الَّتِي کنُْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْليِاؤُکُمْ فِي الْحيَاۀِ الدُّنيْا

الْمَوْتِ عِنْدَ  تَدَّعُونَ﴿  أَيْ  فِيها ما  لَکُمْ  وَ  أَنْفسُُکُمْ  تَشْتهَِي  ما  فِيها  لَکُمْ  الْجَنَّۀِ    ﴾ وَ  فِي  مِنْ  ﴿يَعْنِي  نُزُلاً 

 .265، ص2؛ تفسير القمي، ج﴾ غَفُورٍ رحَِيمٍ
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، از جمله در فرازهاي متعدد   اشاره شد که بر اساس آيات قرآن و کلمات معصومين 1

قطعي است و ما بايد آن     زيارت جامعۀ کبيره، يکي از شئون و مقاماتي که براي معصومين 

ائمه  که  اين است  کنيم،  اقرار  آن  به  و  بپذيريم  با معصوم  معرفتي  به عنوان يک عهد     را 

شُهَدَاءُُدَارُُِ» داراي مقام شهود هستند و بر جميع خلايق و عوالم از جمله عالم دنيا، شاهدند؛  

به اذن خداي متعال، نه فقط بر ظواهر اعمال ما، بلکه بر     ائمه   2. «الْفَنَاءُِوَُشُفَعَاءُُدَارُِالْبَقَاءِ

باطن و سرشت و خفاياي وجوديِ ما که گاهي از خود ما هم پنهان است، شاهدند؛ به تعبيري  

امام، گذشته و آينده هر انساني و تمام آنچه را که در سرشت و فعل او هست، به اذن خداي  

 داند. متعال مي 

 نیاز همه مخلوقات به شفاعت امام

همۀ   شفيع  متعال  خداي  اذن  به  امام  است؛  شفاعت  شهادت،  اين  برکات  و  آثار  از  يکي 

هيچکس   است.  مؤمنين  همۀ  به  نسبت  و  لحظات  و  آنات  تمام  در  شفاعت،  اين  ماست. 

نيست که به اين شفاعت و دستگيري نياز نداشته باشد. اگر يک لحظه، عنايت و مراقبۀ آنها  

انبياء  وقتي  هبوط ماست.  و  لحظۀ سقوط  لحظه،  آن  برداشته شود،  ما  به     از  لحظه  يک 

کردند تا توبۀ آنها پذيرفته شود؛ مثل  شدند، گاهي صدها سال گريه ميترک اولي مبتلا مي

آدم اولايش     جناب  ترک  که  کرد  گريه  سال  دويست  که  هست  روايات  بعضي  در  که 

امام  مراقبۀ  اگر يک لحظه،  براي يک لحظه غفلت است. پس  اولي  ترک  اين  جبران شود. 

 کند.نسبت به انسان قطع شود، همان لحظه، سقوط مي

 
 ارائه شده است.مصادف با سيزدهم محرم   1387/ 10/ 21گفتار در تاريخ اين . 1

 فرازي از زيارت جامعه کبيره.  .2
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إِلهَُإِلاَُّهُوَُالْحَيُُُّ﴿ فرمايد:  شناسيم که در قرآن مي طور مي ما خداي متعال را هم اين  اللَّهُُلاُ

نَوْمٌ تَأْخُذُهُُسِنَةٌُوَُلاُ طور بود که اهل غفلت و خواب بود، در  ما اين اگر خداي    1؛ ﴾ الْقَيُّومُُلاُ

رفت. خداي متعال دائماً قيوم، نگهبان و محافظ عالم  همان لحظۀ غفلتش همۀ عالم بر باد مي 

طور است. ما در همۀ لحظاتمان نياز به مراقبه و عنايت و هدايت آنها  است؛ معصوم هم اين 

نياز ما به دستگيري معصوم از نيازمان به هوا و آب  عنايت و مراقبۀ آنها دائمي است؛  داريم و  

شدند، همان مواقعي بود که مقداري از اين  مواقعي که اولياء خدا دچار لغزش مي بيشتر است.  

اما راجع به اينکه موضوع اين محافظه و مراقبه چيست و چرا ما به  شدند.  عنايت محروم مي 

 اين مراقبه نياز داريم، بعداً بحث خواهيم کرد.  

 در مواقف قیامت  شهادت معصومین

که   مواقفي  از  يکي  آن  اما  معصومين در  به  استثناء  بدون  مخلوقات  دارند،     همۀ  نياز 

و   توحيد  به سمت کمال و درجات  انسان  عبور  از مراحل سخت  قيامت است که  مواقف 

اکرم نبي  به شهادت  آنجا مخلوقات همگي  متعال است؛ در  دارند؛     قرب خداي  احتياج 

بِكَُعَلى﴿ فرمايد:  طور که خداي متعال ميهمان بِشَهيدٍُوَُجِئْناُ أُمَّةٍُ إِذاُجِئْناُمِنُْكُلُِّ ُُفَكَيْفَُ

آوريم که براي آنها شهادت  در قيامت از هر امت و گروهي، يک شاهد مي  2؛ ﴾هؤُلاءُِشَهيداً

هر    3شهيد در اين آيه که در روايات ذکر شده، پيامبرِ آن امت است.   بدهد. يکي از معاني

ام، بايد پيامبرش شهادت بدهد  کس در قيامت ادعا کند که من در راه راست حرکت کرده

 
ضِ مَنْ ذَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأخُْذهُُ سِنَۀ  وَ لا نَوْم  لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْ﴿  .1

ءٍ مِنْ علِْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ  الَّذي يَشْفَعُ عِنْدهَُ إِلاَّ بإِِذْنِهِ يَعْلمَُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفهَُمْ وَ لا يُحيطوُنَ بشَِيْ

 .255؛ سوره بقره، آيه﴾ وسَِعَ کُرْسيُِّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدهُُ حِفْظهُُما وَ هُوَ الْعلَِيُّ الْعَظيم

 . 41؛ سوره نساء، آيه﴾ هؤُلاءِ شهَيداً فَکيَْفَ إِذا جئِْنا مِنْ کلُِّ أمَُّۀٍ بِشهَيدٍ وَ جئِْنا بِکَ علَى﴿ .2
: »فِي صِفَۀِ يَوْمِ الْقِياَمَۀِ يَجتَْمِعُونَ فِي مَوْطِنٍ   عَنْ أبَِي مَعْمَرٍ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ علَِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ  .3

فَيُقَامُ صَواَباً  قَالَ  وَ  الرَّحْمَنُ  لَهُ  أَذنَِ  مَنْ  إلَِّا  أحََد   يَتَکَلَّمُ  فَلاَ  الْخَلقِْ  جمَِيعُ  فِيهِ  فَيُسْأَلُ    يسُتَْنْطقَُ  الرُّسلُُ 

لِمُحَمَّدٍ قَوْلُهُ  بِکَ علَى﴿   فَذَلِکَ  بشَِهِيدٍ وَ جئِْنا  أُمَّۀٍ  کلُِّ  مِنْ  إِذا جئِْنا  هُوَ    ﴾هؤُلاءِ شَهِيداً  فَکَيْفَ  وَ 

 .132، ح242، ص1؛ تفسير العياشي، ج« الرُّسلُُ الشَّهِيدُ علََى الشُّهَداَءِ وَ الشُّهَداَءُ هُمُ
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گويد و جزء امت من بوده است. هر پيامبري بر امت خود شاهد است و  که او درست مي

است و بايد آنها     هم شهيد و گواه بر انبياء    دهد و پيامبر اکرم روز قيامت شهادت مي

  يعني آن کسي که شاهد رفتارِ سرّ و عَلَن ؛  ﴾هؤُلاءُِشَهيداًُُوَُجِئْناُبِكَُعَلى﴿  را تصديق کند؛

است     انبياء  بدهد  بوده  شهادت  آنها  براي  بايد  قيامت  در  و و  دعوت  مقام  در  آنها  که 

 است.    پيامبر گرامي اسلام   ،اندبرداشتن بار رسالت و نبوت و ولايت چه کرده

تقديم کردم که وقتي همه را در قيامت جمع مي  کنند، اولين کسي که  اين روايت را قبلاً 

انبياء مورد سؤال قرار مي  بين  اولين در     مقصود است ـ جناب نوح    گيرد ـ که ظاهراً 

مي  گفته  پيامبر  اين  به  است.  متعال  خداي  اولواالعزم  پيغمبران  از  يکي  که  ُهَلْ» شود:  است 

دهد  آيا آن مأموريت و رسالتي را که بر عهدۀ شما بود، انجام دادي؟ ايشان پاسخ مي   1؛ «بَلَّغْتَُ

مي  بايد  که  الهي  هدايت  و  دعوت  آن  و  بود  من  وظيفۀ  آنچه  او  بله،  از  شد.  انجام  رساندم، 

داري؟ پاسخ مي مي  آيا شاهد هم  الله پرسند  گواه من، وجود مقدس رسول  و    دهد شاهد 

مي  محشر  در صحراي  نوح  جناب  رسول هستند.  محضر حضرت  به  تا  و  مي    گردد  رسد 

کرد:  عرضه مي  از من سوال  متعال  دادم؛    «بَلَّغْتَُُُهَلُْ» دارد که خداي  مثبت  و من هم جواب 

سپس از من شاهد خواست و من شما را معرفي کردم. بعد حضرت، جناب حمزۀ سيدالشهداء  

کنند که به محضر خدا بروند و در دادگاه الهي شهادت بدهند که و جعفر طيار را مأمور مي 

 
ذاَتَ يَوْمٍ فَقَالَ لِي: »إِذَا کاَنَ يَوْمُ الْقِياَمَۀِ وَ    عَنْ يُوسُفَ بْنِ أبَِي سَعِيدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ .1

لَهُ فَيُقَالُ  بِهِ  يُدعَْى  مَنْ  أَوَّلَ  علََيْهِ  اللَّهُ  صلََّى  نُوح   کَانَ  الْخلََائقَِ  تَعَالَى  وَ  تَبَارَکَ  اللَّهُ  هلَْجمََعَ    بَلَّغْتَ    

فَيَتَخَطَّى النَّاسَ    قَالَ فَيَخْرُجُ نُوح    فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ يشَهَْدُ لَکَ فَيَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

فلََمَّا  ﴿وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ     وَ مَعَهُ علَِيٌّ  وَ هُوَ عَلَى کثَِيبِ الْمسِْکِ   ءَ إِلَى مُحَمَّدٍحَتَّى يَجِي

ياَ مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى سَأَلَنِي    فَيَقُولُ نُوح  لِمُحَمَّدٍ  ﴾ رَأَوهُْ زُلْفَۀً سِيئَتْ وجُُوهُ الَّذِينَ کَفَرُوا

فَيَقُولُ ياَ جَعْفَرُ ياَ حَمْزَۀُ اذْهَباَ وَ اشهَْدَا لَهُ     فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَنْ يشَهَْدُ لَکَ فَقُلْتُ مُحَمَّد    بَلَّغْتَ  هلَْ

اللَّهِ عَبْدِ  أَبُو  فَقَالَ  بلََّغَ  قَدْ  لِلْأَنبِْياَءِ   أَنَّهُ  الشَّاهِدَانِ  هُماَ  وَ حَمْزَۀُ  جُعِلْتُ     فَجَعْفَر   فَقُلْتُ  بَلَّغُوا  بِمَا 

 .392، ح267، ص8؛ الکافي، ج«أَيْنَ هُوَ فَقَالَ هُوَ أَعْظَمُ مَنْزِلَۀً مِنْ ذَلِکَ  فِدَاکَ فَعلَِيٌّ
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نياز     گويد. پس اين يک مقام است که همه، به شهادت نبي اکرم درست مي    جناب نوح 

 رسد. دارند و رسيدگي به اعمالشان با اين شهادت به پايان مي 

 برای حفظ امانت توحید و ولایت  نیاز همه مؤمنان به شفاعت معصومین

مؤمنين   براي  بلکه  نيست،  فسّاق  براي  شفاعت  اين  که  است  شفاعت  مقام  هم  مقام  يک 

نياز ندارد؛     است. قبلاً هم عرض کردم که تصور نشود کسي مثل سلمان به اميرالمؤمنين 

اميرالمؤمنين به  سلمان  اميرالمؤمنين   نياز  که  باري  است.  بيشتر  ايشان  به  ما  نياز     از 

مي دوش  بر  سلمان  جناب  بسيار  براي  ما  براي  مراقبۀ  از  دارند،  او  از  که  مراقبتي  و  کشند 

براي امثال سلمان يک  دارد.     اي در دستگاه اهل بيت بيشتر است؛ چون سلمان شأن ويژه

نسبت به انبياء     اي که معصومينلذا مراقبه  ترک اولي هم براي زمين خوردن کافي است؛

اولياء مرا    و  از  بيشتر  بسيار  دارند؛قبهدارند،  ديگران  به  نسبت  که  است  يک    اي  چون 

انبياء پيغمبر مي کند.  راهبري  را  امتي  اميرالمؤمنين    خواهد  شيعيان  هستند؛     هم جزء 

  2.﴾وَُإِنَُّمِنُْشيعَتِهُِلَِْبْراهيمَ﴿ذيل اين آيۀ شريفه آمده است:  1طور که در روايات همان

يَشْغَلُهُُ» طور است که در يک لحظه شاهد و مراقب همه هست؛  شأن معصوم اين  ُشَأْنٌُُُلَاُ

به    معصومين البته اين وصف در باب خداي متعال است، اما چون حضرات    3. «شَأْنٍُُُعَنْ

هم   آنها  به  الهي  صفت  اين  هستند،  الهي  حسناي  اسماء  متعال،  خداي  شده  اذن  عنايت 

خواهند حرم حضرت روند، مي مي    امام رضاافراد به عنوان مثال وقتي به حرم  است. بعضي 

امام  خلوت باشد؛ چون تصور مي  اين صورت، عنايت  بيشتر مي کنند که در  شوند!  به انسان 

 
 ﴾وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإَِبرْاهِيمَ﴿  أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جلََ   روُِيَ عَنْ مَوْلَاناَ الصَّادِقِ جَعفَْرِ بنِْ مُحَمَّدٍ  .1

 .485؛ تأويل الآيات الظاهرۀ، ص« مِنْ شِيعَۀِ علَِيٍّ  أَيْ أَنْ إِبرَْاهِيمَ

 .83؛ سوره صافات، آيه﴾ وَ إِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لإَِبرْاهيم﴿ .2

العسکري  .3 الإْمَِامُ  الْحسِابِ﴿»...:   قَالَ  اللَّهُ سَريِعُ  يشَْغلَُهُ  ﴾ وَ  لاَ  مُحَاسَبَۀُ  شَأْنٍ   عَنْ  شَأْن   لِأَنَّهُ  لاَ  وَ   ،

لَّ بِتمََامِ  أحََدٍ مِنْ مُحَاسَبَۀِ آخَرَ، فإَِذَا حَاسَبَ وَاحِداً فهَُوَ فِي تِلْکَ الْحَالِ مُحَاسِب  للِْکُلِّ، يُتِمُّ حِسَابَ الْکُ

  لاَ يشَْغلَُهُ خَلقُْ وَاحِدٍ عَنْ خَلْقِ   ﴾ ما خَلْقُکُمْ وَ لا بَعْثُکُمْ إِلَّا کَنَفْسٍ واحِدَۀٍ ﴿  حسِاَبِ وَاحِدٍ، وَ هُوَ کَقَوْلِهِ

 .358، ح605، ص ؛ التفسير المنسوب إلي الإمام العسکري«آخَرَ وَ لاَ بَعْثُ وَاحِدٍ عَنْ بَعْثِ آخَر...
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را زيارت کنند، با وقتي که يک فرد به    طور نيست؛ اگر همۀ عالم در يک زمان امام رضا اين 

فيض   ديگران،  جمع  در  گاهي  بلکه  ندارد؛  حضرت  براي  تفاوتي  هيچ  کند،  زيارت  تنهايي 

بتابد و چه  بيشتري هم به انسان مي  بر او  بهرۀ انسان از خورشيد، چه زماني که صرفاً  رسد. 

زماني که بر همۀ عالم بتابد، يکسان است. بنابراين همۀ مخلوقات بدون استثناء، به اين شفاعت  

کنند به محض اين که به او عنايت شد و توانست مقداري اعضاي  نياز دارند. بعضي تصور مي 

طور نيست؛  کند و نيازي به معصوم ندارد. اين خود را کنترل کند، ديگر خودش راه را طي مي 

 کند. اگر آنها يک لحظه رها کنند، انسان سقوط مي 

به جناب آدم  آيه اشاره کردم که خداي متعال  مِنْهاُُ﴿ فرمايد:  مي    قبلًا هم به اين  اهْبِطاُ

کرد؛ چون    1؛ ﴾ جَميعاً آدم وحشت  جناب  من  تعبير  به  برويد.  زمين  به  شيطان  با  که  ناچاريد 

فَإِمَّاُيَأْتِيَنَّكُمُْمِنِّيُهُدىًُُ﴿ نگران شد و خدا فرمود:   ضربۀ شيطان را خورده بود. حضرت آدم 

آيد. اگر دنبال اين  ؛ از طرف من براي شما هدايتي مي ﴾ فَمَنُِاتَّبَعَُهُدايَُفَلاُيَضِلُُّوَُلاُيَشْقىُ

هدايت حرکت کنيد و نگاهتان را از آن برنداريد، نگران نباشيد؛ براي شما نه حيرتي است و نه  

بعد فرمود:   بلکه هدايت است و سعادت.  مَعيشَةًُُ﴿ شقاوتي،  لَهُُ فَإِنَُّ ذِكْريُ عَنُْ أَعْرَضَُ مَنُْ وَُ

اما اگر از اين هدايت و ذکر رويگردان شويد، هم در دنيا    2؛ ﴾ ضَنْكاًُوَُنَحْشُرُهُُيَوْمَُالْقِيامَةُِأَعْمىُ

گيريد، و هم در قيامت، با چشم  شويد و تحت فشار قرار مي به معيشت تنگ و سخت مبتلا مي 

 شويد. و دل کور وارد محشر مي 

قبل،   آيۀ  ذيل  اميرالمؤمنين   ﴾ هُدىً﴿ روايات  به ولايت  به    3کنند؛ معنا مي    را  وقتي  پس 

آيد و اگر  در دنيا مي    رسد، يعني حضرت امير گفتند هدايتي از سوي ما مي    حضرت آدم 

 
لُّ وَ لا  قالَ اهْبِطا مِنْها جَميعاً بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدوٌُّ فإَمَِّا يَأْتيَِنَّکُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِ﴿ .1

 .123؛ سوره طه، آيه﴾ يشَْقى
 . 124سوره طه، آيه .2

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ    أَنَّهُ سَأَلَ أبََاهُ  عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ النَّجَّارِ عَنْ أبَِي الْحسََنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ .3

ياَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا هُدَى اللَّهِ     قَالَ: »قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  ﴾ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضلُِّ وَ لا يشَْقى﴿  جلََ

طَالِبٍ أبَِي  بْنِ  علَِيِّ  هَذَا  هُدَى  هُدَايَ  هُوَ  وَ  تَرشُْدوُا  وَ  اتَّبَعَ   تهَْتَدوُا  بَعْدَ   حيََاتِي  فِي  هُدَاهُ  فَمَنِ  وَ 
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بدهيد، شيطان نمي  او  را به دست  به همين دليل  شما دست خود  بدهد.  را فريب  تواند شما 

چرا که يک قدم   فاصله نگيرند،    قدمي از اميرالمؤمنين مراقب بودند که     است که انبياء 

فرمودند من     اميرالمؤمنين فاصله گرفتن از حضرت، باعث هبوط انسان است. براي همين  

   1بودم.    در باطن با همۀ انبياء 

امانت  به اداي  است،  بسيار سخت  ماست،  عهدۀ  بر  که  الهي  ولايت.  هاي  امانت  خصوص 

کنيم. حضرت سؤالي کردند که  ادعا کردند که ما شما را ياري مي    اي محضر امام سجاد عده 

كَفِّهِ» همه متحير شدند. فرمودند:   فِيُ جَمْرَةًُ يَأْخُذَُ أَنُْ نَفْسُهُُ تَطِيبُُ مِنْكُمُْ حَتَّىُُُمَنُْ فَيُمْسِكَهَاُ

تواند يک هيزم برافروخته از آتش را آنقدر در مشتش نگه دارد که  يک از شما مي  کدام  2؛ «تَطْفَأَ

طور است. اگر انسان اين امانت  خاکستر شود؟ همه ساکت شدند. نگهداشتن امر ولايت، اين 

 
← 
وَ مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَقَدِ اتَّبَعَ هُدَى اللَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَ هُدَى اللَّهِ فَلاَ يَضلُِّ وَ لاَ يشَْقَى    هُدَايَ  فَقَدِ اتَّبَعَ  مَوْتِي

لَهُ مَعِيشَۀً ضَنکْاً وَ نَحشُْرُهُ يَوْمَ الْقِيامَۀِ أعَْمى﴿  قَالَ ؛ تأويل الآيات  «...﴾ وَ مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِکْرِي فإَِنَّ 

 . 314الظاهرۀ، ص

أ  .1 النَّبيِّينَ سِرّاً، وَ  بکَِ  أيَّدَ  اللّهَ  إنَّ  ياَ عَليُِّ!  آلِهِ وَ سَلَّمَ:  علََيهِ وَ  اللّهُ  بِکَ قَالَ رسَُولُ اللهِ صلََّى  يَّدَنِي 

 . 17، ص2؛ حليۀ الأبرار، ج«جهَرَاً

يَأخُْذَ   أَنْ نَفسُْهُ تَطِيبُ مِنْکُمْ قَالَ: قَالَ أبَِي يَومْاً وَ عِنْدهَُ أَصْحاَبُهُ مَنْ  عَنْ أبَِي مَرْيَمَ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ .2

أَنْ    فيَُمسِْکهَاَ حَتَّى  کَفِّهِ  جَمْرَۀً فِي تَأْمُرُ  أَ  أَبَتِ  ياَ  فَقُمْتُ وَ قُلْتُ  نکََلُوا  کُلُّهُمْ وَ  النَّاسُ  تَطْفَأَ قَالَ فکََاعَ 

أَرَدتُْ قَالَ وَ کَرَّرَهَا أَناَ منِْکَ بلَْ إيَِّاهُمْ  أَنْتَ مِنِّي وَ  لَيْسَ إيَِّاکَ عنََيْتُ إِنَّماَ  ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ مَا    أفَْعلََ فَقَالَ 

لَنَعْرِ إِنَّا  وَ  أَلاَ  قلَِيل   الْفعِلِْ  أَهلَْ  إِنَّ  قلَِيل   الْفِعلِْ  أَهلَْ  إِنَّ  الْفِعلَْ  أقَلََّ  وَ  الْوَصْفَ  وَ أَکثَْرَ  الْفعِلِْ  أَهلَْ  فُ 

منَِّا هَذَا  کَانَ  ماَ  وَ  مَعاً  لَکَأَنَّماَ   الْوَصْفِ  اللَّهِ  وَ  فَقَالَ  آثَارَکُمْ  نَکْتُبَ  وَ  أخَْبَارَکُمْ  لِنبَْلُوَ  بلَْ  عَلَيْکُمْ  تَعَامِياً 

قَالَ مِمَّا  حَيَاءً  الْأَرْضُ  بهِِمُ  مِنَ    مَادَتْ  عَينَْيْهِ  يَرْفَعُ  ماَ  عَرقَاً  يَرفَْضُّ  مِنْهُمْ  الرَّجلُِ  إِلَى  لَأَنْظُرُ  إِنِّي  حَتَّى 

فَ دَرجََات   الْجَنَّۀَ  إِنَّ  خيَْراً  إِلَّا  أَرَدْتُ  فَماَ  اللَّهُ  رحَِمَکُمُ  قَالَ  مِنهُْمْ  ذَلِکَ  رَأَى  فلََمَّا  أَهْلِ  الْأَرْضِ  دَرجََۀُ 

هِ لَکَأَنَّماَ نشَِطُوا  الْفِعلِْ لاَ يُدرِْکهُاَ أحََد  مِنْ أَهلِْ القَْوْلِ وَ دَرجََۀُ أَهلِْ القَْوْلِ لاَ يدُْرِکهُاَ غَيْرُهُمْ قَالَ فَوَ اللَّ

 .289، ح227، ص8؛ الکافي، ج«مِنْ عِقَالٍ
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لحظه  را  خدا  نباشد،  محفوظۀ  آنها  خود  عنايت  اگر  و  است  حتمي  سقوطش  کند،  رها  اي 

 تواند اين امانت را نگه دارد. نمي 

يعني تحمل    1لذا اين مطلب در روايات هست که فرمودند امر ما صعب مستصعب است؛ 

تواند آن را تحمل کند مگر سه گروه؛ ملائکۀ  ترين امور است که کسي نمي ولايت ما از سخت 

امام   روايتي  در  حتي  سلمان.  مثل  کاملي  مؤمنين  و  ممتحن  عباد  و  مرسل  پيغمبران  مقرب، 

ملک و پيغمبر   2؛ «وَُلَاُمُؤْمِنٌُمُمْتَحَنٌُمُرْسَلٌُوَُلَاُنَبِيٌُمُقَرَّبٌُمَلَكٌُلَاُيَحْتَمِلُهُُ» فرمودند:   صادق 

تواند متحمِّل امر ما باشد و اينها ملاک نيست. راوي پرسيد پس چه  و مؤمن ممتحن هم نمي 

کنيم  تواند آن را تحمل کند؟ حضرت فرمودند به هر کسي که ما بخواهيم، عنايت مي کسي مي 

امر بخواهيم که تحت   اين  براي تحمل  را  بايد شفاعت  ما  بر دارد. پس  بار را  اين  بتواند  که 

ولايت آنها باشيم و بتوانيم بار امر ولايت را تحمل کنيم تا شيطان نتواند از ما بهره ببرد. اگر  

يونس  جناب  ماجراي  مثل  شود،  برداشته  آنها  عنايت  لحظه  همراه   يک  بسيار  سختي  با   ،

ماتُِأَنُْلاُإِلهَُإِلاَُّأَنْتَُُفِيُالظُّلُُُوَُذَاُالنُّونُِإِذُْذَهَبَُمُغاضِباًُفَظَنَُّأَنُْلَنُْنَقْدِرَُعَلَيْهُِفَنادىُ﴿ است؛  

 3. ﴾ سُبْحانَكَُإِنِّيُكُنْتُُمِنَُالظَّالِمينَُ

 
قَالَ: »خَالِطُوا النَّاسَ مِمَّا يَعْرفُِونَ وَ دَعُوهُمْ    عَنْ أَبِي بَصيِرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

مسُْتَصْعَب  لاَ يَحتَْملُِهُ إِلَّا ملََک  مُقَرَّب     أَمْرَناَ صَعْب   مِمَّا ينُْکِرُونَهُ وَ لاَ تَحمِْلُوا علََى أَنْفسُِکُمْ وَ عَليَْناَ إِنَ

 .2، ح26، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«أَوْ نبَِيٌّ مُرسْلَ  أوَْ عَبْد  مُؤْمِن  امْتَحَنَ اللَّهُ قلَْبَهُ لِلإِْيمَانِ

وَعْر     ذَکِي   ذَکْوَانُ  کرَِيم   شرَِيف   مسُْتَصْعَب   حَدِيثَناَ صَعْب   »إِنَ   : عَنْ أبَِي الصَّامِتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ   .2

نَبِي   مُقَرَّب   ملََک   لاَ يَحتَْملُِهُ لاَ  لاَ مُؤْمِن  ممُْتَحَن  قُلْتُ فَمَنْ يَحتَْملُِهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ مَنْ   مُرسْلَ   وَ  وَ 

الثَّلَاثَ هَؤُلاَءِ  مِنْ  أفَْضلَُ  هُمْ  عِباَداً  للَِّهِ  أَنَّ  فَظنََنْتُ  الصَّامِتِ  أَبُو  قَالَ  الصَّامِتِ  أَباَ  يَا  بصائر  «ۀِشئِْناَ  ؛ 

 .10، ح22، ص1الدرجات، ج

 . 87سوره انبياء، آيه .3
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روايتي   بيت  ذيل  در  احراق  به  شيعيان  امتحان  ماجراي  در  )رض(،  سلمان  احوالات 

امري در قلب  1؛«عَارِضٌُُقَلْبِهُِفِيُُفَأَمَّاُسَلْمَانُُفَإِنَّهُُعَرَضَ» فرمودند:   ، امام باقر  اميرالمؤمنين 

واقع شد  را تجديد کن. سلمان  بيعتت  او فرمودند  به  تنها    . حضرت  در آن روايت هست که 

اينقدر سخت    ي آهن بود، مقداد بود. کسي که در اين امتحان قلبش مثل پاره  تحمل اين امر 

بار را برداريم و  از ما مراقبت نکنند، ما مي    طور نيست که اگر ائمه است. اين  توانيم اين 

ائمه  کنيم. شفاعت  و حقيقت ولايت     حرکت  توحيد  به  بتواند  انسان  که  اين است  براي 

هاي حيات راه پيدا کند. اين شفاعت، شفاعت نور و حيات است. امام،  برسد و به سرچشمه 

همان  است؛  الهي  روح  و  نور  اميرالمؤمنين کلمۀ  که  وَُُُُاللَّهُُُِرُوحُُُُفَنَحْنُُ» فرمودند:     طور 

 
»ارْتَدَّ النَّاسُ إِلَّا ثَلاَثَۀَ نَفَرٍ سلَْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفاَرِيُّ وَ   : عَنْ أبَِي بَکْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ  .1

يشَُکَّ وَ لَمْ  الْمِقْدَادُ قَالَ فَقُلْتُ فَعمََّار  فَقَالَ قَدْ کَانَ جَاضَ جَيْضَۀً ثُمَّ رجََعَ ثُمَّ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الَّذِي لَمْ  

اسْمَ     أَنَّ عِنْدَ ذَا يَعْنِي أَميِرَ الْمُؤمِْنِينَ  عَارِض   قَلْبِهِ  فِي  عَرَضَ  فَإِنَّهُ  ء  فَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا سلَْمَانُيَدخْلُْهُ شَيْ

رِکَتْ کَالسِّلْعَۀِ وَ  اللَّهِ الْأَعْظَمَ لَوْ تکََلَّمَ بِهِ لَأخََذَتهُْمُ الْأرَْضُ وَ هُوَ هَکَذَا فلَُبِّبَ وَ وجُئَِتْ فِي عُنُقِهِ حَتَّى تُ

فَقَالَ يَا أبََا عَبْدِ اللَّهِ هَذَا مِنْ ذَاکَ بَايِعْ فَبَايَعَ وَ أَمَّا أَبُو ذَرٍّ الْغِفاَرِيُّ فَأَمَرَهُ أَميِرُ     مَرَّ بِهِ أَميِرُ الْمُؤْمنِِينَ

أَمَرَ بِهِ  بِالسُّکُوتِ وَ لَمْ يَکُنْ تَأخُْذهُُ فِي اللَّهِ لَوْمَۀُ لَائِمٍ فَأبََى إِلَّا أَنْ يَتکََلَّمَ فَمَرَّ بِهِ عثُْمَانُ فَ   الْمُؤْمنِِينَ

أَبُو عَمْرَۀَ وَ فلَُان  حَتَّى أَناَبَ أَبُو سَاسَانَ الْأَنْصاَرِيُّ وَ  عَقَدَ سَبْعَۀً وَ    ثُمَّ أَناَبَ النَّاسُ بَعدُْ فَکَانَ أَوَّلَ مَنْ 

،  11، رجال الکشي، ص10؛ الإختصاص، ص«إِلَّا هَؤُلاَءِ السَّبْعَۀ   لَمْ يَکُنْ يَعْرِفُ حقََّ أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ

 .24ح
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عَيْن  » رسد، ما هستيم. لذا امام،  آن کلمۀ روح که در هر کسي دميده شود، به حيات مي   1؛ «كَلِمَتُهُ

 است.   2«الحَْيَاۀ 

  ماجرای ترک اولای حضرت آدم

مي ولايت  تحمل  و  يقين  ايمان،  طيبه،  حيات  براي  را  شفاعت  ما  اگر  پس  و  خواهيم 

يک لحظه شفاعت و دستگيري نکنند، براي هبوط ما کافي است و برگشتن     معصومين

بسيار مشکل است. همان آدمبه حالت اول هم  اولي حضرت  آن     طور که جريان ترک 

شَهْرُُرَمَضانَُُ﴿فرمايد:  همه تبعات داشت؛ به طوري که در روايت عجيبي ذيل اين آيه که مي

الْقُرْآنُ فيهُِ أُنْزِلَُ است   3،﴾الَّذيُ آدم   4آمده  جناب  چون  بهشتي     که  طعام  از  روز  سي 

 
أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تَفَرَّدَ فِي وحَْدَانيَِّتِهِ ثُمَّ تکََلَّمَ بِکلَِمَۀٍ فَصَارَتْ     عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ   .1

ثُمَّ تکََلَّمَ بِکَلِمَۀٍ فَصَارَتْ رُوحاً وَ أسَْکَنهََا فِي     نُوراً ثُمَّ خَلقََ مِنْ ذَلِکَ النُّورِ مُحَمَّداً وَ علَِياًّ وَ عِتْرَتَهُ

احْتَجَبَ بِنَا عَنْ خَلْقِهِ فمََا زِلْناَ فِي ظلِِّ عَرْشِهِ    وَ کَلمَِتُهُ  اللَّهِ  رُوحُ  ذَلِکَ النُّورِ وَ أسَْکَنَهُ فِي أَبْدَانِناَ فَنَحْنُ

ثُمَّ خَلقََ شِيعَتَ لاَ قَمَرَ وَ لاَ عَيْنَ تَطْرِفُ  نُقَدِّسُهُ حَيْثُ لاَ شَمْسَ وَ  ناَ وَ إِنَّماَ خَضْراَءَ مسَُبِّحِينَ نسَُبِّحُهُ وَ 

 .39، ح23، ص25؛ بحار الأنوار، ج«مِنْ شُعَاعِ نُورِنَا سُمُّوا شِيعَۀً لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا

نَ  الفضل قال: تُحدَّثناَ عِندَ أبِي عَبدِ اللّهِ علََيهِ السَّلام، فذََکَرناَ عَينَ الحيََاۀ فَقَالَ علََيهِ السَّلام: »أ تَدرُو  .2

الحيََاۀ؟ أعلَم.  ماَ عَينُ  رَسُولِهِ  ابنُ  وَ  اللّهُ  فَقَد شَرِبَ  قلُناَ:  تَوَلَّاناَ  وَ  فَمَن عَرفََناَ  الحيََاۀ،  نَحنُ عَينُ    قَالَ: 

النَّارِ   عَينَ مِنَ  أنجَاهُ  وَ  الجَنَّۀ  فِي  الدَّائِمَۀ  الحيَاۀَ  اللّهُ  أحيَاهُ  وَ  ج«الحيََاۀ،  الأخبار،  ،  494، ص3؛ شرح 
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للِنَّاسِ وَ بيَِّناتٍ مِنَ الهُْدى﴿  .3 أنُْزِلَ فيهِ القْرُْآنُ هُدىً  وَ الْفُرقْانِ فَمَنْ شهَِدَ مِنْکُمُ    شهَْرُ رَمَضانَ الَّذي 

سَفَرٍ فَعِدَّۀ  مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُيدُ اللَّهُ بِکُمُ الْيسُْرَ وَ لا يرُيدُ بِکُمُ    الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مرَيضاً أَوْ علَى

 . 185؛ سوره بقره، آيه﴾ ما هَداکُمْ وَ لَعلََّکُمْ تشَْکرُُون الْعسُْرَ وَ لِتُکمِْلُوا الْعِدَّۀَ وَ لِتُکبَِّروُا اللَّهَ علَى
آباَئِهِ عَنْ جَدِّه  .4 اللَّهِ عَنْ  بْنِ عَبْدِ  الْحَسَنِ  بْنِ عمََّارٍ عَنِ  مُعَاوِيَۀَ   أَبِي  بْنِ  علَِيِّ  بْنِ  الْحَسَنِ  مَوْلاَنَا  عَنْ 

  أَنْ   سَأَلَهُ  فِيمَا  فَکَانَ  مسََائلَِ  عَنْ  أَعلَْمهُُمْ  فسََأَلَهُ   اللَّهِ   رسَُولِ  إِلَى  الْيهَُودِ  مِنَ  نَفَر   جاَءَ:  قَالَ   طَالِبٍ

  مِنْ   أَکثَْرَ  الْأُمَمِ  علََى  فَرَضَ  وَ  يَومْاً  ثَلَاثِينَ  بِالنَّهَارِ  أُمَّتِکَ  علََى  الصَّوْمَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ   اللَّهُ  فَرَضَ   ءٍشَيْ  لِأَيِّ  قَالَ

  ذُرِّيَّتِهِ   عَلَى  اللَّهُ  فَفَرَضَ  يَوْماً  ثَلَاثِينَ  بَطْنِهِ  فِي  بَقِيَ  الشَّجَرَۀِ  مِنَ   أَکلََ  لمََّا    آدَمَ  إِنَّ   النَّبِيُّ  فَقَالَ  ذَلِکَ
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خورده بود، فرزندان او بايد سي روز روزه بگيرند؛ يعني به خاطر ترک اولاي ايشان، نسلش  

 بايد سي روز روزه بگيرند تا آثار آن ترک اولي برداشته شود. 

اختلاف است؛     سؤال کرد در روايات، در مورد حضرت آدم    شخصي از امام رضا 

مي  مي برخي  برخي  خورده،  گندم  شجرۀ  از  حضرت  هم  گويند  برخي  و  بوده  انگور  گويند 

هاي بهشتي مثل  گويند شجرۀ حسد. حضرت فرمودند همۀ اينها درست است؛ چون درخت مي 

حسد  درخت  درخت  مورد  در  حضرت  بعد  باشد.  داشته  ميوه  نوع  يک  که  نيست  دنيا  هاي 

و حوا نشان دادند، تعجب     را به حضرت آدم    توضيح دادند که وقتي مقامات پنج تن 

آفريده است؟!  ما هم  از  برتر  که مگر خدا کسي  او سجده    1کردند  بر  که همۀ ملائکه  کسي 

 
← 

 آدَمَ  علََى   کَانَ  کَذَلِکَ  وَ  علََيهِْمْ  جلََّ   وَ  عَزَّ  اللَّهِ  مِنَ  تَفَضُّل   بِاللَّيلِْ  يَأْکُلُونَهُ  الَّذِي  وَ  الْعَطَشَ  وَ  الْجُوعَ

 قَبْلِکُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  علََى  کُتِبَ  کَما  الصِّيامُ  عَلَيْکُمُ  کُتِبَ﴿  الآْيَۀَ  هَذهِِ  تلََا   ثُمَّ  أمَُّتِي  علََى  ذَلِکَ  اللَّهُ  فَفَرَضَ

 .49، ح368، ص93، بحار الأنوار، ج30، ص1؛ إقبال الأعمال، ج«﴾ مَعْدوُداتٍ أيََّاماً تَتَّقُونَ لَعلََّکُمْ
ياَ ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ أخَْبِرْنِي عَنِ الشَّجَرَۀِ الَّتِي     عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالحٍِ الهَْروَِيِّ قَالَ: قُلْتُ للِرِّضَا  .1

مِنهُْمْ مَنْ يَروِْي   أَکلََ مِنهْاَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ ماَ کَانَتْ فَقَدِ اخْتلََفَ النَّاسُ فِيهاَ فَمِنهُْمْ مَنْ يَروِْي أَنَّهاَ الْحِنْطَۀُ وَ

کلُُّ ذَلِکَ حقٌَّ قُلْتُ فَماَ مَعْنَى هَذهِِ الْوجُُوهِ     أَنَّهاَ الْعِنَبُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَروِْي أَنَّهاَ شَجَرَۀُ الْحسََدِ فَقَالَ

وَ فِيهاَ عِنَب  وَ  علََى اخْتِلَافِهاَ فَقَالَ ياَ أَباَ الصَّلْتِ إِنَّ شَجَرَۀَ الْجَنَّۀِ تَحْملُِ أنَْواَعاً فَکَانَتْ شَجَرَۀُ الْحِنْطَۀِ  

وَ بإِِدْخَالِهِ الْجَنَّۀَ قَالَ فِي    لَمَّا أَکْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِکْرهُُ بإِِسْجَادِ مَلاَئِکَتِهِ   لَيسَْتْ کَشَجَرَۀِ الدُّنْياَ وَ إِنَّ آدَمَ

عَزَّ وَ جلََّ ماَ وَقَعَ فِي نَفسِْهِ فَناَدَاهُ ارْفَعْ رَأسَْکَ يَا آدَمُ وَ   نَفسِْهِ هلَْ خَلقََ اللَّهُ بشََراً أفَْضلََ مِنِّي فَعَلِمَ اللَّهُ

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد   انْظُرْ إِلَى ساَقِ الْعرَْشِ فَرفََعَ آدَمُ رَأسَْهُ فَنَظَرَ إِلَى ساَقِ الْعرَْشِ فَوَجَدَ علََيْهِ مَکْتُوباً لاَ إِلَهَ  

أَميِرُ الْمُؤمِْنِينَ وَ زَوْجَتُهُ فَاطِمَۀُ سَيِّدَۀُ نسِاَءِ الْعَالَمِينَ وَ الْحَسَنُ    وَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ رسَُولُ اللَّهِ

ياَ رَبِّ مَنْ هَؤُلاَءِ فَقَالَ عَزَّ وَ جلََّ هَؤُلَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِکَ وَ     وَ الْحسَُيْنُ سَيِّدَا شَباَبِ أَهلِْ الْجَنَّۀِ فَقَالَ آدَمُ

السَّ لاَ  وَ  النَّارَ  وَ  الْجَنَّۀَ  خَلَقْتُ  لاَ  وَ  ماَ خَلَقتُْکَ  هُمْ  لاَ  لَوْ  وَ  مِنْ جَمِيعِ خَلْقِي  وَ  منِْکَ  وَ  هُمْ خيَْر   مَاءَ 

الْحَ بِعَيْنِ  إِلَيْهِمْ  فَنَظَرَ  فَأخُْرجَِکَ عَنْ جِوَارِي  الْحسََدِ  بِعَيْنِ  إِلَيْهِمْ  تَنْظُرَ  أَنْ  فإَيَِّاکَ  تمََنَّى الْأَرْضَ  وَ  سَدِ 

تسَلََّطَ علََى حَوَّ نهُِيَ عَنهَْا وَ  الَّتِي  الشَّجَرَۀِ  أَکلََ مِنَ  الشَّيْطَانُ حَتَّى  فَتسََلَّطَ عَلَيْهِ  إِلَى  مَنْزِلَتهَُمْ  لِنَظَرِهاَ  اءَ 
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فرمود اگر من به ملائکه امر کردم که بر تو سجده کنند، چون انوار    1. ﴾ اسْجُدُواُلِْدَمَ﴿ کردند؛  

اين پنج تن در وجود تو بود. در واقع مسجود ملائکه، آنها هستند. ملکوت عالم در مقابل آنها  

کند. خلافت حقيقي براي  خشوع مي    خاضع و خاشع است و به اعتبار آنها در مقابل انبياء 

 است.    اميرالمؤمنين 

خَلِيفَةُُُُُأَيْنَ» زند:  در روايات آمده است که روز قيامت، منادي از باطن عرش الهي صدا مي 

کند. چون در قرآن  قيام مي    خليفۀ خدا در روي زمين کيست؟ جناب داوود   2؛ «أَرْضِهُُِفِيُُُاللَّهُِ

ما تو را خليفۀ روي زمين قرار داديم. ندا    3؛ ﴾ ياُداوُدُُإِنَّاُجَعَلْناكَُخَليفَةًُفِيُالَْْرْضُِ﴿ فرمايد:  مي 

شود:  آيد درست است که شما خليفۀ الله هستيد، ولي شما منظور نيستيد. دوباره ندا داده مي مي 

 
← 

فَأخَرْجَهَُماَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ جنََّتِهِ     بِعَيْنِ الْحسََدِ حَتَّى أَکَلَتْ مِنَ الشَّجَرَۀِ کَماَ أَکلََ آدمَُ   فَاطِمَۀَ

 .67، ح306، ص1، ج ؛ عيون أخبار الرضا«فَأَهْبَطهَُماَ عَنْ جِوَارهِِ إِلَى الْأَرْضِ

 .11سوره اعراف، آيه .1

أبََانِ بْنِ عثُْمَانَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدٍ   .2 قَالَ: إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِياَمَۀِ ناَدَى منَُادٍ مِنْ     عَنْ 

فَيَأْتِي النِّداَءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ لسَْنَا     فَيَقُومُ داَوُدُ النَّبِيُّ  أَرضِْهِ  فِي  خلَِيفَۀُ اللَّهِ  بُطْنَانِ الْعرَْشِ أَيْنَ 

فَيَقُومُ أَميِرُ الْمُؤْمنِِينَ علَِيُّ بْنُ   أَرْضِهِ فِي خلَِيفَۀُ اللَّهِ  إيَِّاکَ أَرَدْناَ وَ إِنْ کُنْتَ للَِّهِ خلَِيفَۀً ثُمَّ يُناَدِي ثَانِيَۀً أَيْنَ

اللَّهِ  فَيَأْتِي النِّداَءُ مِنْ قِبلَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ياَ مَعشَْرَ الْخلََائقِِ هَذَا علَِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ خَلِيفَۀُ     أبَِي طَالِبٍ

ءَ  ا الْيَوْمِ لِيسَْتَضِيفِي أَرضِْهِ وَ حُجَّتُهُ علََى عبَِادِهِ فَمَنْ تَعَلَّقَ بِحَبلِْهِ فِي دَارِ الدُّنْياَ فلَْيَتَعَلَّقْ بِحَبلِْهِ فِي هَذَ

ي الدُّنْياَ فَيَتَّبِعُونَهُ إِلَى  بِنُورهِِ وَ لِيتََّبِعَهُ إِلَى الدَّرجَاَتِ الْعلَُى مِنَ الْجِنَانِ قَالَ فَيَقُومُ أُناَس  قَدْ تَعَلَّقُوا بِحَبلِْهِ فِ

لْيتََّبِعْهُ إِلَى حَيْثُ شَاءَ وَ  الْجَنَّۀِ ثُمَّ يَأْتِي النِّداَءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جلََّ جَلَالُهُ أَلاَ مَنِ ائْتَمَّ بإِمَِامٍ فِي دَارِ الدُّنْياَ فَ

الَّذِينَ اتُّبِعوُا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأوَُا الْعذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بهِِمُ الْأسَْبابُ. وَ قالَ ﴿يَذْهَبُ بِهِ فَحيِنئَِذٍ يَتبََرَّأُ  

هُمْ حسََراتٍ عَلَيهِْمْ وَ ما  الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا کَرَّۀً فنََتَبَرَّأَ مِنهُْمْ کمَا تبََرَّؤُا منَِّا کَذلِکَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعمْالَ

 .3، ح285؛ الأمالي للمفيد، ص« ﴾ هُمْ بِخارجِِينَ مِنَ النَّارِ

الهَْوى﴿  .3 تَتَّبِعِ  بِالْحقَِّ وَ لا  النَّاسِ  بَيْنَ  فَاحْکُمْ  الْأَرْضِ  فِي  إِنَّا جَعَلنْاکَ خَليفَۀً  داوُدُ  فَيُضلَِّکَ عَنْ    يا 

الْحسِاب يَوْمَ  نَسُوا  بِما  شَديد   عَذاب   لهَُمْ  اللَّهِ  سبَيلِ  عَنْ  يَضِلُّونَ  الَّذينَ  إِنَّ  اللَّهِ  ؛ سوره ص، ﴾ سبَيلِ 

 .26آيه
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ُأَيْنَُ»  اللَّهُُِ ُفِيُُُخَلِيفَةُُ اميرالمؤمنين «أَرْضِهُِ بار  اين  مي    ؛  حقيقي،  قيام  الله  خليفۀ  کند. 

انبياء    اميرالمؤمنين  به  آنها در     منزلتي از خلافت اميرالمؤمنين    است.  عنايت شده و 

 اند. واقع خليفۀ خليفه 

گفته شد حقيقت سجدۀ ملائکه بر شما، به خاطر وجود خليفۀ الله در صلب     پس به آدم 

آدم  اميرالمؤمنين    شماست. خلافت  به آدم و حواء گفتند     از شعب خلافت  است. بعد 

مبادا در مقام اين پنج تن طمع کنيد که آن مقام، شجرۀ ممنوعه است. در دل حضرت آدم و  

اش اين شد که از آن درخت خوردند.  ، مطلبي نسبت به مقام آنها گذشت که نتيجه  حواء 

حوا  و  آدم  عهد  مي    اگر  ثابت  ولايت  مقام  به  هيچ نسبت  ممنوعه  ماند،  درخت  از  گاه 

اين  نمي  اگر  کرديم.  تخلف  الله  از عهد ولايت  که  اين است  ما،  معاصي  تمام  باطن  خوردند. 

افتد. عيب گناه اين است که انسان در  تخلف صورت نگيرد، در ظاهر، هيچ گناهي اتفاق نمي 

مي  خدا  با  را  عهدش  سر  باطن،  او  از  معصيتي  بايستد،  خود  عهد  سر  بر  اگر  وگرنه  شکند؛ 

 زند. نمي 

حضرت   دل  در  مطلبي  چه  اينکه  بود.  ولايت  شجرۀ  ممنوعه،  شجرۀ  آن  هر صورت  در 

فهميم،  گذشت، مشخص نيست، اما حتماً منظور از حسد در اينجا، حسدي که ما مي    آدم 

چنين حسدهايي در    1، ﴾ وَُعَلَّمَُآدَمَُالَْْسْماءَُكُلَّهاُ﴿ فرمايد:  نيست. کسي که قرآن در موردش مي 

بود؛ در حالي  آرزو کرده بود که کاش اين مقام براي او مي    او راه ندارد. شايد حضرت آدم 

  2. «فِيُإِدْرَاكِهُِطَامِعٌُُوَُلَاُيَطْمَعُ» که اين مقام، مقامي است که احدي حق ندارد در آن طمع کند؛ 

را هم ندارند.     کساني که اهل درک مقامات هستند، حق آرزوي داشتن مقام اميرالمؤمنين 

، شأن تبعيت و تولي است. اينکه کسي آن مقام را بخواهد،   شأن ما در مقابل اميرالمؤمنين 

 
؛  ﴾ بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ کُنْتُمْ صادقِين وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأسَْماءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضهَُمْ علََى الْمَلائِکَۀِ فَقالَ أَنْبئُِوني﴿ .1

 . 31سوره بقره، آيه
 زيارت جامعه کبيره.  . فرازي از2
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کبريايي خداست و هر که بخواهد به   که بخواهد خدا شود، که اين مقام، حيطۀ   مثل اين است 

 1کنند. آن دست درازي کند، دستش را قطع مي 

 در مواقف قیامت  شفاعت معصومین

در سختي منازل شفاعت، شفاعت  مهمترين  از  يکي  فرمود:  اما  که  قيامت است  يَوْمَُُ﴿هاي 

وَُماُُُتَرَوْنَهاُتَذْهَلُُكُلُُّمُرْضِعَةٍُعَمَّاُأَرْضَعَتُْوَُتَضَعُُكُلُُّذاتُِحَمْلٍُحَمْلَهاُوَُتَرَىُالنَّاسَُسُكارى

بِسُكارى شَديدٌُُهُمُْ اللَّهُِ عَذابَُ لكِنَُّ فرزند شيرخوار    2؛ ﴾وَُ که  مرضعه  مادر  مادري حتي  هر 

در سختي است،  فرزند خود  دادن  شير  در حال  و  فراموش  دارد  را  فرزندش  قيامت،  هاي 

زمين ميمي را  و هر صاحب حملي حمل خود  و ميکند،  در حال  گذارد  را  مردم  اندازد. 

هاي شديد قيامت است.  بيني، در حالي که مست نيستند و اين حالت براي سختيمستي مي

توانيم هاي قيامت براي عبور از مراتب عالم است و تا از آن مراحل عبور نکنيم، نميسختي

ها، همه به شفاعت  ها و سختيبه بهشت و درجات ولايت برسيم و براي نجات از آن فزع

 نياز دارند.  به نبي اکرم 

سجاد  امام  همسر  غلام  که  شده  نقل  روايتي  باقر  در  امام  به   ،     چرا که  کرد  عرض 

مردم    3کنيد؟ را به آنها يادآوري مي    کنيد و دائماً شفاعت نبي اکرم اينقدر مردم را مغرور مي 

 
أميرالمؤمنين  .1 دُونَ قال  لِنَفسِْهِ  اختَْارَهُماَ  وَ  الْکِبرِْياَءَ  وَ  العِْزَّ  لَبِسَ  الَّذِي  لِلَّهِ  »الْحَمْدُ  وَ   :  خَلْقِهِ 

حِمًى لِجلََالِهِ  جَعَلهَُماَ  اصْطَفاَهُماَ  وَ  غَيْرِهِ  علََى  حَرَماً  مِنْ    وَ  فِيهِماَ  نَازعََهُ  مَنْ  علََى  اللَّعْنَۀَ  جَعلََ  وَ 

 معروف به خطبه قاصعه.  192، خطبۀ285؛ نهج البلاغۀ، ص«...عبَِادهِ

 . 2سوره حج، آيه .2

يُقَالُ لَهُ أَبُو    علََى أبَِي جَعْفَرٍ   دخَلََ مَوْلًى لاِمْرَأَۀِ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ  عَنْ أبَِي الْعَبَّاسِ الْمُکبَِّرِ قَالَ  .3

أَبُو   فَغَضِبَ  مُحَمَّدٍ  مُحَمَّدٍ شَفَاعَۀُ  شَفَاعَۀُ  يَقُولُونَ  وَ  النَّاسَ  يُغْرُونَ  أبََا جَعْفَرٍ  ياَ  فَقَالَ    جَعْفَرٍأَيْمَنَ، 

رَأَيْتَ أفَْزَاعَ    حَتَّى ترََبَّدَ وجَهُْهُ ثُمَّ قَالَ: وَيْحَکَ يَا أَباَ أَيْمَنَ أَ غَرَّکَ أَنْ عَفَّ بَطنُْکَ وَ فَرْجُکَ أمََا لَوْ قَدْ

لَقَدِ احْتَجْتَ إِلَى شَفَاعَۀِ مُحَمَّدٍ لَهُ النَّارُ ثُمَّ قَالَ: ماَ أحََد     الْقِياَمَۀِ  لِمَنْ وجََبَتْ  إِلَّا  وَيلَْکَ فهََلْ يَشْفَعُ 

إِلَى شَفَاعَۀِ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَ هُوَ مُحتَْاج   الآْخِرِينَ  الْأَوَّلِينَ وَ  أَبُو جَعْفَرٍ   مِنَ  ثُمَّ قَالَ  الْقِياَمَۀِ،  إِنَّ  يَوْمَ   :

إِنَّ    الشَّفَاعَۀَ فِي أمَُّتِهِ وَ لَناَ الشَّفَاعَۀَ فِي شِيعتَِنَا وَ لشِِيعَتنَِا الشَّفَاعَۀَ فِي أَهَالِيهِمْ ثُمَّ قَالَ: وَ   لِرسَُولِ اللَّهِ
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نظر هستند؛ مثلًا وقتي طبق گونه کوته اي اين عده بايد خودشان رياضت بکشند و پاک شوند.  

برد،  ، همۀ گناهان انسان را از بين مي  حسين شود يک قطره اشک بر امام  روايات گفته مي 

مي مي  مغرور  مردم  چون  نگوييد،  را  مطالب  اين  اين  گويند  شنيدن  با  شيعه  فرد  کدام  شوند. 

تواني مرتکب گناه شوي؟!  روايات، نور فطرتش به او اين طور القا کرده که پس تو آزادي و مي 

با     شود. امام باقر کند و مانع يأس او مي طور نيست. اين شفاعت، انسان را اميدوار مي اين 

أُغَرَّكَُأَنُُْ» شنيدن اين سخن به شدت ناراحت شدند و رنگ صورتشان تغيير کرد و فرمودند:  

اي دامن و  اي که با مقداري رياضت، توانسته اي و تصور کرده ؛ مغرور شده «وَُفَرْجُكَُُُبَطْنُكَُُعَفَّ

هاي  نياز نداري؟! بعد فرمودند اگر سختي    دهان خود را از حرام نگه داري، ديگر به پيامبر 

نياز     فهميدي که احدي نيست مگر اينکه به شفاعت پيامبر اکرم ديدي، مي روز قيامت را مي 

 ـ ها در امان  از آن سختي ـ  و مؤمنين کامل    حتي انبياء دارد. بدون شفاعت حضرت، احدي 

کنند، ما شيعيان و مؤمنين را  امت را شفاعت مي    فرمايد حضرت رسول نيست. در ادامه مي 

مي  مي شفاعت  شفاعت  را  ديگران  هم  مؤمنين  و  اجازه  کنيم  مؤمن  يک  به  گاهي  حتي  کنند؛ 

پيغمبري که  دهند به اندازه دو قبيلۀ بزرگ جزيرۀ العرب، يعني ربيعه و مضرَ شفاعت کند.  مي 

  مؤمني که اينقدر حق شفاعت دارد، نياز به شفاعت نبي اکرم کند و امت خود را شفاعت مي 

 است.   دارند؛ يعني شفاعت آنها از فروع شفاعت نبي اکرم 

هر کس وارد آن شود، در امنيت  اگر در روايت دارد که مقام توحيد، وادي ايمن است و  

إِلَهَ» است،   لَاُ اللَّهُُُُكَلِمَةُُ عالم جاري    1، «..ُ.حِصْنِيُُُإِلاَُّ در همۀ  توحيد  کلمۀ  اين  اگر حقيقت  و 

 
← 

يَقُولُ: ياَ رَبِّ  لِخَادمِِهِ وَ  لَيَشْفَعُ حَتَّى  الْمُؤْمِنَ  فَإِنَّ  لَيَشْفَعُ فِي مِثلِْ ربَِيعَۀَ وَ مضَُرَ  حقَُّ خِدمَْتِي   الْمُؤْمِنَ 

 .202، ص2؛ تفسير القمي، ج«کَانَ يَقِينِي الْحَرَّ وَ الْبَرْد
حَدَّثَنِي أبَِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْکَاظِمُ قَالَ حَدَّثَنِي أبَِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ قَالَ     قَالَ الرضا  .1

قَالَ الْعاَبِدِينَ  زَيْنُ  الْحسَُيْنِ  بْنُ  علَِيُّ  أبَِي  قَالَ حَدَّثَنِي  البَْاقِرُ  علَِيٍّ  بْنُ  مُحَمَّدُ  أبَِي  أَبِي   حَدَّثَنِي  حَدَّثَنِي 

شَهِيدُ طَالِبٍ  أبَِي  بْنُ  عَلِيُّ  الْمُؤْمنِِينَ  أَميِرُ  حَدَّثَنِي  قَالَ  کَرْبَلاَءَ  أَرْضِ  شَهِيدُ  عَلِيٍّ  بْنُ  أَرْضِ الْحسَُيْنُ   

: قَالَ سَمِعْتُ رَبَّ   قَالَ حَدَّثَنِي جَبرَْئِيلُ   الْکُوفَۀِ قَالَ حَدَّثَنِي أخَِي وَ ابْنُ عَمِّي مُحَمَّد  رسَُولُ اللَّهِ
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وَُالدُّهُورُِلَاُإِلَهَُُُُعَدَدَُاللَّيَالِيُُُإِلاَُّاللَّهُُُلَاُإِلَهَُ» حجه آمده است:  طور که در ذکر دهۀ ذي است، همان 

هُُعَدَدَُالشَّعْرُِوَُالْوَبَرُِلَاُُإِلاَُّاللَّهُُعَدَدَُأَمْوَاجُِالْبُحُورُِ...ُلَاُإِلَهَُإِلاَُّاللَّهُُعَدَدَُالشَّوْكُِوَُالشَّجَرُِلَاُإِلَهَُإِلاَُّاللَّ

الْعُيُونِ..ُ. لَمْحُِ عَدَدَُ اللَّهُُ إِلاَُّ إِلَهَُ لَاُ الْمَدَرُِ وَُ الْحَجَرُِ عَدَدَُ اللَّهُُ إِلاَُّ هم    1، «إِلَهَُ ديگري  روايت  در 

عَلِيِ» فرمايد:  مي  حِصْنِيُُُوَلَايَةُُ طَالِبٍُ أَبِيُ دَخَلَُُُبْنُِ هيچ کس    2؛ «عَذَابِيُُُمِنُُُْأَمِنَُُُحِصْنِيُُُفَمَنُْ

اميرالمؤمنين  ولايت  و  متعال  خداي  الوهيت  جز  رنج    اماني  از  کساني  لذا  و  ندارد؛  ها 

کند که به وادي ايمن ولايت معصوم  ها در امان هستند و هيچ خطري آنها را تهديد نمي سختي 

 راه پيدا کرده باشند. اگر سايۀ شفاعت معصوم برداشته شود، احدي در امان نيست. 

 گذاری معصوم برای تطهیر بندگانشفاعت، سرمایه

تشبيه همۀ  نيست.  آساني  کار  مادري  شفاعت  اينکه  مثل  شده،  شفاعت  براي  که  هايي 

فرزندش را تر و خشک کند، يا استادي به شاگردش تعليم دهد، يا زرگري طلا را در کوره  

؛ شفاعت ضعيف است و گويا نيستخالص کند و يا کيمياگري مس را با کيميا طلا کند،  

گذاري معصوم براي انسان. اين شفاعت اقسامي دارد که يکي از آنها شفاعت  يعني سرمايه

 
← 

تَعَالَى يقَُولُ کلَِمَۀُ لاَ إِلَهَ  فَمَنْ قَالهَاَ دخَلََ حِصْنِي وَ مَنْ دخَلََ حِصْنِي   حِصْنِي  إِلَّا اللَّهُ  الْعِزَّۀِ سُبْحَانَهُ وَ 

 .308، ص2؛ کشف الغمۀ، ج«أَمِنَ مِنْ عَذاَبِي

کَانَ يَقُولُ فِي     »إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أبَِي طَالِبٍ  عَنِ الْخلَِيلِ البَْکْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ أصَْحَابِناَ يَقُولُونَ:  .1

إِلَّا   وَ الدُّهُورِ لاَ إِلَهَ   عَدَدَ اللَّيَالِي   إِلَّا اللَّهُ  کلُِّ يَوْمٍ مِنْ أيََّامِ العْشَْرِ هَؤُلاَءِ الکَْلمِاَتُ الْفَاضِلاَتُ أَوَّلهُُنَّ لاَ إِلَهَ 

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الشَّوْکِ وَ الشَّجَرِ لَا إِلَهَ إِلَّا   ﴾ خيَْر  ممَِّا يَجْمَعُونَ﴿ الْبُحُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ أَمْوَاجِ اللَّهُ

اللَّهُ عَدَدَ إِلَّا  إِلَهَ  لاَ  الْمَدَرِ  وَ  الْحَجَرِ  اللَّهُ عَدَدَ  إِلَّا  إِلَهَ  لاَ  الْوبََرِ  وَ  الشَّعْرِ  العُْيُوناللَّهُ عَدَدَ  لَمحِْ  ؛ ثواب «... 

 .72الأعمال، ص

الرِّضَا  .2 مُوسَى  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  بِلَالٍ  بْنُ  طَالِبٍ   علَِيُّ  أبَِي  بْنِ  علَِيِّ  عَنْ  آبَائِهِ  عَنْ  أبَِيهِ  عَنِ    عَنْ 

: وَلاَيَۀُ  عَنْ جَبرَْئِيلَ عَنْ مِيکَائِيلَ عَنْ إسِْرَافِيلَ عَنِ اللَّوْحِ عَنِ الْقَلَمِ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ   النَّبِيِّ

،  136، ص2، ج ؛ عيون أخبار الرضا«عَذاَبِي  مِنْ  أَمِنَ  حِصْنِي  دَخلََ  فَمَنْ  حِصْنِي  طَالِبٍ  أَبِي  بْنِ  علَِيِ

 .1ح
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تواند خود را پاک کند؛ کودکي که خود را  در تطهير انسان است. اگر انسان، آلوده شود، نمي 

آلودگيآلوده مي کند.  را پاک  او  مادر  بايد  با ولايت معصوم  کند،  ما  باطني و ظاهري  هاي 

مي طَهَارَةًُُ»شود؛  تطهير  وَُ لِخَلْقِنَاُ طِيباًُ وَلَايَتِكُمُْ مِنُْ بِهُِ خَصَّنَاُ مَاُ وَُ عَلَيْكُمُْ صَلَوَاتِنَاُ جَعَلَُ وَُ

سرچشمۀ طهارت، معصوم است. طهارت و شستشوي    1.«لَِْنْفُسِنَاُوَُتَزْكِيَةًُلَنَاُوَُكَفَّارَةًُلِذُنُوبِنَا

شود و همۀ  خطرات از ما و سير ما در درجات و مقامات، با ولايت معصوم واقع مي ما، دفع  

 اي باشيم، به اين شفاعت نياز داريم. ما در هر درجه

بنابراين اين شفاعت، يک شفاعت حقيقي و واقعي نسبت به طهارت ماست. اولًا در سير  

لغزش  در  ثانياً  و  مقامات  مي در  اتفاق  که  تام هايي  نگاه  تحت  ما  هست.  تطهير  به  نياز  افتد، 

معصوم هستيم و اگر يک لحظه اين نگاه برداشته شود، شياطين از داخل و خارج به ما هجوم  

کنيم و نياز به دشمن هم نيست؛ مثل  آورند و اگر شيطاني هم نباشد، خودمان راه را گم مي مي 

اي هم در آسمان نباشد، ديگر نياز  وقتي که خورشيد غروب کند، هوا تاريک شود و هيچ ستاره 

قدر که در شب تاريک،  نيست کسي انسان را گمراه کند و جادۀ غلط به او نشان بدهد؛ همين 

مي  متحير  انسان،  خود  نباشد،  تطهير  نوري  و  دشمن  خطر  دفع  هدايت،  براي  بنابراين  شود. 

 هاي انسان، به شفاعت نياز هست و اين شفاعت، شفاعت حب است. لغزش 

تکميل مي  آن را  نقل شد که  ندا مي روايتي  قيامت منادي  اينکه در روز  از  دهد:  کنم. بعد 

شود، از طرف خداي متعال ندا  وارد محشر مي    ، و اميرالمؤمنين «أَرْضِهُُِفِيُُُخَلِيفَةُُاللَّهُُُِأَيْنَُ» 

تواند  بوده، در اينجا هم مي عروۀ وثقي و حبل الهي متمسک  آيد که هر کس در دنيا به اين  مي 

را بگيرد، تا از نور هدايت حضرت استفاده کند، از ظلمت بيرون بيايد و     دامن اميرالمؤمنين 

بعد به دنبال حضرت تا درجات بهشت حرکت کند. کساني که در دنيا به    و   راه را پيدا کند، 

تا درجات بهشت  اند، دامن حضرت را مي متمسک بوده    اميرالمؤمنين  گيرند و با حضرت 

روند و  روند. وقتي اتباع حضرت، که همۀ انبياء و مؤمنين کامل تاريخ هستند، با حضرت مي مي 

دهد که اکنون نوبت ديگران است؛ هر  گيرند، منادي ندا مي در درجات خود در بهشت قرار مي 
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روند،  کس امامي داشته، دنبال او راه بيافتد و دامنش را بگيرد و آن ائمۀ ضلال هم هر جا که مي 

 اتباع خود را ببرند. 

مي  تطبيق  را  آيه  اين  روايت، حضرت  قسمت  اين  مي در  که  الَّذينَُُ﴿ فرمايد:  کنند  تَبَرَّأَُ إِذُْ

گويند شما  جويند و مي ائمۀ ضلال از امتشان تبري مي   1؛ ﴾ اتُّبِعُواُمِنَُالَّذينَُاتَّبَعُواُوَُرَأَوُاُالْعَذابَ

يک عمر، ما را به دنبال خود  گويند  ها هم مي دنبال ما نبوديد و ما با شما کاري نداريم. اين امت 

گشتيم و از شما  داد و به دنيا برمي کاش خدا به ما اجازه مي گوييد؛ طور مي کشانديد و حالا اين 

گيرد. در اينجا اتباع هر يک  ها و امامان ضلال، نزاع صورت مي جستيم. يعني بين امت تبري مي 

رويد، بايد  شود هر جا مي شوند و به پيشوايانشان گفته مي از ائمۀ جور و ضلال فرا خوانده مي 

توانيم حمل کنيم، چطور  گويند ما بار خود را هم نمي آنها را هم با خود ببريد. اين پيشوايان مي 

 بار آنها را هم برداريم؟! 

اينکه انسان در قيامت بخواهد بار ديگري را هم بر دوش بگيرد، بسيار سخت و غير ممکن  

مي  کريم  قرآن  در  متعال  أَخيهُِ﴿ فرمايد:  است. خداي  مِنُْ الْمَرْءُُ يَفِرُُّ ُ*ُُيَوْمَُ أَبيهُِ وَُ أُمِّهُِ وَُ وَُُُُ*ُ

بَنيهُِ وَُ يَوْمَئِذٍُُصاحِبَتِهُِ مِنْهُمُْ امْرِئٍُ لِكُلُِّ يُغْنيهُُِ*ُ در صحراي محشر همه از هم فرار    2؛ ﴾ شأنٌُ

کنند، چون برداشتن بار ديگران سخت است و هر کس گرفتار اعمال خود است که او را  مي 

نمي کفايت مي  ديگر  و  به کند  اميرالمؤمنين   تواند  فقط  بپردازد.  تواند دستگيري  مي    ديگري 

گيرد و  کند و هر کس دامن حضرت را در دنيا گرفته باشد، در قيامت هم دامن حضرت را مي 

برند. چقدر اين وجود مقدس به اذن الله تبارک و  حضرت، او را تا درجاتش در بهشت بالا مي 

اليد است و چقدر نسبت به دوستانش محبت دارد و با محبت، دست ما  تعالي، توانا و مبسوط 

مي  اکرم را  نبي  محبت  که  هست  روايت  در  اميرالمؤمنين    گيرد.  يکايک     و  به  نسبت 

 
 اتَّبَعُوا  الَّذينَ قالَ وَ - إِذْ تبََرَّأَ الَّذينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذينَ اتَّبَعُوا وَ رَأوَُا الْعَذابَ وَ تقََطَّعَتْ بهِِمُ الْأسَْباب﴿ .1
 بِخارجِينَ  هُمْ ما  وَ  علََيْهِمْ حَسَراتٍ أعَْمالهَُمْ اللَّهُ يرُيهِمُ کَذلِکَ منَِّا  تبََرَّؤُا  کمَا  مِنْهُمْ فنََتَبَرَّأَ کَرَّۀً لنَا أَنَّ لَوْ
 .166؛ سوره بقره، آيه ﴾ النَّار مِنَ
 . 34-36سوره عبس، آيات  .2
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است.  بيشتر  فرزندش  به  نسبت  پدر  محبت  از  در    1مؤمنين،  معصوم  شفاعت  از  منزلتي  اين 

 . «شُهَدَاءُُدَارُِالْفَنَاءُِوَُشُفَعَاءُُدَارُِالْبَقَاءِ» قيامت است که همه به آن محتاجند؛  

و شفاعت چه نيازي  شاهد باشد خواهد شفاعت کند، بايد نکته که چرا کسي که مي اما اين  

دارد  شهادت  معناست    به  چه  به  بالحق،  شهادت  فرمود:  و  هُمُُْ﴿ که  وَُ بِالْحَقُِّ شَهِدَُ مَنُْ إِلاَُّ

 الله در جلسۀ آينده بيان خواهد شد. شاء ان   2، ﴾ يَعْلَمُونَُ

 
الْحَسَنِ  .1 أَباَ  سَأَلْتُ  قَالَ:  أبَِيهِ  عَنْ  فَضَّالٍ  بْنِ  الْحَسَنِ  بْنُ  النَّبِيُّ   علَِيُّ  کُنِّيَ  لِمَ  لَهُ  بِأبَِي     فقَُلْتُ 

لَهُ يَا ابْنَ رسَُولِ اللَّ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ  لَهُ قَاسِم  فَکُنِّيَ  لَهُ ابْن  يُقَالُ  لِأَنَّهُ کَانَ  أَهلًْا  الْقَاسِمِ فَقَالَ  هِ فهَلَْ تَرَانِي 
أَبَوَا هَذهِِ الْأُمَّۀِ قُلْتُ بلََى قَالَ أَ ماَ علَِمْتَ    قَالَ أَناَ وَ علَِي    للِزِّيَادَۀِ فَقَالَ نَعمَْ أَ ماَ علَِمْتَ أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ

أمَُّتِهِ وَ علَِيٌّ   أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ لِجَميِعِ  أَنَّ علَِياًّ قَاسِمُ     أَب   أَ ماَ علَِمْتَ  فِيهِمْ بمَِنْزِلَتِهِ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ 
أَبُو قسَِيمِ الْجَنَّۀِ وَ النَّارِ فَقُلْ تُ لَهُ وَ ماَ مَعْنَى ذَلِکَ  الْجَنَّۀِ وَ النَّارِ قُلْتُ بلََى قَالَ فَقِيلَ لهَُ أَبُو الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ 

النَّبِيِّ شَفَقَۀَ  إِنَّ  علَِيٌّ   فَقَالَ  أمَُّتِهِ  أفَْضلَُ  وَ  الْأَوْلَادِ  علََى  الآْباَءِ  شَفَقَۀُ  أمَُّتِهِ  شَفَقَۀُ    عَلَى  بَعْدهِِ  مِنْ  وَ 
أَبَوَا هَذهِِ الْأُمَّۀِ    أَناَ وَ علَِي    لِأَنَّهُ وصَِيُّهُ وَ خَلِيفَتُهُ وَ الإِْمَامُ بَعْدهَُ فَلِذَلِکَ قَالَ   عَلَيهِْمْ کَشَفَقَتِهِ   علَِيٍّ

کَ  المِْنبَْرَ فَقَالَ مَنْ تَرَکَ ديَْناً أوَْ ضيََاعاً فَعلََيَّ وَ إِلَيَّ وَ مَنْ تَرَکَ ماَلًا فَلِوَرثََتِهِ فَصَارَ بِذَلِ   وَ صَعِدَ النَّبِيُّ
بَعْدهَُ جَرَى    نِينَأَوْلَى بهِِمْ مِنْ آبَائهِِمْ وَ أُمَّهَاتهِِمْ وَ صَارَ أَوْلَى بهِِمْ مِنهُْمْ بِأَنْفسُهِِمْ وَ کَذَلِکَ أَميِرُ الْمُؤْمِ

 .2، ح127، ص1؛ علل الشرائع، ج« ذَلِکَ لَهُ مِثلُْ ماَ جَرَى لِرسَُولِ اللَّهِ

؛ سوره زخرف،  ﴾ يَعلَْمُون  هُمْ  وَ  بِالْحقَِّ  شَهِدَ  مَنْ  إِلاَّ  الشَّفاعَۀَ  دُونِهِ  مِنْ  يَدْعُونَ  الَّذينَ  يَملِْکُ  لا  وَ﴿  .2
 .86آيه
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 شفاعت امام، فرع ولایت و عبودیت

شود. يک نکته اين است که  چند نکته راجع به مقام شفاعت باقي ماند که به آنها اشاره مي1

اين و  است  حقيقي  منصب  و  مقام  يک  شود؛  شفاعت،  واقع  قرارداد  با  که  نيست  طور 

با  همان شخصي  که  نيست  اعتباري  و  قراردادي  مقام  يک  امامت  و  خلافت  مقام  که  طور 

وَُُُُإِنَُّالِْْمَامَةَُخِلَافَةُُاللَّهِ»خواست و قرارداد مردم، امام شود. اين مقام از اعتبار بالاتر است؛  

امامت مقامي است که خداي متعال بعد از مقام نبوت و خلّت به ابراهيم   2.«خِلَافَةُُالرَّسُولِ

 عطا فرموده است.    خليل

شفيع به يک معنا کسي است که واسطۀ فيض و رحمت عام و خاص خداي متعال است؛  

مقامي است که فرع بر عبوديت و ولايت آنهاست؛ يعني اول     بنابراين شفاعت معصومين 

اين عبوديت موجب مي  از  آنها عبد خداي متعال هستند و  و  به مقام ولايت برسند  شود که 

و   متعال  خداي  بين  شدن  واسطه  معناي  به  هم  شفاعت  است.  شفاعت  ولايت،  مقام  شئون 

ماست و يک لفظ نيست که مثلًا شفيع بگويد اين شخص را ببخشيد يا نبخشيد؛ بلکه تصرف  

گذاري است. مثل اينکه منزلت نازلۀ يک مادر اين است که از وجود خود خرج کند  و سرمايه 

 
 ارائه شده است.مصادف با چهاردهم محرم   1387/ 10/ 22گفتار در تاريخ اين . 1

الرِّضَا  .2 مَعَ  کُنَّا  قَالَ:  مسُْلِمٍ  بْنِ  الْعَزيِزِ  عَبْدِ  بَدْءِ    عَنْ  فِي  الْجُمُعَۀِ  يَوْمَ  الْجَامِعِ  فِي  فَاجتَْمَعنَْا  بِمرَْوَ 

فَأعَْلمَْتُهُ خَوْضَ     أَمْرَ الإِْماَمَۀِ وَ ذَکَروُا کثَْرَۀَ اخْتلَِافِ النَّاسِ فِيهَا فَدخََلْتُ علََى سَيِّدِي  مَقْدمَِناَ فَأَدَاروُا

إِرْثُ   وَ  الْأَنبِْياَءِ  مَنْزِلَۀُ  الإِْمَامَۀَ هِيَ  إِنَّ  الْعزَِيز...  يَا عَبْدَ  ثُمَّ قَالَ  فتََبَسَّمَ ع  الإِْمَامَۀَ  النَّاسِ فِيهِ  إِنَّ  الْأوَْصِياَءِ 

اللَّهِ الرَّسُولِ  خلَِافَۀُ  الْمُؤْمنِِينَ   وَ خِلَافَۀُ  أَميِرِ  مَقَامُ  الْحسَُيْنِ   وَ  الْحَسَنِ وَ  الإِْمَامَۀَ     وَ مِيرَاثُ  إِنَّ 

الإْسِْلَامِ أُسُّ  الإِْماَمَۀَ  إِنَّ  الْمُؤْمِنِينَ  عِزُّ  وَ  الدُّنْياَ  صلََاحُ  وَ  الْمسُلِْمِينَ  نِظَامُ  وَ  الدِّينِ  فَرْعُهُ  زمَِامُ  وَ  النَّامِي   

 .1، ح198، ص1؛ الکافي، ج«...السَّامِي
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   و متحمّل زحمت فراوان شود تا طفلش بتواند بايستد، راه برود و حرف بزند. معصومين 

 اند. گذاري کرده هم براي دستگيري و شفاعت ما سرمايه 

بِهُِنافِلَةًُلَكَ﴿ فرمايد:  مي    خداي متعال به پيامبر گرامي  فَتَهَجَّدُْ قسمتي از    1؛ ﴾ وَُمِنَُاللَّيْلُِ

بياور. در روايات متعددي   نوافلي را بجا  از بستر فاصله بگير و  باش و  داشته  تهجد  را  شب 

فرمايد:  خداي متعال در ادامه مي   2واجب بود.    اند اين نافله براي پيامبر اکرمفرموده    ائمه 

؛ نتيجۀ اين تهجد و بيداري شب، اين است که به مقام ﴾ أَنُْيَبْعَثَكَُرَبُّكَُمَقاماًُمَحْمُوداًُُعَسىُ﴿ 

 مقام محمود طبق روايات، همان مقام شفاعت است.يابي، که اين  محمود دست مي 

  3، ﴾ طهُماُأَنْزَلْناُعَلَيْكَُالْقُرْآنَُلِتَشْقىُ﴿ فرمايد: ذيل اين آيه که مي   راجع به تهجد نبي اکرم 

اميرالمؤمنين  به  يهوديان  از  يکي  که  شده  نقل  داوود    روايتي  کرد  از     عرض  يکي  که 

انبياء  يهوديان که  به عقيدۀ  البته  گناه،  يهود است، يک  دانند،  را معصوم نمي    پيامبران قوم 

توبه کرد که خداي متعال همۀ کوه  آنقدر  و  او هم مرتکب شد  با  را  او  ها  ناله کرد که همراه 

اينقدر نفوذ     حضرت داوود   4. ﴾ وَُسَخَّرْناُمَعَُداوُدَُالْجِبالَُيُسَبِّحْنَُوَُالطَّيْرَ﴿ گفتند؛  تسبيح مي 

فرمودند درست است که     کلام پيدا کرده بود. پيامبر شما چه مقامي داشت؟ حضرت امير 

از انبياء الهي است و اين مقام را داشت، ولي پيامبر ما فوق اين مراتب است. بعد     داوود 

اکرم  رسول  وقتي  که  مي    فرمودند  نماز  صداي  مشغول  مثل  قلبش  جوشش  صداي  شد، 

به گوش مي  را نمي جوشش ديگ بر روي اجاق  نواها  اين  البته هر گوشي  شنود. بعد  رسيد. 

بود و  نشده  مرتکب  گناهي  و  اولي  ترک  اينکه حضرت هيچ  با  او    فرمودند  به  متعال  خداي 

 
 .71؛ سوره اسراء، آيه﴾ أَنْ يَبْعَثکََ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً وَ مِنَ اللَّيلِْ فتََهَجَّدْ بِهِ نافِلَۀً لَکَ عسَى﴿ .1
بمِِنًى فَقَالَ لَهُ رجَلُ  ماَ تَقُولُ فِي النَّوَافلِِ     عَنْ عمََّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .2

   إِنَّماَ أعَْنِي صلََاۀَ اللَّيْلِ عَلَى رسَُولِ اللَّهِ   فَقَالَ فرَِيضَۀ  قَالَ فَفزَِعْناَ وَ فَزِعَ الرَّجلُُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

 .959، ح242، ص2؛ تهذيب الأحکام، ج« ﴾ نافِلَۀً لَکَ وَ مِنَ اللَّيلِْ فَتهََجَّدْ بِهِ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ

 . 1-2سوره طه، آيات .3

وَ  ﴿  .4 الطَّيْرَ  وَ  يسَُبِّحْنَ  الْجبِالَ  داوُدَ  مَعَ  سَخَّرْنا  وَ  علِْماً  وَ  حُکْماً  آتيَْنا  کُلاًّ  وَ  سُليَْمانَ  کُنَّا فَفهََّمنْاها 

 . 79؛ سوره انبياء، آيه﴾ فاعِلين
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و   به خاطر خوف  بود،  فرموده  او عطا  به  را  بهشت  بالاترين درجات  و  داده  از جهنم  امنيت 

ها  داد؛ حضرت ده سال شب اين حالت به او دست مي کرد و  طور عبادت مي اشتياق الهي اين 

در حالت ايستاده عبادت کردند، به طوري که رنگ رخسارشان زرد شده بود؛ تا اينکه خداي  

 1. ﴾ طهُ*ُماُأَنْزَلْناُعَلَيْكَُالْقُرْآنَُلِتَشْقىُ﴿ متعال فرمود:  

روايات فراواني در اين زمينه داريم که وقتي اهل محشر از شدت سختي و حرارت آن،  

آيند که براي آنها در نزد خدا شفاعتي کند، ولي ايشان  مي   ريزند، محضر جناب آدم عرق مي 

روند و  مي    فرمايد شفاعت کار من نيست، سراغ پيغمبر بعدي برويد. نزد حضرت نوح مي 

مي  حواله  بعدي  پيامبر  به  هم  همين ايشان  و  عيسي دهد  حضرت  تا  هم     طور  ايشان  و 

رسند و درخواست  مي   برويد. اهل محشر محضر نبي اکرم   فرمايد به محضر نبي خاتم مي 

شود،  که رحمت عام خدا از آنجا جاري و گشوده مي کنند؛ حضرت هم مقابل باب الرحمن مي 

 
قَالَ: إِنَّ يهَُودِيّاً مِنْ يهَُودِ الشَّامِ وَ أحَْبَارِهِمْ کَانَ قَدْ قَرَأَ التَّوْرَاۀَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ    عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ عَلِيٍّ .1

وَ فِيهِمْ عَلِيُّ    وَ عَرَفَ دَلاَئِلهَُمْ جاَءَ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَصْحاَبُ رسَُولِ اللَّهِ   الزَّبُورَ وَ صُحُفَ الْأَنبِْياَءِ

فَقَالَ ياَ أُمَّۀَ مُحَمَّدٍ ماَ تَرَکْتُمْ لنَِبِيٍّ دَرجََۀً   بْنُ أبَِي طَالِبٍ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ابْنُ مسَْعُودٍ وَ أَبُو سَعِيدٍ الْجهَُنِيُ

وْمُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ  وَ لَا لِمُرسْلٍَ فَضِيلَۀً إِلَّا أَنْحَلتُْمُوهاَ نَبِيَّکُمْ فهَلَْ تُجيِبُونِّي عَمَّا أسَْأَلُکُمْ عَنْهُ؟ فکََاعَ الْقَ

وَ زَادَ مُحَمَّداً     نَعَمْ ماَ أَعْطَى اللَّهُ نبَِياًّ دَرجََۀً وَ لاَ مُرسَْلاً فَضِيلَۀً إِلَّا وَ قَدْ جَمَعهَاَ لِمُحَمَّدٍ   أبَِي طَالِبٍ

أَنْتَ مُجِيبِي؟  الْيهَُودِيُّ فهَلَْ  لَهُ  فَقَالَ  نَعَم   علََى الْأَنْبيَِاءِ أضَْعَافاً مُضاَعَفَۀً  لَهُ  الْيهَُودِيُّ هَذَا    قَالَ  لَهُ  ... قَالَ 

لَهُ علَِيٌّ لخَِوفِْهِ قَالَ  مَعَهُ  الْجَبلَُ  بَکَى علََى خَطِيئَتِهِ حَتَّى سَارَتِ  کَذَلِکَ وَ محَُمَّد    داَوُدُ  کَانَ     لَقَدْ 

أريز کَأَزيِزِ  أُعْطِيَ ماَ هُوَ أفَْضلَُ مِنْ هَذَا إِنَّهُ کَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاۀِ سمُِعَ لِصَدْرهِِ وَ جَوفِْهِ أريز أَزيِز  ک 

يَتَخشََّعَ لرَِبِّهِ بِبُکاَئِهِ الْمِرجْلَِ علََى الْأثََافِيِّ مِنْ شِدَّۀِ الْبُکاَءِ وَ قَدْ آمَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ مِنْ عِقاَبِهِ فَأَرَادَ أَنْ  

أَصاَبِعِهِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدمََاهُ وَ اصْفَرَّ   عشَْرَ سنِِينَ علََى أَطْرَافِ   فَيَکُونَ إِماَماً لِمَنِ اقْتَدَى بِهِ وَ لَقَدْ قاَمَ

جَلَّ   وَ  عَزَّ  اللَّهُ  فَقَالَ  ذَلِکَ  فِي  عُوتِبَ  حَتَّى  أجَمَْعَ  اللَّيلَْ  يَقُومُ  الْقُرْآنَ ﴿وجَهُْهُ  علََيْکَ  أَنْزَلْنا  ما  طه 

 .210، ص1؛ الإحتجاج، ج«بَلْ لِتسَْعَدَ بِهِ... ﴾ لِتشَْقى
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فرمايد برخيز، هرچه بخواهي به تو  افتند. در اين لحظه خداي متعال مي روند و به سجده مي مي 

 1کنند. هم اهل بهشت را وارد بهشت مي    کنيم. نبي اکرم عطا مي 

 ی رسیدن به مقام شفاعتبلای امام، مقدمه

ثانياً   و  اين مقام محمود، يک مقام حقيقي است  اولًا  بتوانند     معصومينپس  اينکه  براي 

کرده عبادت  کنند،  إعمال  را  شفاعت  کشيدهاين  رياضت  و  جريان  اند  آن،  از  بالاتر  اند. 

هايش شفاعت است. سيد بن طاووس در لهوف نقل  است که يکي از جهت   سيدالشهداء 

ـ و در روايات  از مدينه بيرون آمدند، سران جن     کند که وقتي حضرت سيدالشهداءمي

خدمت حضرت آمدند و گفتند اجازه بدهيد ما به مقابلۀ با اينها برويم و کار  ديگر، ملائکه ـ 

را تمام کنيم و شما به مدينه برگرديد. حضرت فرمودتذ اگر قرار بر اين معجزات باشد، من  

به شما تواناترم و احتياجي  الهي  2نيست.   از همۀ شما  امر  اذن الله، صاحب  به  و    کسي که 

 
يوَْمَ الْقِياَمَۀِ قَالَ يُلْجِمُ النَّاسَ يَوْمَ    قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَفَاعَۀِ النَّبِيِّ   عَنْ سمََاعَۀَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

فَيَقُولُ إِنَّ    فَيَقُولُونَ انْطَلِقُوا بِناَ إِلَى آدَمَ يَشْفَعُ لَناَ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لنََا عِنْدَ رَبِّکَ  الْقِياَمَۀِ الْعَرَقُ

 إِلَى مَنْ يَلِيهِ حَتَّى  لِي ذَنْباً وَ خَطِيئَۀً فَعلََيْکُمْ بِنُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَرُدُّهُمْ إِلَى مَنْ يَلِيهِ وَ يَرُدُّهُمْ کلُُّ نَبِيٍّ

ا جمَِيعِ  علََى  وَ  آلِهِ  وَ  علََيْهِ  اللَّهُ  صلََّى  اللَّهِ  رسَُولِ  بِمُحَمَّدٍ  علََيْکُمْ  فَيَقُولُ  عِيسَى  إِلَى  لْأَنْبيَِاءِ  ينَْتهَُونَ 

  الرَّحْمَنِ   باَبِ الْجَنَّۀِ وَ يسَْتَقْبلُِ باَبَ  فَيَعْرضُِونَ أَنْفسُهَُمْ علََيْهِ وَ يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ انْطَلِقُوا فَيَنْطَلقُِ بِهِمْ إِلَى

تُشَفَّعْ وَ سَ  ارفَْعْ رَأسَْکَ وَ اشْفَعْ  اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ  فَيَقُولُ  اللَّهُ  فَيَمْکُثُ مَا شَاءَ  يَخِرُّ سَاجِداً  تُعْطَ وَ  وَ  لْ 

 .25، ص2؛ تفسير القمي، ج « ﴾ أَنْ يَبْعَثَکَ ربَُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً عسَى﴿ ذَلِکَ قَوْلُهُ

مَ  .2 وَ  ص  النَّبِيِّ  مَوْلِدِ  کِتاَبِ  فِي  عَنْهُ  اللَّهُ  رضَِيَ  النُّعْمَانِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنُ  مُحَمَّدُ  الْمُفِيدُ  ذَکَرَ  وْلِدِ  وَ 

قَالَ: لَمَّا سَارَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحسَُيْنُ    بإِسِْنَادهِِ إِلَى أبَِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ   الْأَوصِْياَءِ

علَِيٍّ أَيْدِيهِمُ   بْنُ  فِي  الْمُرْدفِِينَ  وَ  الْمُسَوِّمِينَ  المَْلاَئِکَۀِ  مِنَ  أفَْوَاج   لَقِيَهُ  الْمَديِنَۀَ  لِيَدخُْلَ  مَکَّۀَ   مِنْ 

هِ وَ أَبِيهِ وَ  الْحِرَابُ علََى نُجُبٍ مِنْ نُجُبِ الْجَنَّۀِ فسَلََّمُوا عَلَيْهِ وَ قَالُوا يَا حُجَّۀَ اللَّهِ علََى خَلْقِهِ بَعْدَ جَدِّ

أَمَدَّ جَدَّکَ رسَُولَ اللَّهِ أَمَدَّکَ بِناَ فَقَالَ لهَُمْ     أخَِيهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ  بِناَ فِي مَوَاطِنَ کَثيِرَۀٍ وَ إِنَّ اللَّهَ 

حُجَّۀَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ    يَاالْمَوْعِدُ حُفْرَتِي وَ بُقْعَتِيَ الَّتِي أسُْتشَْهَدُ فِيهاَ وَ هِيَ کرَْبَلاَءُ فإَِذَا وَرَدْتهُاَ فَأْتُونِي فَقَالُوا 

عَلَ لهَُمْ  لاَ سبَِيلَ  فَقَالَ  مَعَکَ  فَنَکُونَ  يَلْقَاکَ  مِنْ عَدوٍُّ  تَخشَْى  فهَلَْ  نُطيِعَ  وَ  لَکَ  نسَمَْعَ  أَنْ  لَا  أَمَرَناَ  وَ  يَّ 
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احتياج به ملائکه و جنّيان ندارد؛ وليّ خدا نيازي به مادون خدا    است،  1﴾ كُنُْفَيَكُونُ﴿مقام  

در ادامه فرمود من مَعقِل شيعه هستم؛ اگر من به اين ميدان نروم و به     ندارد. سيدالشهداء

گمراه مي نرسم، شيعيان  بَذَلَ»شوند؛  شهادت  عِبَادَكَُُمُهْجَتَهُُُوَُ لِيَسْتَنْقِذَُ وَُُُُفِيكَُ الْجَهَالَةُِ مِنَُ

 2.«حَيْرَةُِالضَّلَالَةِ

اين بذل جان يعني شفاعت. پس يکي از شئون فعل حضرت در عاشورا، شفاعت است؛  

است.   داده  دستگيري  و  شفاعت  براي  را  بستگانش  عزيزترين  و  خود  خون  حضرت  يعني 

اگر  مقامي است که هر کسي نمي    شفاعت سيدالشهداء يعني  پيدا کند؛  آن دست  به  تواند 

رسيدند، چنين شفاعت و هدايت و دعوتي در  جاي حضرت، هزاران نفر هم به شهادت مي به 

کند، مقامي  ها را به سوي خداي متعال جذب مي شد؛ اين دعوتي که همۀ جان عالم حاصل نمي 

 
← 

فَقَالُوا لَهُ ياَ مَوْلَاناَ نَحْنُ شِيعتَُکَ وَ    وَ أَتَتْهُ أفَْوَاج  مِنْ مُؤمِْنِي الْجِنِ  يَلْقَوْنِي بِکرَِيهَۀٍ أوَْ أَصلَِ إِلَى بُقْعَتِي.

فَجَزَاهُمْ خيَْراً وَ   أَنْصَارُکَ فَمُرْناَ بِماَ تشََاءُ فَلَوْ أَمَرْتنََا بِقَتلِْ کلُِّ عَدوٍُّ لَکَ وَ أَنْتَ بِمَکَانِکَ لَکَفَينَْاکَ ذَلِکَ

قلُْ لَوْ کنُْتُمْ فِي بُيُوتِکُمْ لَبَرَزَ ﴿  فِي قَوْلِهِ   قَالَ لهَُمْ أَ ماَ قَرَأْتُمْ کِتاَبَ اللَّهِ الْمنُْزَلَ علََى جَدِّي رسَُولِ اللَّهِ

فإَِذَا أقََمْتُ فِي مَکَانِي فبَِمَا يمُْتَحَنُ هَذَا الْخَلقُْ المَْتْعُوسُ وَ    ﴾ مَضاجِعهِِمْ  الَّذِينَ کُتِبَ علََيْهِمُ الْقَتلُْ إِلى

يَوْمَ دحََى تَعَالَى  اللَّهُ  اختَْارَهاَ  قَدِ  يَکُونُ سَاکِنَ حُفْرَتِي وَ  ذَا  مَنْ  يُخْتبََرُونَ وَ  ذَا  الْأَرْضَ وَ جَعَلهَاَ   بِماَ 

تَکُونُ لهَُمْ أَمَاناً  مَعْقِلاً لشِِيعتَِناَ وَ مُحِبِّينَا تُقْبلَُ أعَْمَالهُُمْ وَ صَلَوَاتهُُمْ وَ يُجاَبُ دُعَاؤُهُمْ وَ تَسْکُنُ شِيعتَُنَا فَ 

ايَۀِ يَوْمُ  فِي الدُّنْياَ وَ فِي الآْخِرَۀِ وَ لَکِنْ تحْضُرُونَ يَوْمَ السَّبْتِ وَ هُوَ يَوْمُ عَاشُوراَءَ وَ فِي غَيْرِ هَذهِِ الرِّوَ

بَيْتِ أَهلِْ  وَ  إِخْوَانِي  نَسَبِي وَ  وَ  أَهلِْي  مِنْ  مَطْلُوب   بَعْدِي  يَبْقَى  لاَ  وَ  أقُْتلَُ  آخِرهِِ  فِي  الذِي  ي وَ  الْجُمُعَۀِ 

 ابْنَ حَبيِبِهِ لَوْ لَا  يسَُارُ رَأسِْي إِلَى يزَِيدَ بْنِ مُعَاوِيَۀَ لَعَنهَُماَ اللَّهُ فَقَالَتِ الْجِنُّ نَحْنُ وَ اللَّهِ ياَ حبَِيبَ اللَّهِ وَ

مُخَالَفتَُکَ لَخَالَفنَْاکَ وَ قَتلَْنَا جَميِعَ أَعْداَئِکَ قَبلَْ أَنْ يَصِلُوا إِليَْکَ فَقَالَ   أَنَّ أَمْرَکَ طَاعَۀ  وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لنََا 

لَکِنْ    لهَُمْ وَ  مِنْکُمْ  علََيهِْمْ  أقَدَْرُ  اللَّهِ  وَ  نَحْنُ  يَحْيى﴿  وَ  وَ  بيَِّنَۀٍ  عَنْ  هلََکَ  مَنْ  عَنْ   لِيهَلِْکَ  مَنْ حَيَّ 

 . 66؛ اللهوف، ص« ﴾ بيَِّنَۀ

 .82؛ سوره يس، آيه﴾ إِنَّما أَمْرهُُ إِذا أَرادَ شَيئْاً أَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَکُون﴿ .1

 .201، ح113، ص6؛ تهذيب الأحکام، جدر روز اربعين   . فرازي از زيارت امام حسين2
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اين دعوت و شفاعت، تنها با شهادت    1. «اللَّهُُِدَاعِيَُُلَبَّيْكَُ»   نيست که هر کسي به آن دست بيابد؛ 

شود، براي هدايت امت، فداکاري شود و وقتي حضرت، صاحب اين مقام مي حضرت واقع مي 

 گذرد. کند و از جان خود مي مي 

إِنَّاُفَتَحْناُلَكَُفَتْحاًُمُبيناًُ*ُلِيَغْفِرَُلَكَُاللَّهُُماُُ﴿ فرمايد:  مي    خداي متعال خطاب به نبي اکرم 

خواهد همۀ گناهان گذشته و آيندۀ تو را بيامرزد.  خداي متعال مي   2؛ ﴾ تَقَدَّمَُمِنُْذَنْبِكَُوَُماُتَأَخَّرَ

آيه  با  آيه  مي اين  که  يُطَهِّرَكُمُُْ﴿ فرمايد:  اي  وَُ الْبَيْتُِ أَهْلَُ الرِّجْسَُ عَنْكُمُُ لِيُذْهِبَُ اللَّهُُ يُريدُُ إِنَّماُ

   شود طهارت، فقط براي چهارده معصوم از اين آيه استفاده مي چه تناسبي دارد؟    3، ﴾ تَطْهيراً

در وجودشان     اي که ولايت معصومين ، به اندازه  است و ديگران حتي انبياء اولوالعزم 

 شوند. ولايت معصوم سرچشمۀ طهارت و ماء معين است. شود، پاک مي جاري مي 

صدر همۀ خلايق  اي که در آن، در مورد شود که آيۀ طهارت با آيه پس اين سؤال مطرح مي 

خواهد همۀ گناهان گذشته و آيندۀ تو  فرمايد خدا مي که صاحب مقام عصمت کليه است، مي 

امام صادق  از  قابل جمع است؟  بيامرزد، چطور  آيه سؤال شد، حضرت    را  اين  به  راجع 

حضرت، ضامن  يعني    4گناهان شيعيان را به عهده گرفتند؛    فرمودند وجود مقدس رسول الله 

انسان ضامن کسي شود که پول قرض مي اند.  گناهان ما شده  اينکه  او دين  مثل  دِين  کند که 

شود، به طوري که اگر آن شخص، دِينش را ندهد، ضامن بايد آن را ادا کند. معناي  ضامن مي 

که شيعيان هرچه مي  نيست  اين  اکرم ضمانت حضرت  نبي  و  کنند  گناه  بر عهده     خواهند 

 
 .12، ح213؛ کامل الزيارات، صدر اول ماه رجب   . فرازي از زيارتنامه امام حسين1
مُبيناً *  ﴿  .2 فَتْحاً  لَکَ  فَتَحْنا  نِعمَْتَهُ عَليَْکَ وَ  إِنَّا  يُتِمَّ  وَ  تَأخََّرَ  ذَنبِْکَ وَ ما  مِنْ  تَقدََّمَ  ما  اللَّهُ  لَکَ  لِيَغْفِرَ 

 . 1-2؛ سوره فتح، آيات ﴾ يَهْدِيکََ صِراطاً مسُْتَقيماً

وَ أقَِمْنَ الصَّلاۀَ وَ آتينَ الزَّکاۀَ وَ أَطِعنَْ اللَّهَ وَ  بُيُوتِکُنَّ وَ لا تبََرَّجْنَ تبََرُّجَ الْجاهِليَِّۀِ الْأُولى وَ قَرْنَ في﴿ .3

 . 33؛ سوره احزاب، آيه﴾ رسَُولَهُ إِنَّما يرُيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهلَْ البَْيْتِ وَ يُطهَِّرَکُمْ تَطهْيراً

ما    اللَّهُ  لِيَغْفِرَ لَکَ﴿قَوْلُ اللَّهِ فِي کِتاَبِهِ     قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ  عنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بيََّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ  .4

قَالَ: »ماَ کَانَ لَهُ مِنْ ذنَْبٍ وَ لاَ همٍَّ بِذَنْبٍ وَ لَکِنَّ اللَّهَ حَمَّلَهُ ذُنُوبَ شِيعَتِهِ    ﴾ وَ ما تأَخََّرَ  ذَنبِْکَ  مِنْ   تَقَدَّمَ 

 .314، ص2؛ تفسير القمي، ج«ثُمَّ غَفَرَهَا لَهُ
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معناي  کنند که شيعيان را پاک و گناهشان را جبران کنند و  بگيرد؛ بلکه يعني حضرت سعي مي 

است.   اين  اين  شفاعت  شود؛  انسان  در  غرور  ايجاد  باعث  روايات،  اين  که  نيست  طور  اين 

کند. البته اينکه کسي  خواهند پاک شوند، اميد ايجاد مي مطالب در دل مؤمن و کساني که مي 

است.  ديگري  مطلب  باشد،  بهانه  دنبال  معصيت،  ارتکاب  اين    براي  در  هم  ديگري  روايات 

 در مجلس مأمون نقل شده است.    زمينه، از جمله از امام رضا 

اين مطلب در روايات هست که نزول بلا، به جهت نواقص ماست. وقتي انسان در مسير  

وَُُ﴿ فرمايد:  کنند. مثلاً در ذيل اين آيه که مي حق، درست حرکت نکند، او را با بلا اصلاح مي 

اند گاهي  فرموده   1، ﴾ ءٍُمِنَُالْخَوْفُِوَُالْجُوعُِوَُنَقْصٍُمِنَُالَْْمْوالُِوَُالَْْنْفُسُِوَُالثَّمَراتِلَنَبْلُوَنَّكُمُْبِشَيْ

کند که بايد آن را در راه خدا خرج کنيد و با اين عمل به  خداي متعال به شما مالي عنايت مي 

  خدا نزديک شويد. اگر اين مال، حجاب شما شد و آن را در راه خدا صرف نکرديد و تصور 

بفهميد که شما مالک نيستيد و  گيرد تا  خدا آن را از شما مي   کرديد که خود، مالک آن هستيد، 

کنيد؛  پيدا  را  خدا  آن،  گرفتن  راجِعُونَُ﴿   2در  إِلَيْهُِ إِنَّاُ وَُ لِلَّهُِ ملک  ﴾ إِنَّاُ انسان،  داراييهاي  اگر   .

شود، پس امانت خدا بوده است.  شد؛ حال که از او گرفته مي خودش بود، نبايد از او جدا مي 

خداي متعال اين امانت را به انسان سپرده که به خدا برگرداند و از اين طريق، رشد کند. اگر  

 گيرد و در فقدانش بايد صبر کند و با صبر رشد کند. برنگرداند، خدا آن را از انسان مي 

دهد و اگر از او بگيرند،  گونه است که اگر نعمتي به او عطا کنند، در راه خدا مي مؤمن اين 

کند. وقتي انسان در نعمت رشد نکند، با بلا او را  کند و در هر دو صورت رشد مي صبر مي 

 
ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بشَِّرِ الصَّابِرينَ  وَ لَنبَْلُوَنَّکُمْ بِشَيْ﴿ .1

 .155؛ سوره بقره، آيه﴾ * الَّذينَ إِذا أصَابَتهُْمْ مُصيبَۀ  قالُوا إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون

اللهِ  .2 عَبدِ  أبَِي  عَن  الخَثعَمِي  صَالحِِ  بنِ  اللهِ  عَبدِ  اللهِ   عَن  رَسُولُ  قَالَ  عَبدِيَ   : قَالَ:  اللهُ:  »قَالَ 

 ألفٍ المُؤمِن إن خَوَّلتُهُ وَ أَعطيَتُهُ وَ رَزقَتُهُ وَ استَقرضَتُهُ، فِإن أقرضََنِي عَفوَا أعطيَتُهُ مَکَانَ الوَاحِدِ ماِئَۀَ  

أخَتبَِرَ إن  خِصَالٍ،  ثَلاَثَ  أَعطيَتُهُ  يَصبَر  فِإن  مَالِهِ  فِي  بِالمَصَائِبِ  قسَرِاً  أخََذتُهُ  يَفعلَ  لاَ  إن  وَ  زَادَ،   فَماَ 

الآيَۀَ   هِذهِ  تَلاَ  ثُمَّ  اختاَرُوهَا  مَلاَئِکَتِي  مِنهُنَّ  أصَابَتهُْمْ﴿بِوَاحِدَۀٍ  إِذا  قَولِهِ    ﴾ الَّذِينَ  ؛ «  ﴾ الْمهُْتَدُونَ﴿إلَى 

 .129، ح69، ص1تفسير العياشي، ج
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و اولياء خدا مطلب ديگري است. در     دهند. البته بحث ابتلائات چهارده معصوم رشد مي 

امام صادق  به شما مي    روايتي  که  بلائي  ماُُ﴿   1رسد، خودتان مقصر هستيد؛ فرمودند هر  وَُ

كَثيرٍ عَنُْ يَعْفُواُ وَُ أَيْديكُمُْ كَسَبَتُْ فَبِماُ مُصيبَةٍُ مِنُْ را    2؛ ﴾ أَصابَكُمُْ تقصيرات  از  بسياري  خدا 

کند. در روايت ديگري ذيل اين آيه، شخصي به  اي از آن را مؤاخذه مي بخشد و تنها گوشه مي 

بيت    امام صادق  با     براي چيست؟ فرمودند اهل بيت    عرض کرد مصائب اهل  را 

 3ديگران قياس نکنيد؛ مصائب آنها فقط براي ترفيع درجه است. 

که يکي از شيعيان بر    هاي ماست. در روايت هست هاي ما موجب گرفتاري بنابراين غفلت 

وارد شد و بر تختي که مقابل حضرت بود، نشست. همان لحظه تخت لغزيد     اميرالمؤمنين 

کردند، خون   آرام  را  او  ابتدا  و خون جاري شد. حضرت  زمين خورد  به  آن شخص  و سر 

بعد   پيدا کرد.  التيام  تا  بر موضع جراحت ماليدند  را  مبارکشان  سرش را شستند و آب دهان 

نمي  از آخرتشان  و  داد  قرار  دنيا  در  را  ما  دوستان  که مجازات  را سپاس  کاهد.  فرمودند خدا 

کنند، ولي خدا مزدشان را در دنيا  دشمنان ما هم اجر اخروي ندارند، چون براي خدا عمل نمي 

آن شخص گفت کلام بسيار زيبايي بود، ولي تقصير    دهد که در آخرت طلبي نداشته باشند. مي 

 
قَالَ: أَماَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِرْقٍ يَضْرِبُ وَ لاَ نَکْبَۀٍ وَ لاَ صُدَاعٍ وَ     عَنْ هشَِامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

 مِنْ مُصيِبَۀٍ فَبمِا کَسَبَتْ أَيْدِيکُمْ  وَ ما أصَابَکُمْ﴿لاَ مَرَضٍ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فِي کتَِابِهِ 

 .3، ح269، ص2؛ الکافي، ج«قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ أَکْثرَُ مِمَّا يُؤَاخِذُ بِهِ ﴾ وَ يَعْفُوا عَنْ کثَِيرٍ

 . 30سوره شوري، آيه .2

مُصيِبَۀٍ    مِنْ  وَ ما أَصابَکُمْ﴿عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ     عَنْ علَِيِّ بْنِ رِئاَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  .3

کسََبَتْ بَيْتِهِ  ﴾ أَيْدِيکُمْ  فبَِما  أَهلَْ  وَ  أَصاَبَ عَلِياًّ  مَا  رَأَيْتَ  أَيْدِيهِمْ وَ هُمْ     أَ  کسََبَتْ  بِماَ  بَعْدهِِ هُوَ  مِنْ 

کَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ يسَْتَغْفِرهُُ فِي کلُِّ يَوْمٍ وَ ليَْلَۀٍ     أَهلُْ بَيْتِ طهََارَۀٍ مَعْصُومُونَ فَقَالَ إِنَّ رسَُولَ اللَّهِ

،  2؛ الکافي، ج«نْبٍماِئَۀَ مَرَّۀٍ مِنْ غيَْرِ ذَنْبٍ إِنَّ اللَّهَ يَخُصُّ أَوْلِياَءهَُ بِالْمَصَائِبِ لِيَأجُْرَهُمْ عَلَيهْاَ مِنْ غَيْرِ ذَ

 .2، ح450ص



 111               پنجم گفتار  
 

 

معنايش    1الله را نگفتي. من چه بود؟ حضرت فرمودند هنگامي که بر تخت نشستي، ذکر بسم 

 اين است که تو تصور کردي اين تخت، محکم است و اتکايت به محکمي تخت بود. 

مي  وقتي  شويم،  ما  کشتي  و  هواپيما  بر  سوار  يا  برويم  راه  لغزنده  زمين  روي  بر  خواهيم 

گوييم؛ ولي به محض اينکه احساس کنيم بر روي زمين سفت و محکم  الله مي چندين بار بسم 

به ظاهر محکم، بر زمين  قرار داريم، فراموش مي  کنيم و آن وقت، خدا ما را در همان زمين 

زند تا بفهميم که اينجا هم جاي امني نيست و نبايد به آن تکيه کرد. لذا مؤمن در عالم با  مي 

و براي او قرار داشتن  داند اسماء الهي است که در عالم جريان دارد  مي رود و  اسم الله راه مي 

 اش تنها بر اسم الهي است. در آب يا هوا يا زمين تفاوتي ندارد و تکيه 

شويد  الله نگوييد، به همان اندازه مشرک مي در روايت هست که اگر در شروع افعالتان بسم 

اگر وقتي    کنند. نشيند و براي اينکه پاک شويد، شما را مبتلا مي اين شرک بر دلتان مي   و آلودگي 

کند، به همان اندازه  الله نگويد و تصور کند که آب او را سيراب مي خورد، بسم انسان آب مي 

بسم  وقتي  ولي  است؛  مي مشرک شده  و  الله  اسم  نيست،  مهم  من  براي  آب  اين  يعني  گويد، 

 
فيََمتَْحِنُهُ اللَّهُ    ﴾ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴿وَ لرَُبَّمَا تُرِکَ فِي افْتتَِاحِ أَمْرِ بَعْضِ شِيعتَِناَ   قَالَ الصَّادِقُ .1

بسِْمِ  ﴿دَ تَرْکِهِ قَوْلَ:  بِمَکرُْوهٍ، لِينَُبِّهَهُ عَلَى شُکْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الثَّناَءِ علََيْهِ، وَ يَمْحُوَ عَنْهُ وَصْمَۀَ تَقْصيِرهِِ عِنْ

أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ  ﴾ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ کُرسِْيٌّ فَأَمَرَهُ     لَقَدْ دخَلََ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى علََى  وَ بَيْنَ يَدَيْهِ 

الدَّمُ  وَ سَالَ  رَأسِْهِ  عَظْمِ  عَنْ  فَأَوضْحََ  رَأْسِهِ،  علََى  سَقَطَ  بِهِ حَتَّى  فمََالَ  علََيْهِ،  فَجَلَسَ  فَأَمَرَ   بِالْجُلُوسِ، 

وَ    -ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي فَدَناَ مِنْهُ، فَوَضعََ يَدهَُ علََى مُوضِحَتِهِ بِماَءٍ، فَغسَلََ عَنْهُ ذَلکَِ الدَّمَ.   أمَِيرُ الْمُؤْمنِِينَ

حَتَّى    مَعَهُ وَ مسَحََ يَدهَُ علََيْهاَ وَ تَفلََ فِيهاَ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ فَعلََ ذَلِکَ  قَدْ کَانَ يَجِدُ مِنْ أَلَمهِاَ ماَ لَا صبَْرَ لَهُ

لَمْ يُصِبْهُ شَيْ کَأَنَّهُ  أَميِرُ الْمُؤْمنِِينَانْدَملََ وَ صَارَ  للَِّهِ الَّذِي جَعلََ  ء  قَطُّ. ثُمَّ قَالَ  : يَا عَبْدَ اللَّهِ، الْحَمْدُ 

لهَُمْ لِتسَْلَمَ  بِمِحَنهِِم  الدُّنْياَ  فِي  ذُنُوبِ شِيعتَِناَ  عَبْدُ   تَمْحِيصَ  فَقَالَ   ... ثَوَابهَاَ  علََيهَْا  يسَْتَحِقُّوا  طَاعَاتهُُمْ وَ 

تُعرَِّفَنِي ذَنْبِيَ الَّذِي امْتُحِنْتُ بِهِ فِي    أَنْ   اللَّهِ بْنُ يَحيَْى: ياَ أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ قَدْ أفََدْتَنِي وَ علََّمتَْنِي، فَإِنْ رَأَيْتَ

مثِْلِهِ. إِلَى  أَعُودَ  لاَ  حَتَّى  الْمَجْلِسِ،  تَقُولَ:    هَذَا  أَنْ  جَلسَْتَ  حِينَ  تَرْکُکَ  الرَّحْمنِ  ﴿قَالَ:  اللَّهِ  بسِْمِ 

   أَ ماَ علَِمْتَ أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ  اللَّهُ ذَلِکَ لسِهَْوِکَ عَمَّا نُدِبْتَ إِلَيْهِ تَمْحِيصاً بِماَ أصََابَکَ.  فَجَعلََ  ﴾ الرَّحِيمِ

يُذْکَرْ   لَمْ  بَالٍ  أَمْرٍ ذِي  أَنَّهُ قَالَ: کلُُّ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّهِ﴿حَدَّثَنِي عَنِ  بلََى    ﴾ بسِْمِ  فَقُلْتُ:  أَبتَْرُ.  فَهُوَ  فِيهِ 

 .7، ح22، ص ؛ التفسير المنسوب إلي الإمام العسکري«بِأبَِي أَنْتَ وَ أُمِّي لاَ أَتْرُکهُاَ بَعْدَهَا
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مي  سيراب  مرا  که  توست  رزق  و  غفلت رحمت  اين  براي  بلا  پس  بايد کند.  مؤمن  هاست. 

طوري در عالم قدم بردارد که از نعمت امام معصوم استفاده کند؛ در غير اين صورت نتيجه اين  

با عافيت مي مي  نعمتي که  آن  از  تا  بايد مبتلاء شود  برخوردار شود، در بلا  شود که  توانست 

 استفاده کند. 

گفته شد که شما     در روايتي آمده است که از طرف خدا به حضرت موسي بن جعفر 

يا با بلاء شما و يا با    مخيرّيد؛ يا خود و يا شيعيانتان، بايد بلا را تحمل کنيد؛ چون شيعه بايد 

اين زندان    1کنم. اين مراحل عبور کند. حضرت فرمودند من بلا را تحمل مي از    بلاء خودش 

حضرت، تحمل بلاء شيعه بود که شيعه رشد کند و اين تحمل بلا، همان شفاعت است. چه  

کسي حاضر است چنين کاري انجام دهد؟! ريشۀ اين شفاعتي که معصوم دارد که يک مقام، و  

گذاري براي ماست، در محبت است. لذا امام، رحمت موصولۀ خداست؛  يک تصرف و سرمايه 

شود؛ چون انسان در همۀ عوالم، به آن  گاه، نه در دنيا و نه در آخرت، قطع نمي رحمتي که هيچ 

يَفِرُُُُُّيَوْمَ﴿ شود؛  هاي ديگر محدودند، حتي محبت مادر هم قطع مي محتاج است. ولي رحمت 

 2. ﴾ الْمَرْءُُمِنُْأَخِيهُِ*ُوَُأُمِّهُِوَُأَبِيهُِ*ُوَُصاحِبَتِهُِوَُبَنِيهُِ

 شؤون شفاعت امام

 ـ شفاعت در هدایت 1

اما اين شفاعت و دستگيري، شئوني دارد که يک قسمت آن هدايت است؛ يعني هدايت ما  

مي واقع  آنها  واسطۀ  به  متعال  خداي  معصومينبه سوي  مَظهر     شود.  و  خدا  نور  کلمۀ 

هستند؛   الهي  كَمِشْكاةٍ﴿هدايت  نُورِهُِ مَثَلُُ الَْْرْضُِ وَُ السَّماواتُِ نُورُُ رضا  3. ﴾اللَّهُُ در     امام 

 
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ غَضِبَ     عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أصَْحَابِناَ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ مُوسَى  .1

 .5، ح260، ص1؛ الکافي، ج«بِنَفسِْي وَ اللَّهِ علََى الشِّيعَۀِ فَخيََّرَنِي نَفْسِي أَوْ هُمْ فَوقَيَْتُهُمْ

 . 34-36سوره عبس، آيات  .2

زجُاجَۀٍ الزُّجاجَۀُ کَأَنَّها    اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورهِِ کَمشِْکاۀٍ فيها مِصبْاح  الْمِصبْاحُ في﴿  .3

ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمسْسَْهُ  کَوْکَب  دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَۀٍ مبُارَکَۀٍ زيَْتُونَۀٍ لا شَرقِْيَّۀٍ وَ لا غَربِْيَّۀٍ يَکادُ زيَْتهُا يُضي
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 1؛ «هُدَىُمَنُْفِيُالسَّمَاءُِوَُهُدَىُمَنُْفِيُالَْْرْضِ»، فرمودند:  ﴾نُورُُالسَّماواتُِوَُالْرضُِ﴿تفسير  

هدايتِ همۀ اهل آسمان و زمين به دست خداست. جايگاه اصلي اين هدايت، نوري است  

واسطۀ هدايت هستند؛ هر     دهد. بنابراين معصومين قرار مي   که خدا در قلب نبي اکرم

رسد، به شفاعت آنهاست. حتي پيغمبري نيست که به اين هدايت  هدايتي که به هر کس مي

دارد؛   الهي  هدايت  به  نياز  باشد،  کمال  منازل  از  منزلتي  هر  در  هر کس  باشد.  نداشته  نياز 

الَْْرْضُِ» فِيُ مَنُْ هُدَىُ وَُ السَّمَاءُِ فِيُ مَنُْ نمي«هُدَىُ حضرت .  مثل  پيغمبري  گفت  توان 

رسد، ديگر نيازي به هدايت خدا ندارد. بنابراين اين هدايت از  که به اين مقام مي   ابراهيم

در تفسير     شود. در روايتي امام باقر در عالم واقع مي   و معصومين   طريق نبي اکرم 

خدا همۀ انوار هدايت را    2است.   ، فرمودند مشکات، قلب نبي اکرم﴾مَثَلُُنُورِهُِكَمِشْكاةٍ﴿

انبياء  و همۀ  داده است  قرار  قلب  اين  پرتو     در  اين چراغ  از  منزلتشان  و  اندازۀ رشد  به 

 کنند. گيرند و استضائه ميمي

 
← 

نُور  عَلى بِکلُِّ شَيْ  نار   اللَّهُ  وَ  لِلنَّاسِ  الْأَمثْالَ  اللَّهُ  يَضْرِبُ  يشَاءُ وَ  مَنْ  لِنُورهِِ  اللَّهُ  يهَْدِي  علَيمنُورٍ  ؛  ﴾ ءٍ 

 . 35سوره نور، آيه

فَقَالَ هَادٍ    ﴾ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ﴿  عَنْ قَوْلِ اللَّهِ   عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا  .1

؛ «السَّماَءِ وَ هُدَى مَنْ فِي الْأَرْضِ  فِي  مَنْ  لِأَهلِْ السَّماَءِ وَ هَادٍ لِأَهلِْ الْأَرْضِ )وَ فِي روَِايَۀِ البَْرقِْيِّ( هُدَى

 .4، ح115، ص1الکافي، ج

يَقُولُ أَناَ هاَدِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ   ﴾ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ﴿:   عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ  .2

فَالْمشِْ الْمِصبَْاحُ  فِيهاَ  الْمشِکَْاۀِ  مَثلَُ  بِهِ  يهُْتَدَى  الَّذِي  نُورِيَ  هُوَ  وَ  أَعْطيَْتُهُ  الَّذِي  الْعِلْمِ  قَلْبُ مَثلَُ    کَاۀُ 

قَوْلُهُ  وَ   مُحَمَّدٍ الْعِلْمُ وَ  الَّذِي فِيهِ  النُّورُ  أَقْبِضَکَ   الْمِصبَْاحُ  أَنْ  أُرِيدُ  إِنِّي  يَقُولُ  الْمِصبْاحُ فِي زُجاجَۀٍ 

الزُّجَاجَۀِ   فِي  الْمِصبَْاحُ  يُجْعلَُ  کَماَ  الْوَصِيِّ  عِنْدَ  عِنْدَکَ  الَّذِي  دُرِّي ﴿فَاجْعلَِ  کَوْکَب   فَأَعْلَمهَُمْ    ﴾ کَأَنَّها 

الْوَصِيِّ   مبُارَکَۀٍ ﴿فَضلَْ  شَجَرَۀٍ  مِنْ  إِبرَْاهِيمُ  ﴾ يُوقَدُ  الْمبَُارَکَۀِ  الشَّجَرَۀِ  ج«... فَأَصلُْ  الکافي،  ، 8؛ 

 .574، ح379ص
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 ـ شفاعت در صبر و استقامت 2

هايي که در قرآن ذکر شده، مراتبي دارد؛ يکي از آنها شفاعت در  قبلاً گفته شد که شفاعت

مقصد،  به  رسيدن  براي  شديم،  هدايت  مستقيم  راه  به  ما  اينکه  از  پس  است.    استقامت 

و اين استقامت هم به شفاعت نياز دارد؛ بايد معصوم استقامت    استقامت در راه لازم است

فَاسْتَقِمُْكَماُأُمِرْتَُوَُُ﴿فرمايد:  مي   کند تا من بتوانم صبر کنم. خداي متعال به پيامبر گرامي

تو بايد استقامت کني و براي هر کس هم که همراه توست، بايد استقامت    1؛ ﴾مَنُْتابَُمَعَكَ

خواهد. اصلاً مقام ولايت، همين مي  کني؛ يعني خداي متعال استقامت امت را از نبي اکرم

طور نيست که معصوم فقط بار خود را ببندد، بلکه بايد صبر و استقامت کند که  است. اين

ديگران هم صبر و استقامت پيشه کنند. فرض کنيد اگر استقامت امام )رض( نبود، چه کسي  

جبههمي در  ميتوانست  ترديد  امام  اگر  کند؟  ايستادگي  عقبها  مردم  همۀ  گرد  کرد، 

، به اندازۀ   کردند. استقامت معصوم، سرچشمۀ استقامت همه است؛ لذا صبر نبي اکرممي

اميرالمؤمنين  اگر  و  تاريخ است  تمام  انجام     صبر  اولي  امتحان سنگين، يک ترک  آن  در 

ديگر شيعهمي نميداد،  باقي  عالم  در  در  اي  که هر جا  روايات هست  در  مطلب  اين  ماند. 

اميرالمؤمنين  به  خطاب  اصل  است،  شده  خطاب  مؤمنين  به  چون    است؛   قرآن 

 .«اميرالمومنين امامهم»

در توحيد و بندگي     شود. اگر نبي اکرم بنابراين استقامت در راه، به شفاعت آنها واقع مي 

عبادت در عالم گسترش پيدا    کردند و کرد، ديگران هم در اين راه استقامت نمي ايستادگي نمي 

اللَّهُُ» ؛  کرد نمي  فرض کنيد اگر يک راهنما در کوه بخواهد خودش بالا برود، بدون    2. «بِنَاُعُبِدَُ

رود؛ اما بايد هم مراقب خود باشد و هم طوري استقامت کند  توجه به ديگران به راحتي بالا مي 

که همه را با خود همراه کند. پس اين شفاعت، شفاعتِ در استواري در راه و عبور دادن از  

 هاست. گردنه 

 
 . 112؛ سوره هود، آيه﴾ فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعمَْلُونَ بَصير﴿ .1

أَبَا جَعْفَرٍ  .2 سَمِعْتُ  قَالَ  الْعِجلِْيِّ  بُرَيْدٍ  اللَّهُ  يَقُولُ:   عَنْ  عُبِدَ  اللَّهُ    »بِنَا  وحُِّدَ  بنَِا  وَ  اللَّهُ  عُرِفَ  بنَِا  وَ 

 .10، ح145، ص1؛ الکافي، ج«تبََارَکَ وَ تَعَالَى وَ مُحَمَّد  حِجاَبُ اللَّهِ تبََارَکَ وَ تَعَالَى
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 ـ شفاعت در تطهیر3

قرار مي راه  در  که  کساني  است.  تطهير  در  شفاعت  ديگر شفاعت،  مشغول  مرتبۀ  و  گيرند 

مي ميحرکت  زمين  گاهي  ميشوند،  آلوده  و  را خورند  آلودگي  اين  بايد  کسي  چه  شوند. 

برد، گاهي بچه دست گيرد و او را قدم به قدم راه ميپاک کند؟ وقتي مادر، دست بچه را مي

خورد. وقتي به زمين خورد، مادر بايد دومرتبه برگردد و کند و به زمين ميخود را جدا مي

او را در آغوش بگيرد، اميدوار کند، آلودگي لباسش را پاک کند و دوباره او را در راه قرار  

تطهير از گناه مي طور که گفته  دانند که همانبدهد. اما برخي شفاعت را فقط شفاعت در 

نياز     م که معصوم از گناه هستند، به شفاعت نبي اکرمه   طور نيست و انبياء شد، اين

ابراهيم خليل اگر  است.  در صراط  که همان شفاعتِ  به خاطر  استقامت مي   دارند  کند، 

اکرم  نبي  انبياء   استقامت  براي  اينکه  امتحاناتشان، جريان    است.  و  ميانۀ مشکلات  در 

سيدالشهداء  مي   شهادت  حضرت  گفته  از  بايد  را  استقامت  که  است  اين  براي  شود، 

از    1بياموزند. الله هم  الي  براي سلوک  بلکه  استقامت،  آموختن  براي  فقط  نه  اولياء  و  انبياء 

ميجلوه بهره  استقامت حضرت  اينهاي  پس  معناي  برند.  به  فقط  شفاعت  که  نيست  طور 

 شفاعت در گناه باشد؛ شفاعت اعم از شفاعت در هدايت، استقامت و تطهير است. 

 ی عوالمـ شفاعت برای عبور از همه4

شفاعت، قسم ديگري هم دارد که اختصاص به عالم دنيا و آخرت ندارد، بلکه قبل از عالم  

شود و تا بعد از قيامت هم ادامه دارد؛ يعني مؤمنين در درجات بهشت هم به ذر شروع مي

خصوص در عالم قيامت، شفاعت نياز دارند و يک امر مستمري است. بعد از عالم دنيا به

   العبوري وجود دارد. اميرالمؤمنين هاي صعبهاي بسيار و منازل سنگين و گردنهسختي

دوره  در  ميگويا  موعظه  را  مردم  تعابير،  اين  با  شب  هر  بودند،  حاکم  که  کردند؛  اي 

يَاُوَُانْقَلِبُواُُوَُأَقِلُّواُالْعُرْجَةَُعَلَىُالدُّنُُْبِالرَّحِيلُُِفِيكُمُُْتَجَهَّزُواُرَحِمَكُمُُاللَّهُُفَقَدُْنُودِيَ»فرمودند:  مي

نَُالْوُرُودُُِبِصَالِحُِمَاُبِحَضْرَتِكُمُْمِنَُالزَّادُِفَإِنَُّأَمَامَكُمُْعَقَبَةًُكَئُوداًُوَُمَنَازِلَُمَخُوفَةًُمَهُولَةًُلَاُبُدَُّمِ

 
، 111، ص الباب التاسع عشر علم الأنبياء بقتل الحسين بن علي،  64ن.ک: کامل الزيارات، ص  .1

 .  الباب الثامن و الثلاثون زيارۀ الأنبياء للحسين بن علي
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العبور  هاي صعباز دنيا توشه برداريد، چون پيش روي شما گردنه  1؛«عَلَيْهَاُوَُالْوُقُوفُِعِنْدَهَاُ

و منازل وحشتناکي است و به ناچار هم بايد از اين منازل عبور کنيد؛ چون سير الي الله، از  

 شود.اين طريق واقع مي

هايي براي  همۀ عوالم، صراط ما هستند و بايد از اين صراط عبور کنيم. در روايات حکمت 

عرض کرد يابن     عبور از صراط ذکر شده است؛ مثلًا شخصي به حضرت موسي بن جعفر 

ها قبل از تنزل در عالم دنيا، در عالم نوراني  گوييد که ارواح ما انسان رسول الله! مگر شما نمي 

چرا خدا ما را به    ارواح بوده که هيچ خستگي، گرسنگي و تشنگي در آن وجود نداشته است؛ 

شما را به اين دنيا آورد و به وسائط گوناگون  حضرت فرمودند:    اين دنيا آورد و گرفتار کرد؟ 

آرام  ديديد و آرام مانديد، فقط خود را مي اگر در آن عالم مي  محتاج کرد که بفهميد فقير هستيد؛ 

باز هم    2که خدا هستيد؛   کرديد تصور مي  ادعاي  اما  دنيا، گاهي  اين همه احتياج در  با وجود 

 ايد. کنيد و هنوز متوجه فقر خود نشده خدايي و برتري مي 

 
جَعْفَرٍ  .1 أَبُو  الْمُؤْمنِِينَ قَالَ  أَميِرُ  »کَانَ   :     َثَلاَث النَّاسَ  يُنَادِي  الْآخِرَۀَ  الْعشِاَءَ  صلََّى  إِذَا  بِالْکُوفَۀِ 

بِالرَّحِيلِ فَمَا التَّعَرُّجُ   فِيکُمْ  فَقَدْ نُودِيَ  اللَّهُ  مَرَّاتٍ حَتَّى يسُمِْعَ أَهلَْ الْمَسْجِدِ أَيُّهاَ النَّاسُ تَجهََّزوُا رحَِمَکُمُ

مْ مِنَ الزَّادِ وَ هُوَ  علََى الدُّنْياَ بَعْدَ ندِاَءٍ فِيهاَ بِالرَّحِيلِ تَجهََّزوُا رحَِمَکُمُ اللَّهُ وَ انْتَقِلُوا بِأفَْضلَِ ماَ بِحَضْرَتِکُ

أَماَمَکُ الْأَعْظَمَ  الهَْوْلَ  وَ  الصِّرَاطِ  علََى  مَمَرَّکُمْ  وَ  الْمَعَادِ  إِلَى  طرَِيقَکُمْ  أَنَّ  اعلَْمُوا  وَ  علََى التَّقْوَى  وَ  مْ 

مِنَ المَْمَرِّ علََيهْاَ وَ الْوقُُوفِ بهِاَ   لاَ بُدَّ لَکُمْ  فإَِمَّا بِرحَْمَۀٍ مِنَ طرَِيقِکُمْ عَقَبَۀ  کئَُود  وَ منََازِلُ مهَُولَۀ  مَخُوفَۀ  

لَ بهَِلَکَۀٍ  إمَِّا  وَ  مُخْتَبَرِهاَ  شِدَّۀِ  وَ  مَنْظرَِهَا  فَظَاعَۀِ  وَ  خَطَرِهاَ  عِظَمِ  وَ  هَوْلهِاَ  مِنْ  فنََجَاۀ   بَعْدَهاَ  اللَّهِ  يْسَ 

 .204، خطبۀ321، نهج البلاغۀ، ص7، ح498؛ الأمالي للصدوق، ص«انْجبَِار 

لِأَيِّ علَِّۀٍ جَعلََ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ الْأَروَْاحَ فِي     عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضلِْ الهَْاشِمِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .2

فِي الْأَعلَْى  مَلَکُوتِهِ  فِي  کَوْنهِاَ  بَعْدَ  أَنَّ  فَقَالَ  مَحَلٍ؟  أَرفَْعِ  الْأَبْدَانِ  عَلِمَ  تَعَالَى  وَ  تبََارَکَ  اللَّهَ  »إِنَّ   :

ونَهُ عَزَّ وَ جلََّ  الْأَروَْاحَ فِي شَرفَِهاَ وَ عُلُوِّهاَ مَتَى مَا تُرِکَتْ عَلَى حَالهِاَ نَزَعَ أَکْثرَُهَا إِلَى دَعْوَى الرُّبُوبِيَّۀِ دُ 

نَظَراً لهَاَ وَ رحَْمَۀً بهِاَ وَ الْأَبْدَانِ الَّتِي قَدَّرَ لهَاَ فِي ابْتِداَءِ التَّقْديِرِ  إِلَى فَجَعَلهَاَ بِقُدْرَتِهِ فِي   أحَْوَجَ بَعْضهَاَ 

بَعْضهََا  رفََعَ  وَ  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضهَاَ  عَلَّقَ  وَ  بَعْضهَاَ    بَعْضٍ  رفََعَ  وَ  الدُّنْياَ  فِي  بَعْضٍ  بَعْضٍ ﴿علََى  فَوْقَ 

اتَّخَذَ علََيهِْمْ حُجَجَهُ  ﴾ دَرجَاتٍ إِلَيْهِمْ رسُلَُهُ وَ  بَعَثَ  بِبَعْضٍ وَ  بَعْضهَاَ  کَفَى  الآْخِرَۀِ وَ  مُبشَِّرِينَ وَ  ﴿  فِي 

لَ  ﴾ مُنْذِرِينَ نَصَبَ  وَ  بهِاَ  تَعَبَّدَهمُْ  الَّتِي  بِالْأَنْوَاعِ  لِمَعْبُودِهِمْ  التَّوَاضُعِ  وَ  الْعُبُودِيَّۀِ  بِتَعَاطِي  هُمْ  يَأمُْرُونَ 
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شود، احساس خدايي  اند به محض اين که چند مکاشفه برايشان حاصل مي گونه برخي اين 

گويند ليس في  بينند و مي و خدا را در جبُّه خود مي   1، ﴾ أَنَاُرَبُّكُمُُالَْْعْلىُ﴿ گويند:  کنند و مي مي 

کند که نيازمند ديگران است، ولي در مواقعي که نياز دارد  جبتي الا الله. انسان در ابتدا تصور مي 

را نمي  نيازش  را دهد، متوجه مي و کسي جواب  نيازش  پاسخ  شود در مواقعي هم که کسي 

وَُلَمُُُْفَأَكْرَمَنِيُُُإِلَيْهُُِالْحَمْدُُلِلَّهُِالَّذِيُوَكَلَنِيُ» کرد؛  داد، در واقع کس ديگري او را اجابت مي مي 

فَيُهِينُونِيُ النَّاسُِ إِلَىُ آن خدايي ستودني است که ما را به مردم واگذار نکرد. ما در    2؛ «يَكِلْنِيُ

حالي که به ظاهر، به همه محتاجيم، در واقع به احدي غير از خدا محتاج نيستيم. خداست که  

گذاشت و دل مادر را  کند؛ اگر او محبت را در دل مادر نمي ديگران را نسبت به ما متوجه مي 

گذشت و به فرزندش رسيدگي  کرد، کدام مادري از خواب شب خود مي مالامال از محبت نمي 

مادر  مي  به  را  انسان  نياز  متعال  است. خداي  الهي  جنود  از  مادر،  قلب  در  محبت  اين  کرد؟ 

 کند. واگذار نکرده است، ولي نياز به خود را از اين طريق تأمين مي 

 
← 

بِذَلِکَ عُقُوباَتٍ فِي الْعَاجِلِ وَ عُقُوبَاتٍ فِي الآْجلِِ وَ مَثُوباَتٍ فِي الْعَاجِلِ وَ مَثُوباَتٍ فِي الآْجلِِ ليُِرغَِّبهَُمْ  

 بهِاَ مرَْبُوبُونَ وَ  فِي الْخيَْرِ وَ يزَِيدُهُمْ فِي الشَّرِّ وَ لِيَدلَُّهُمْ بِطَلَبِ الْمَعاَشِ وَ الْمکََاسِبِ فَيَعلَْمُوا بِذَلِکَ أَنَّهُمْ

نُوا مِنَ الْفَزعَِ إِلَى مَا  عِباَد  مَخْلُوقُونَ وَ يُقبِْلُوا عَلَى عِبَادَتِهِ فَيسَْتَحِقُّوا بِذَلِکَ نَعِيمَ الْأَبَدِ وَ جَنَّۀَ الْخُلْدِ وَ يَأْمَ

يَا ابْنَ الْفَضلِْ إِنَّ اللَّهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى أحَسَْنُ نَظَراً لِعبَِادهِِ مِنْهُمْ لِأَنْفسُهِِمْ أَ لَا     ثُمَّ قَالَلَيْسَ لهَُمْ بِحقٍَّ  

عْوَى الرُّبُوبِيَّۀِ وَ  تَرَى أَنَّکَ لاَ تَرَى فِيهِمْ إِلَّا مُحِباًّ لِلْعلُُوِّ علََى غيَْرِهِ حَتَّى يَکُونَ مِنهُْمْ لَمَنْ قَدْ نَزعََ إِلَى دَ

 بِغيَْرِ حَقِّهاَ وَ ذَلِکَ مِنهُْمْ مَنْ قَدْ نَزعََ إِلَى دَعْوَى النُّبُوَّۀِ بِغيَْرِ حَقِّهاَ وَ مِنهُْمْ مَنْ قَدْ نَزعََ إِلَى دَعْوَى الإِْماَمَۀِ

آلَامِ وَ الْمنَُاوَبَۀِ  مَعَ مَا يَرَوْنَ فِي أَنْفسُهِِمْ مِنَ النَّقْصِ وَ الْعَجْزِ وَ الضَّعْفِ وَ الْمهََانَۀِ وَ الْحَاجَۀِ وَ الْفَقْرِ وَ الْ

لاَ يَفْعلَُ بِعبَِادِهِ إِلَّا  علََيهِْمْ وَ الْمَوْتِ الْغَالِبِ لهَُمْ وَ الْقاَهِرِ لِجَمْعهِِمْ ياَ ابْنَ الْفَضلِْ إِنَّ اللَّهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى  

لهَُمْ وَ   يَظلِْمُونَ ﴿الْأصَْلحََ  أَنْفسُهَُمْ  النَّاسَ  النَّاسَ شَيئْاً وَ لکِنَّ  يَظْلِمُ  ، 15، ص1؛ علل الشرائع، ج«  ﴾ لا 

 .1ح

 .24، سورۀ نازعات، آيۀ «الْأَعلْى ربَُّکُمُ أَنَا فَقالَ» .1

، 2؛ مصباح المتهجد، ج. فرازي از دعاي ابوحمزه ثمالي که مخصوص سحرهاي ماه رمضان است 2

 ، مفاتيح الجنان، باب دوم، فصل سوم، دعاي ابوحمزه ثمالي.582ص
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است.   به همين خاطر  احترامشان هم  اين وسائط، مجاري فيض خدا هستند و همۀ  پس 

براي اين نيست که مشرک شويم و    1، «منُلمُيشكرُالمخلوقُلمُيشكرُالخالقُ» اند:  اينکه فرموده 

اين وسائط را بت خود قرار دهيم، بلکه به اين جهت است که اين وسائط، مجاري فيض خدا  

هستند. دست و پاي مادر را بايد بوسيد، چون در اين دست و پا پيام رحمت و محبت خدا  

 وجود دارد. 

و   فقر  متوجه  که  کرد  محتاج  و  گرفتار  آن  در  را  ما  و  آورد  دنيا  اين  به  را  ما  خدا  پس 

آمده است که هنگام قضاي حاجت،   بيچارگي و ذلت خود بشويم، به طوري که در روايت 

اما او صمد است و    2آورد که بفهمد چه موجودي است. آيد و سر انسان را پايين مي مَلَکي مي 

بنابراين انسان در مسير وصول    3. «وَُيُطْعِمُُوَُلاُيُطْعَمُُُُوَُلَاُيُرْزَقُُُُيَرْزُقُُ» به اين امور نيازي ندارد؛  

بايد از عوالم و منازل دنيا و برزخ و قيامت عبور کند  به مقام قرب و توحيد و رضوان و جنت 

و در همۀ اين منازل که بعضي از آنها بسيار سخت هم هستند، به شفاعت نياز دارد. آن رحمت  

قطع  در هيچ منزلي از اين منازل  اي که در باطن و ظاهر، همراه ما بوده و  موصوله و پيوسته 

آرام نمي  مراحل سخت،  اين  از  را  ما  بايد  در  شود،  گفته شده شفاعت  اينکه  بدهد.  آرام عبور 

 
الرِّضَا  .1 قَالَ سَمِعْتُ  البِْلَادِ  أبَِي  بْنِ  مَحْمُودِ  المُْنْعِمَ  لَمْ  »مَنْ  يَقُولُ:   عَنْ  لَمْ   يشَْکُرِ  الْمَخْلُوقِينَ  مِنَ 

 .2، ح24، ص2، ج ؛ عيون أخبار الرضا«يشَْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ

وَ سَأَلَهُ عَمْروُ بْنُ عبَُيْدٍ فَقَالَ ماَ بَالُ الرَّجلُِ     عَنِ الْعِيصِ بْنِ أبَِي مهُيَْنَۀَ قَالَ: شهَِدْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ  .2

أحََ لَيْسَ  إِنَّهُ  فَقَالَ  ثَمَّ  مِنْهُ  يَخْرُجُ  إِلَى سُفلِْهِ وَ ماَ  يَنْظُرُ  إِنَّماَ  يَقضِْيَ حَاجَۀً  أَنْ  أَرَادَ  إِلَّا إِذَا  يرُِيدُ ذلَِکَ  د  

بِعُنُقِهِ  يَأخُْذُ  ملََکاً  بِهِ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  أوَْ حَرَام   وَکَّلَ  أَ حلََال   مِنْهُ  يَخْرُجُ  ماَ  الشرائع، ج«لِيرُِيَهُ  ، 1؛ علل 

 .1، ح275ص

قَالَ: ادعُْ بِهَذَا الدُّعاَءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مسُْتَقْبلَِ دخُُولِ السَّنَۀِ     عَنْ علَِيِّ بْنِ رِئاَبٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ  .3

لاَ آفَۀ  يُضَرُّ بهَِ لَمْ تصُِبْهُ فِي تلِْکَ السَّنَۀِ فتِْنَۀ  وَ  أَنَّهُ مَنْ دَعاَ بِهِ مُحْتسَِباً مُخْلِصاً  ا ديِنُهُ وَ بَدَنُهُ وَ  وَ ذَکَرَ 

سُکَّانهُاَ وَ تَرجُْفُ    وقََاهُ اللَّهُ شَرَّ ماَ يَأْتِي بِهِ تلِْکَ السَّنَۀ: »... الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي مِنْ خشَيَْتِهِ ترَْعُدُ السَّماَءُ وَ

  فِي غَمَرَاتهَِا الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي يَخْلقُُ وَ لَمْ يُخْلقَْ وَ يَرْزُقُ   الْأَرْضُ وَ عُمَّارُهاَ وَ تَمُوجُ الْبِحَارُ وَ مَنْ يسَْبَحُ

وَ  ﴿وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدهِِ الْخيَْرُ    ﴾ يُحْيِ الْمَوْتى﴿وَ يُمِيتُ الْأحَْيَاءَ وَ    وَ لا يُطْعَمُ  وَ يُطْعِمُ  وَ لاَ يُرْزَقُ

 .38، ح106، ص3؛ مصباح المتهجد، ج«... ﴾ ءٍ قَديِرکلُِّ شَيْ  هُوَ علَى
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قيامت است، به اين خاطر است که قيامت از منازل سختي است که انسان در آن به شفاعت،  

 نياز بيشتري دارد، وگرنه در همۀ مراحل نياز به شفاعت هست. 

 شفاعت در رحمت خاص خدا به مؤمنین

واسطۀ فيض و رحمت عام خدا هستند و کفار هم به شفاعت آنها نياز دارند؛     معصومين

تعبيري   به  و  خاص  رحمت  در  شفاعت  که  است  شفاعت  يک  رحيميۀ  ولي  رحمت 

هاي خاص که مخصوص  خداست. خدا هم رحمان است و هم رحيم. واسطۀ آن رحمت

فرمايد:  هستند. خداي متعال در سورۀ مبارکۀ مريم مي   اهل طريق است، چهارده معصوم

کسي که عهدي با خداي خود دارد،    1؛ ﴾لاُيَمْلِكُونَُالشَّفاعَةَُإِلاَُّمَنُِاتَّخَذَُعِنْدَُالرَّحْمنُِعَهْداًُ﴿

شود. ذيل اين آيه روايتي نقل شده است که از امام  اين شفاعت خاص در حق او واقع مي

نمي   صادق او  به  باشد، شفاعت  نداشته  را  آن  اگر کسي  که  آن عهدي  رسد، سؤال شد 

فرمود:   عِنْدَُُُُدَانَ»چيست؟ حضرت  الْعَهْدُُ فَهُوَُ بَعْدِهُِ مِنُْ الَْْئِمَّةُِ وَُ الْمُؤْمِنِينَُ أَمِيرُِ بِوَلَايَةُِ اللَّهَُ

اگر کسي حقيقتاً  عهد عند الله   2؛ «اللَّهِ باشد، شفاعت شامل  ، عهد ولايت است که  آن  واجد 

شود. کسي که اين عهد را ندارد، آن شفاعت خاص که رحمت خاص خداست،  حالش مي

شود. اين شفاعت خاص، از شفاعت در هدايت تا شفاعت در طهارت را  شامل حالش نمي

پوشانند و  کنند، خطاهاي آنها را ميبراي مؤمنين، رفع نقص مي   گيرد. معصومين در برمي

 بندند.کنند و بارشان را ميگذاري ميکنند، از خودشان سرمايهجبران مي

 ـ گناهان مؤمنین)لمم(1

مي  مطرح  بسته اين سؤال  ولايت  عهد  متعال  با خداي  که  مؤمنيني  آيا  که  نقصي  اند،  شود 

؛  دارند که نياز به شفاعت داشته باشند؟ بله، چون ممکن است براي آنها چند حالت رخ دهد 

 
 . 87سوره مريم، آيه .1
اللَّهِ  .2 أبَِي عَبْدِ  أبَِي بَصيِرٍ عَنْ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلَ   عَنْ  قَوْلِ  اتَّخَذَ  ﴿...  فِي  إِلَّا مَنِ  الشَّفاعَۀَ  يَملِْکُونَ  لا 

عهَْداً الرَّحْمنِ  دَانَ  ﴾ عِنْدَ  مَنْ  »إِلَّا  الْمُؤمِْنِينَ  اللَّهَ   قَالَ:  أَميِرِ  مِنْ   بِوَلاَيَۀِ  الْأَئِمَّۀِ  عِنْدَ   بَعْدهِِ  وَ  الْعهَْدُ  فهَُوَ 

 .90، ح431، ص1؛ الکافي، ج«...اللَّه
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دهد.  ترک اولي است که براي درجات بالا رخ مي يکي لمم، ديگري تنقل احوال قلب و سوم  

که در يکي از روايات آن، امام    1در کافي ذيل کتاب ايمان و کفر، بابي با عنوان لمم آمده است 

فرمودند:   صادق  معنا  طور  اين  را  لمم  سَلِيقَتِهِ» ،  مِنُْ لَيْسَُ الذَّنْبُِ بَعْدَُ الذَّنْبَُ مِنُُُْيُلِمُُّ أَيُْ

فقط    2؛ «طَبِيعَتِهِ است.  لغزش  صرفاً  و  نيست  مؤمن  طبيعت  و  سليقه  که  است  گناهي  لمم، 

 معصوم است که لغزش ندارد. 

متعال مي  بسيار عجيب است که خداي  آيه  فِيُ﴿ فرمايد:  اين  ماُ وَُ السَّماواتُِ فِيُ ماُ لِلَّهُِ وَُ

ها  همۀ آنچه در آسمان  3؛ ﴾ الَْْرْضُِلِيَجْزِيَُالَّذينَُأَساؤُاُبِماُعَمِلُواُوَُيَجْزِيَُالَّذينَُأَحْسَنُواُبِالْحُسْنَىُ

و زمين هست، مِلک و مُلک خداي متعال است و از طريق اين مُلک خود، گنهکاران را طبق  

کند و به کساني هم که اهل احسان بودند، پاداش  کند و به آنها ظلم نمي عملشان مجازات مي 

از عملشان مي  اين کساني که اهل احسان بوده بهتر  آيۀ بعد  دهد.  اند، چه کساني هستند؟ در 

؛ آنها کساني  ﴾ الَّذينَُيَجْتَنِبُونَُكَبائِرَُالِْْثْمُِوَُالْفَواحِشَُإِلاَُّاللَّمَمَُإِنَُّرَبَّكَُواسِعُُالْمَغْفِرَةِ﴿ فرمايد: مي 

کنند، مگر لمم؛ يعني اگر مؤمن، کبيره انجام دهد،  هستند که از فحشاء و گناه کبيره اجتناب مي 

ر سرشت مؤمني که عهد ولايت در  گاه د لمم است و از روي فطرت و سرشتش نيست. هيچ 

وقت  وجودش هست، تخلف از اوامر الهي نيست. اگر نور ولايت در وجود انساني باشد، هيچ 

کند و همان لحظۀ گناه هم از اعماق وجود ناراحت و نادم است و  از اعماق وجودش گناه نمي 

 کند. لمم يعني گناهي که لغزش است و براي ظاهر وجود مؤمن است. خود را مذمت مي 

 
 .باَبُ اللَّمَم، 441، ص2ن.ک: الکافي، ج .1

قَالَ: »ماَ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَ قَدْ طبُِعَ علََيْهِ عَبْد  مُؤْمِن  يهَْجُرهُُ     عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ عمََّارٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .2

اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ   قَوْلُ  بِهِ وَ هُوَ  يُلِمُّ  ثُمَّ  اللَّمَمَ﴿الزَّمَانَ  إِلَّا  الْفَواحِشَ  الْإِثْمِ وَ  کَبائِرَ  يَجْتنَِبُونَ  قَالَ    ﴾ الَّذِينَ 

 .5، ح442، ص2؛ الکافي، ج«لَيْسَ مِنْ سلَِيقَتِهِ أَيْ مِنْ طَبِيعَتِهِ بَعْدَ الذَّنْبِ الذَّنْبَ الْعَبْدُ الَّذِي يُلِمُ  اللَّمَّامُ

وَ للَِّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذينَ أسَاؤُا بِما عمَِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذينَ أحَسَْنُوا  ﴿  .3

وَ أعَْلَمُ بِکُمْ إِذْ  بِالْحسُْنَى * الَّذينَ يَجْتنَِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّکَ واسِعُ الْمَغْفِرَۀِ هُ

؛ سوره  ﴾ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ فَلا تُزَکُّوا أَنْفسَُکُمْ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنِ اتَّقى  أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أجَِنَّۀ  في

 .31-32نجم، آيات 
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سؤال کرد آيا ما از بعضي شيعيان شما که گناهان بزرگي مرتکب     شخصي از امام کاظم 

بجوييد، مي  تبري  عملش  از  ماست،  شيعه  اگر  فرمودند  بجوييم؟  تبري  عملش    1شوند،  چون 

وجودش   در  ما  ولايت  که  او  از  تبري  چون  نجوييد،  تبري  خودش  از  ولي  نيست؛  ما  براي 

توانيم بگوييم فاسق است؟ فرمود نگوييد فاسق  هست، تبري از ماست. آن شخص پرسيد مي 

چون   است؛  العمل  فاسق  بگوييد  بلکه  ولي  است،  است،  بندگي  از  خروج  و  فسق  عملش 

 پاک است.   باطنش ساجد و 

مي  که  آيه  اين  تفسير  مِنْهاُ﴿ فرمايد:  در  خَيْرٌُ فَلَهُُ بِالْحَسَنَةُِ جاءَُ    اميرالمؤمنين   2، ﴾ مَنُْ

حسنه يعني معرفت ولايت و حب ما اهل    3؛ «الْحَسَنَةُُمَعْرِفَةُُالْوَلَايَةُِوَُحُبُّنَاُأَهْلَُالْبَيْتِ» فرمودند:  

أَحْسَنُواُ﴿ لذا  بيت.   بيت   ﴾ الَّذينَُ اهل  در وجودش ولايت  که  يعني کسي  قبل،  آيۀ  را     در 

کسي که ولايت آنها را دارد، کبيره سر بزند، لمم و لغزش است و از عمق  دارد. پس اگر از  

إِنَُّرَبَّكَُواسِعُُُ﴿ پوشاند؛  مغفرت الهي که واسع است، لمم و لغزش آنها را مي وجود نيست و  

 . ﴾ الْمَغْفِرَةِ

 
مُوسَى  .1 الْحَسَنِ  لِأبَِي  قُلْتُ  قَالَ:  الشَّحَّامِ  يُونُسَ  بْنِ  زَيْدِ  مَوَالِيکُمْ عَاصٍ   عَنْ  مِنْ  يشَْرَبُ    الرَّجلُُ 

مِ تَتبََرَّءُوا  لاَ  فِعلِْهِ وَ  تبََرَّءُوا مِنْ  فَقَالَ  مِنْهُ  نَتبََرَّأُ  الذَّنْبِ  الْمُوبِقَ مِنَ  يَرْتَکِبُ  أَبْغِضُوا  الْخَمْرَ وَ  نْ خيَْرِهِ وَ 

لِأَوْلِياَئِناَ أبََى اللَّهُ عَملََهُ فَقُلْتُ يسََعُ لَناَ أَنْ نَقُولَ فَاسقِ  فَاجِر  فَقَالَ لاَ الْفَاسقُِ الْفَاجِرُ الکَْافِرُ الْجَاحِدُ لَناَ وَ  

فَاجِرُ الْعَملَِ مُؤْمِنُ النَّفْسِ   الْعَملَِ  أَنْ يَکُونَ وَليُِّناَ فَاسِقاً فَاجِراً وَ إِنْ عَملَِ ماَ عَمِلَ وَ لَکِنَّکُمْ قُولُوا فَاسقُِ

 .576؛ تأويل الآيات الظاهرۀ، ص«خبَِيثُ الْفِعلِْ طَيِّبُ الرُّوحِ وَ الْبَدَنِ

 .89؛ سوره نمل، آيه﴾ مَنْ جاءَ بِالْحسََنَۀِ فَلَهُ خيَْر  مِنهْا وَ هُمْ مِنْ فَزعٍَ يَوْمئَِذٍ آمِنُون﴿ 2

أَبُو جَعْفَرٍ  3 قَالَ  قَالَ  اللَّهِ ع  عَبْدِ  أَبيِ  کَثيِرٍ عَنْ  بْنِ  الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  الْجَدلَِيُّ   عَنْ  اللَّهِ  عَبْدِ  أَبُو  : دخَلََ 

مَنْ جاءَ بِالْحسََنَۀِ فَلَهُ ﴿: »يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ لاَ أخُْبِرُکَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ   علََى أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ فَقَالَ

. وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَۀِ فَکُبَّتْ وُجُوههُُمْ فِي النَّارِ هلَْ تُجْزَوْنَ إلَِّا ما خيَْر  مِنهْا وَ هُمْ مِنْ فَزعٍَ يَوْمئَِذٍ آمِنُونَ

  البَْيْتِ   قَالَ بلََى يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ الْحسََنَۀُ مَعْرفَِۀُ الْوَلاَيَۀِ وَ حبُُّناَ أَهلَْ  ﴾ کنُْتُمْ تَعمَْلُونَ

 .14، ح185، ص1؛ الکافي، ج«وَ السَّيِّئَۀُ إِنْکاَرُ الْوَلَايَۀِ وَ بُغْضُناَ أَهلَْ البَْيْتِ ثُمَّ قَرَأَ علََيْهِ هَذهِِ الآْيَۀَ
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؛  ﴾ بُطُونُِأُمَّهاتِكُمُُْهُوَُأَعْلَمُُبِكُمُْإِذُْأَنْشَأَكُمُْمِنَُالَْْرْضُِوَُإِذُْأَنْتُمُْأَجِنَّةٌُفيُ﴿ فرمايد:  آيۀ بعد مي   

  دانست که آفريد، از سرشت شما آگاه بود و مي خداي متعال از زماني که شما را از زمين مي 

اين آگاهي، نشانۀ جبر نيست، چون در آن عالم،    جزء اصحاب يمين هستيد يا اصحاب شمال. 

داند که ما  ايم که سرشت ما را معين کرده است. خدا از آن عالم مي هايي را پس داده ما امتحان 

جزء کساني هستيم که ولايت در باطن وجودشان است و يا از کساني هستيم که ولايت، لقلقۀ  

امير  به حضرت  است. شخصي  دوست    زبانشان  را  شما  من  فرمود    گفت  دارم. حضرت 

نيست؛  اين  فرمود طور  ولي حضرت  کرد،  ولايت  و  محبت  ابراز  ميان    باز  در  را  تو  اسم  من 

نمي  خود  شخص    1بينم. محبين  ايستاد.  حضرت  مقابل  جنگي  در  شخص  همين  بعد،  مدتي 

ديگري به محضر حضرت آمد و گفت من به شما بسيار علاقه دارم. حضرت فرمود درست  

باشد. مي  بلا  آمادۀ  بايد  ما  محب  باش؛  بلا  آمادۀ  ولي  مي   2گويي،  هم  عَلَىُ﴿ فرمايد:  قرآن  وَُ

فهمد که  مي کند،  نگاه مي صاحب اعراف به هر کس که    3؛ ﴾ الَْْعْرافُِرِجالٌُيَعْرِفُونَُكُلاًُّبِسيماهُمْ

 4. ﴾ وُجُوهِهِمُُْسيماهُمُْفيُ﴿ جزء کدام دسته است؛  

 
قَالَ: قَالَ رجَلُ  لِأَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ     عَنْ أبَِي مُحَمَّدٍ الْمشَهَْدِيِّ مِنْ آلِ رجَاَءٍ الْبَجلَِيِّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  1

وَ    أحُبُِّکَ  يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ أَناَ وَ اللَّهِ أحُبُِّکَ فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ قَالَ بلََى وَ اللَّهِ إِنِّي   علَِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ

فَتَقُولُ   أحُبُِّکَ  هِ أَنِّيأَتَوَلَّاکَ فَقَالَ لَهُ أَميِرُ الْمُؤْمِنِينَ کَذَبْتَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ أحَلِْفُ باِللَّ

بِألَْفَيْ عَامٍ فأََمسَْکهَاَ الهَْوَاءُ الْأَبْدَانِ   ثُمَّ عَرضَهَاَ عَلَيْنَا  کَذَبْتَ قَالَ وَ ماَ علَِمْتَ إِنَّ اللَّهَ خَلقََ الْأَروَْاحَ قَبلَْ 

فَأَيْنَ فِيهاَ  رَأَيتُْکَ  ماَ  اللَّهِ  فَوَ  بَدَنَهُ  قَدْ عَرفَْناَ  إِلَّا وَ  مِنهْاَ رُوح   ماَ  اللَّهِ  فَوَ  البَْيْتِ  عَبْدِ    أَهلَْ  أَبُو  قَالَ  کُنْتَ 

 .2، ح87، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«کَانَ فِي النَّارِ  اللَّهِ

اللَّهِ  2 عَبْدِ  لِأبَِي  رجَلُ   قَالَ  قَالَ:  الْمبَُارَکِ  بْنِ  أحَْمَدَ  لِأَميِرِ    أَنَ  يرُْوَى  حَدِيث    عَنْ  قَالَ  رجَُلاً 

لِفَا   الْمُؤْمنِِينَ لَهُ أَعْدَدْتَ  إِنَّماَ قَالَ  لَيْسَ هَکَذَا قَالَ  فَقَالَ  لِلْفَقْرِ جلِْباَباً  لَهُ أعَِدَّ  فَقَالَ  أحُبُِّکَ  قتَِکَ إِنِّي 

 . 1، ح182؛ معاني الأخبار، ص«جِلبَْاباً يَعنِْي يَوْمَ الْقِياَمَۀِ

أَنْ سَلام   ﴿  3 الْجَنَّۀِ  أَصْحابَ  نادوَْا  بسِيماهُمْ وَ  کُلاًّ  يَعْرفُِونَ  الْأعَْرافِ رجِال   وَ علََى  بيَْنهَُما حِجاب   وَ 

 . 46؛ سوره اعراف، آيه﴾ علََيْکُمْ لَمْ يَدخُْلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُون

تَغُونَ فَضلْاً  مُحَمَّد  رسَُولُ اللَّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ أشَِدَّاءُ علََى الْکُفَّارِ رحَُماءُ بيَْنهَُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً يَبْ﴿  4

وجُُوههِِمْ مِنْ أثََرِ السُّجُودِ ذلِکَ مثََلهُُمْ فِي التَّوْراۀِ وَ مثََلهُُمْ فِي الْإِنْجيلِ    مِنَ اللَّهِ وَ رضِْواناً سيماهُمْ في



 123               پنجم گفتار  
 

 

از گِل سرشت ما، آن زمان که ما را با آن  داند سرشت ما چطور درست شده و مي خدا پس 

بُطُونُُُُِوَُإِذُْأَنْتُمُْأَجِنَّةٌُفيُ﴿ باخبر است؛    در رحم مادران پنهان بوديم،   خلق کرد و آن زمان که 

أَنْفُسَكُمْ﴿ فرمايد:  . بعد مي ﴾ أُمَّهاتِكُمْ تُزَكُّواُ جهت به خود نسبت پاکي و طهارت  ؛ پس بي ﴾ فَلاُ

ندهيد، چون خدا به احوال شما آگاه است. اگر جزء کساني باشيد که ولايت را با خود آورده  

بيت  اهل  ولايت  پاي  ذر  عالم  از  که  هستيد  کساني  جزء  و  لَوُُِ﴿ اند،  ايستاده    باشند  أَنُْ وَُ

ن   1، ﴾ اسْتَقامُواُعَلَىُالطَّريقَةِ زند و اگر هم سر بزند،  مي آسوده باشيد که گناه کبيره از شما سر 

پوشاند؛ ولي اگر از کساني باشيد که گناه از عمق وجودشان  لمم است و مغفرت من آن را مي 

 زند، گناهتان قابل مغفرت نيست. سر مي 

سجاد  مي    امام  ياد  ما  به  ابوحمزه  دعاي  اين در  اول  دعا  در  که  بگوييد:  دهد  أَنَاُُ» گونه 

من آن حقيري هستم که تو مرا بزرگ کردي،    2؛ «آوَيْتَهُُُرَبَّيْتَهُ...ُوُأَنَاُالطَّرِيدُُالَّذِيُُُالصَّغِيرُُالَّذِيُ

اي بودم که سيرم کردي، عرياني بودم که مرا پوشاندي،  اي بودم که سيرابم کردي، گرسنه تشنه 

جَبَّارَُالسَّمَاءُِأَنَاُالَّذِيُأَعْطَيْتُُُُعَصَيْتُُأَنَاُالَّذِيُ» فرمايد: بعد مي اي بودم که مرا پذيرفتي.  طرد شده 

؛ مؤمن ممکن است به  «عَلَىُمَعَاصِيُالْجَلِيلُِالرِّشَاُأَنَاُالَّذِيُحِينَُبُشِّرْتُُبِهَاُخَرَجْتُُإِلَيْهَاُأَسْعَىُ

بعد   بخورد.  گره  شيطان  با  که  بدهد  رشوه  حتي  و  باشد  داشته  هم  سعي  معصيت،  طرف 

مي  ياد  زشتي حضرت  و  خدا  الطاف  ذکر  از  بعد  که  اين دهند  خود،  الهي  هاي  درگاه  به  طور 

صَيْتُكَُوَُأَنَاُبِرُبُوبِيَّتِكَُجَاحِدٌُوَُلَاُبِأَمْرِكَُمُسْتَخِفٌُّوَُلَاُلِعُقُوبَتِكَُُإِلَهِيُلَمُْأَعْصِكَُحِينَُعَ» اعتذار کن:  

 جهت به؛ من در حين ارتکاب معصيت، معتقد نبودم که خدا بي «مُتَعَرِّضٌُوَُلَاُلِوَعِيدِكَُمُتَهَاوِنٌ

واجبات امر کرده و حساب و کتابي در بين نيست. من نه تنها از عذاب جهنم، بلکه از عقوبت  

 
← 

فَاسْتَوى فَاسْتَغْلَظَ  فَآزَرهَُ  شَطْأهَُ  أخَْرَجَ  اللَّهُ    علَى  کَزَرعٍْ  وَعَدَ  الْکُفَّارَ  بهِِمُ  لِيَغيظَ  الزُّرَّاعَ  يُعْجِبُ  سُوقِهِ 

 .29؛ سوره فتح، آيه﴾ الَّذينَ آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِ مِنهُْمْ مَغْفِرۀًَ وَ أجَرْاً عَظيماً

 .16؛ سوره جن، آيه﴾ وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا علََى الطَّريقَۀِ لَأسَْقَينْاهُمْ ماءً غَدقَاً﴿ 1

، 2مصباح المتهجد، ج. فرازي از دعاي ابوحمزه ثمالي که مخصوص سحرهاي ماه رمضان است؛  2

 ، مفاتيح الجنان، باب دوم، فصل سوم، دعاي ابوحمزه ثمالي.582ص
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مي  هم  تو  مي دنياي  بعد  ندادم.  قرار  تو  معرض غضب  در  را  من خودم  لَكِنُُْ» فرمايد:  ترسم. 

نَفْسِيُ لِيُ سَوَّلَتُْ وَُ عَرَضَتُْ بلکه  «خَطِيئَةٌُ نبود  از عمق وجود  بر من عارض شد که  لغزشي  ؛ 

 نفسم که از جنود شيطان است، مرا فريب داد. من در باطن اهل گناه نبودم. 

فرمايد خداي متعال صلوات و ولايت  لذا بعضي از مفسرين جامعۀ کبيره، اين فراز را که مي 

اند  طور معنا کرده اين   1، «كَفَّارَةًُلِذُنُوبِنَاُ» ، کفارۀ گناه ما قرار داده؛   ما را نسبت به شما اهل بيت 

وقت  و هيچ   2شود که چون نور ولايت در وجود مؤمن هست، اين نور با معصيت جمع نمي 

شود و به محض ارتکاب گناه، قلب و باطنش پشيمان  مؤمن از عمق وجود، مرتکب گناه نمي 

توبه است.   اين پشيماني،  و  امام صادق است  از     لذا  اين است که  فرمودند علامت مؤمن 

است. زشتي  خوشحال  خود  حسنات  از  و  است  ناراحت  و  متنفر  خود،  حالت،    3هاي  اين 

 علامت آن ولايت در وجود انسان و همان توبه و کفاره است. 

لمم و لغزش، امر کمي نيست و نياز    بنابراين يک قسم شفاعت براي لمم مؤمنين است. اين 

يک ترک اولي مرتکب شد و به او گفتند بايد به     به شفاعت و دستگيري دارد. حضرت آدم 

دنيا بروي و آنقدر خود و نسلت در آن بماني که اين ترک اولي جبران شود. لمم، ترک اولي و  

 شود.  زند و با مغفرت و شفاعت پاک مي تخلف در امر ولايت است که گاهي از مؤمن سر مي 

 ـ تنقّل احوال قلب در مؤمنین2

دومين امري که ممکن است از مؤمن سر بزند، تنقل احوال قلب است که در روايات، ذيل  

 4بابي در کافي به آن اشاره شده است. 
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